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   چكيده
ارسي و كشف و شناساييِ قواعد و اصول آن، لازم است كـه  براي درك بلاغت زبان ف

شود از اين طريق مشخصّ مي. هاي نحويِ آن شروع كرداز مطالعه و تحليل ساخت
هاي نحـوي در حالـت عـادي و خنثـي چـه نظـم و ترتيبـي دارنـد و در         كه ساخت

نظر اسـت، چـه تغييراتـي    قاي غرضِ بلاغي و معناي خاصـي مـد  هايي كه ال موقعيت
كنند؛ زيرا ساخت نحوي كه همان چگـونگيِ نظـم و ترتيـب اجزاسـت، بـر      پيدا مي

تغييـر در جايگـاه دسـتوري و    «هر نـوع  . گيرداساسِ معنا و اغراضِ بلاغي شكل مي

كـه در   »ايحذف يـا اضـافه  «و هرگونه  »هادگرگوني در صورت جمله«، »معمولي اجزا

ايـن مقالـه بـا تكيـه بـر سـخن       . گيرد، ناشي از اغراض بلاغي استكلام صورت مي
تـرين بسـترهاي   بارز بلاغت زبان فارسـي، بـه بررسـي مهـم     ةسعدي به عنوانِ نمون

پردازد كه انتقالِ معنا و القاي اغراضِ بلاغي از طريـق  بلاغت در نحوِ زبان فارسي مي
هـاي كـلان و كلـّيِ نحـو     هدف از اين پژوهش، شناسايي بستر. گيردآنها صورت مي

هـاي  توانـد مصـداق  كدام از آنها مي رسي در القاي اغراض بلاغي است كه هرزبان فا
شود كـه معمـولاً بـا    همچنين سعي بر اين است تا نشان داده . زيادي را شامل شود

كـار   ةنتيج ـ. شودچه معاني و اغراض و مقاصدي بيان مي ،هاكدام از اين ظرفيت هر
و  »هـا يير در ساخت و صـورت جملـه  تغ«، »جايي اجزاي كلامجابه«دهد كه نشان مي

هايي هستند كه براي بيان اغراض بلاغي در نحـو  ظرفيت، »افزايش و كاهش نحوي«

  .زبان فارسي كاربرد دارند
  

   .آثار سعدياغراض بلاغي، ي، ساخت نحوي، بلاغت، زبان فارس: هاي كليدي واژه
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   1397 زمستانم، و يك پنجاهشماره ، فارسي پژوهش زبان و ادبيات/  2

  مقدمه 
بلاغـت تـلاش كـرده و در ايـن      ةتقريباً تمام كساني كه در اين چند دهه اخيـر در حـوز  

 دارنـد كـه بلاغـت زبـان فارسـي،      اند، جملگي به اين قضيه اذعانزمينه مطالعاتي داشته
علم معاني، هنوز تدوين نشده و چهـارچوب و قواعـد و اصـول آن كـه ذاتـاً       ةويژه شاخ به

ايـن  كارهايي نيز كـه تـاكنون در   . برآمده از نحو زبان فارسي باشد، شناسايي نشده است
شـده از قواعـد و اصـول     زمينه انجام شده، عمدتاً متأثّر از بلاغت زبان عرب و الگوبرداري

  . )1(استآن 
ها تقريباً مفهوم در ادبيات تمام زبان »بديع«و  »بيان« ةكه مباحث دو حوز اگر بپذيريم

 ةهاي احتمالي چنـدان بنيـادي نيسـت، در حـوز    و قواعد ثابت و مشخصي دارند و تفاوت
طلبد؛ زيـرا ايـن علـم بـا      بايد گفت كه هر زباني، اصول و قواعد خاصِّ خود را مي »معاني«

هـاي ديگـر اسـت،    نحوِ زبان سروكار دارد و چون ماهيت نحوِ هر زبـاني متفـاوت از زبـان   
بنابراين آنچه  .توان مطالبِ مربوط به علم معانيِ يك زبان را در زبانِ ديگر اعمال كردنمي

هاي نحـويِ آن در بيـان معـاني و    شود، ظرفيتبلاغت زبانِ فارسي مربوط مي مستقيم با
توان تمام اصولي را كه در علـمِ معـاني در زبـانِ عـرب مـورد      نمي«اغراضِ دروني است و 

  .)432: 1391كدكني،  شفيعي( »در مورد زبان فارسي هم منطبق دانست ،بحث است

توان بـه  هايي مياز چه جنبه«است كه پاسخ به اين پرسش  ،هدف ما در اين پژوهش

، نخستين كار ايـن اسـت   پرسشبراي پاسخ به اين  »بررسيِ بلاغت زبان فارسي پرداخت؟

تـا بتـوان دانسـت     ،كه بايد امكانات و بسترهاي تغييرپذير در نحوِ زبان فارسي را شناخت
م است كه به تمـام  لاز. هايي داردچه ظرفيت ،كه نحوِ زبان فارسي در القاي اغراضِ بلاغي

پي برد تـا   »تغييرِ صورت«و  »جاييِ اجزاجابه«، »حذف اجزا«امكانات يك ساخت نحوي در 

نظر ، چه اغراضـي مـد  بتوان دانست كه در هر شكل و صورتي از يك ساخت نحويِ معين
هـاي نحـوي و   اساسِ كارِ ما نيز در اين پژوهش معطـوف بـه ارتبـاط سـاخت    . بوده است
مـه و طرحـي شـود بـراي      ،زباني با بيانِ معاني و اغراضِ بلاغي بوده است تركيباتتا مقد

چنـين رويكـردي بـه    . هاي بلاغيِ زبان فارسـي شناسايي و معرفيِ قواعد و اصول و جنبه
شـود،  بلاغت زبان فارسي كه در آن ارتباط اغراضِ بلاغي بـا نحـو زبـان فارسـي بررسـي      

 ،و چنــين كارهــايي در حــوزه بلاغــت زبــان فارســي چنــداني در گذشــته نــدارد ســابقه
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  . هاي آغازيني هستند كه به تحقيقات و نقد و نظرهاي بيشتري نياز دارند تجربه
هاي نحويِ زبـان فارسـي در   كارهاي اساسي و كاربردي براي درك ظرفيتيكي از راه

اگـر بتـوان   . سـت هاي نحوي به يكديگر ابيان معنا و اغراضِ بلاغي، فرايند تبديلِ ساخت
هاي ديگر هاي نحويِ گوناگون بيان كرد و هر ساخت را به ساختيك مفهوم را با ساخت

گيري و اغراضِ نهفته در كاربرد آنهـا پـي بـرد؛ زيـرا     توان به دلايلِ شكلتبديل كرد، مي
آگاهي شاعر و اديب است از كاربردهـاي  «كه جرجاني آن را مطرح كرد،  »نحوعلم معاني «

 »توانـد داشـته باشـد   زبان و اينكه هر ساختاري، در چـه حـالتي، چـه نقشـي مـي      نحويِ

  . )31: 1376كدكني، شفيعي(
هاي گوناگوني از يك جملـه  گيريِ صورتجاييِ اجزا باعث شكلبا توجه به اينكه جابه

 ها در بيشـتر مواقـع در القـاي اغـراضِ بلاغـي نسـبت بـه يكـديگر        شود و اين صورتمي
تـرين ظرفيـت در   جايي اجزا را اصـلي  توان فرايند جابهاول مي ةدارند، در وهل هايي تفاوت

كننـد، از  گاهي نيز تفاوت دو جمله كه يك مفهوم را بيان مي. بلاغت زبان فارسي دانست
جايي اجزا و تفاوت آرايشِ واژگاني نشأت نگرفته است، بلكه ناشي از تغييراتي اسـت  جابه

هـا، تغييـر در   شـدنِ جملـه   مانند مثبت و منفي ؛ا رخ داده استكه در نوع و صورت اجز
بنابراين تغييـر و دسـتكاري در نـوع و صـورت      .ها و تغيير در نوع جملهوجه و زمان فعل

بـا تأمـل   . شودهاي نحوِ زبان فارسي در بلاغت محسوب مياجزا نيز يكي ديگر از ظرفيت
تـوان دريافـت   ها ميحويِ برخي از جملهن گيري تركيبات و نيز ساختدر چگونگيِ شكل

كه افزايش و كاهش نحوي، ظرفيت ديگـري اسـت كـه عامـلِ اصـلي در اسـتفاده از آن،       
  . هاي بلاغي و كاربردي بوده استانگيزه

هدف از اين پژوهش نيز تشريح و تبيين چنين فرايندهايي در زبان فارسي است كـه  
 ـ ، آثار سعدي رام اين كاربراي انجا. پردازيمها ميدر ادامه بدان بـارزي از   ةبه عنوان نمون

 ايـم تـا بـا تكيـه بـر آن، عمـلاً بتـوان       پـژوهش قـرار داده   ةبلاغت زبان فارسـي، محـدود  
  .هاي بلاغيِ زبان فارسي را نشان داد ظرفيت

  

  ارچوب نظري پژوهشچ
عبـدالقاهر   »علـم معـاني نحـو   «يـا همـان    »نظـم «مبناي نظري اين موضوع بر نظريـة  

كه در آن، معاني گوناگون كلام را در وهلـة اول   قرار دارد) 474يا  471متوفي (اني جرج
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بـدين معنـا كـه الگوهـاي مختلفـي كـه از        .داند برآمده از ساختارهاي مختلف نحوي مي
شود و گوينده براي بيـان   آيد، باعث توليد معاني گوناگون مي چينش واژگان به دست مي

جرجـاني گفتـه اسـت كـه     . كنـد  ي كلام تغيير ايجـاد مـي  معناي مورد نظر، در نظم اجزا
) مقام يا حـال و محـل  (= ترتيب اجزاي جمله بر اساس اغراضي است كه بافت و موقعيت 

جرجـاني،  (كند و بايد هر صورت و ساختي را در محلِ خاصِّ خـود بـه كـار بـرد      اقتضا مي

1368 :130-131( .  
سـو، معنـا بـر اسـاس     از يك. دانـد  ويه مـي معاني را دوسارتباط نحو و بيان  ،اين نظريه

شود و از سـوي ديگـر نيـز     هاي كلام بيان مي هاي نحوي و الگوهاي تركيب سازه ظرفيت
نظريـة جرجـاني در   . اسـت ايند چينش واژگان متـأثّر از معن چگونگيِ ساختار نحوي و فر

، ويـژه فرماليسـم   هـاي نـوين ادبـي در عصـر حاضـر، بـه       بلاغت قديم با برخـي از نظريـه  
در نظرية فرماليسم نيز كه فرم و صورت بر معنـا تقـدم دارد،   . هاي ملموسي دارد شباهت

آورنـد و بـر سـاحت     هـا هسـتند كـه پديـدة هنـري را بـه وجـود مـي         همكاري هنرسازه
ايي اثـر هنـري منـوط بـه     بـه سـخن ديگـر تمـام زيب ـ     .افزاينـد  شناسيك متن مي جمال

   .)150: 1391كدكني،  شفيعي(است ه هنرسازه
گرايانه است كـه معـاني را حاصـل تغييـرات     جرجاني نيز نگاهي صورت »نظم«نظرية 

بـه فـرم بـا     »نگـاه پويـا  «تـوان گفـت كـه جرجـاني در      داند و از اين جنبه مـي  نحوي مي

در اين پژوهش نيز با تأثّر از نظرية جرجاني . )300: همان(ها وجه مشترك دارد  فرماليست
هاي نحوي زبان فارسـي در بيـان معـاني     شناسايي ظرفيت ها، در پي و ديدگاه فرماليست

  .هستيم تا نمايان شود كه بسترهاي اصلي زبان فارسي در اين حوزه چگونه است
  
  هاي بلاغت در زبان فارسيبستر

هاي زبان فارسـي  نظر قرار بگيرد، اين است كه بسترمهمي كه نخست بايد مد ةلمسئ
القاي اغراضِ بلاغي و بيانِ معانيِ مورد نظـر از طريـق   كه در بلاغت قابلِ توجه هستند و 

هـاي بلاغـت در نحـوِ زبـان فارسـي      وقتـي بسـتر  . گيرد، شناسايي شـوند آنها صورت مي
ها براي بيانِ چـه معـاني و   يك از بستر توان دانست كه از هرراحتي مي مشخّص شود، به

ساخت نحوي را بتوان مطـابقِ   كهن فارسي براي ايندر زبا. شوداغراضِ بلاغي استفاده مي
هـاي نحـوي   توان در ساختمعنا و غرضِ بلاغيِ مورد نظر درآورد، عمدتاً با سه شيوه مي
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هاي بلاغت در زبـان فارسـي محسـوب    ترينِ بستراين سه شيوه، مهمتغيير ايجاد كرد كه 
  .نحوي كاهش و افزايشِ -3 تغيير صورت اجزا -2 جايي اجزاجابه -1: شودمي

  جايي اجزاابهج
تـرين جنبـه و   جاييِ اجزا ظرفيت بسيار بـالايي دارد، مهـم  زبانِ فارسي چون در جابه

هـاي  مصـداق  ،جـايي اجـزا  جابه. جايي اجزاستبستر بلاغت در آن نيز همين فرايند جابه
جـاييِ  ها از جايگاه متداولِ خود گرفته تا جابهجاييِ حروف و نشانهمتعددي دارد؛ از جابه

هـاي بلاغـيِ   هـا بـا انگيـزه   جاييشود كه تمامِ اينگونه جابهرا شامل مي هاهواژگان و جمل
مهـم   ةبـا سـه انگيـز    اغلبجاييِ اجزا در زبان فارسي فرايند جابه. گيردخاصي صورت مي

تشـخّص و برجسـتگيِ جزئـي از     -3 زيباسـازيِ كـلام   -2 بيان معنا -1: گيردصورت مي
در زبـان فارسـي وجـود دارد كـه در      هـايي ز اين سه مقوله، مصداقبراي هر كدام ا. كلام

  .پردازيمها ميادامه بدان
كه ساخت و صورت كلام دقيقاً مطـابقِ معنـاي مـورد نظـر درآيـد،      براي اين :بيانِ معنا

گاهي لازم است كه تغييراتي در جاي اجزا داده شود كه با حالت معمـولي و اوليـه كـلام    
  :زير ةد دو نمونتفاوت دارد، مانن

يكي از مفاهيمي كـه بـراي   : كلام براي بيان حصر و تخصيص جايي اجزايجابه) الف
. گيـرد، مفهـومِ حصـر و تخصـيص اسـت     جايي صورت مـي بيانِ آن، در جايگاه اجزا جابه

در . گي داردبسـت  هاهجايي اجزاي كلام براي بيانِ مفهومِ حصر به نوعِ جملچگونگيِ جابه
بنـد  (= اصـلي اسـت    ة، وصـفي از اسـمي در جمل ـ  هـا كبّي كه يكي از جملههاي مرجمله

موصول از اسمِ مورد نظـر فاصـله    ة، براي بيان حصر و تخصيص حتماً بايد جمل)موصولي
قدرِ عافيت كسي دانـد كـه بـه مصـيبتي     «: اصلي بينِ آنها قرار گيرد ةجمل ةبگيرد و گزار

  .)65: ب1384سعدي، ( »گرفتار آيد

  گان كســــي دانــــدنــــددرماحـــــال 
  

ــد     ــويش درمانـ ــوال خـ ــه احـ ــه بـ   كـ
  

  )182: همان(    
گرفت، كلام بيـانگرِ مفهـومِ حصـر    فاصله نمي) كسي(اگر جمله موصول از اسمِ مبهم 

جـاييِ دو جملـه اصـلي و موصـولي     بنابراين براي بيان معناي مـورد نظـر، جابـه    .بودنمي
كسي كه به مصيبتي «: چنين است ترتيبِ عاديِ اجزا در مثالِ نخست. ضروري بوده است

در حالي كه اگر بحث حصـر و تخصـيص در ميـان نباشـد،     . »گرفتار آيد، قدرِ عافيت داند
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  :آيدموصولي دقيقاً پس از اسم مي جمله
ــار    هـــر آن طفـــل كـــو جـــور آموزگـ

  

ــار     ــد از روزگــ ــا بينــ ــد، جفــ   نبينــ
  

  )165: الف1384سعدي، (    

بسـيط اسـنادي، حركـت     ةويژه جمل ـبسيط، به هايهبراي بيانِ مفهوم حصر در جمل
  :شوداجزا مقدم مي يعني آن جزء بر ديگر ؛جزء مورد نظر به ابتداي جمله خواهد بود
  كنــون بـــايد اي خفتــه بيــدار بــود    

  

  چو مرگ اندر آرد ز خوابت، چـه سـود؟    
  

  )185: همان(    

تقدمِ واژه مورد . ت ديگرنه وق ،منظورِ گوينده اين است كه اكنون لازم است بيدار بود
همين حركت بـه ابتـداي جملـه    . كلام بدان اختصاص يابد نظر باعث شده است كه تكيه

 تكميلي، يعني عبارت ديگـر   «باعث شده است كه كلام از ذكرِ عبارت نيـاز   بـي  »نـه وقـت

اسنادي هرگاه مقصود اين باشد كه مسنداليه در مسـند حصـر شـود،     هايهدر جمل. شود
  :شودري كه نفيِ حالات مقابلِ مسند كند، مسند بر مسنداليه مقدم ميطو
ــت   دار ــي اس ــد آدم ــه جاوي ــرار خان   الق

  

  ايـن جـاي رفـتـن اسـت و نـشايد قرار كرد  
  

  )712: 1389، همان(    

گرفت، براي بيانِ مفهوم مـورد نظـر كـه نفـيِ     جايي صورت نمياگر اين تغيير و جابه
كـه  شد و يا اينيا بايد قيد حصر و تأكيد همراه آن ذكر مي ،است »رالقراردا«حالات مقابلِ 

 ا همين جابهدر پايانِ جمله مي »نه جاي ديگر«عبارتدو حالـت را   جايي كـارِ هـر  آمد؛ ام

 مسـند در جايگـاه دسـتوريِ خـود     اگـر . نياز كرده استانجام داده است و ذكرِ آنها را بي
شد كه كلام در پاسخ به ايـن پرسـش مطـرح    دريافت مي آمد، از ساخت جمله چنين مي

  »جاويد آدمي كجاست؟ ةخان«شده است كه 

نفي اصولاً بايـد بـه فعـلِ     حرف هر چند :)2(تأكيدجاييِ حرف نفي براي بيان جابه) ب
بپيوندد، از منظرِ تطابقِ ساخت نحوي با كاربرد آن، جايگاه حرف نفي در كـلام بـه   جمله 

زيـر تفـاوت معنـايي ايجـاد      ةچه بـينِ دو جمل ـ آن. تگي دارد كه بايد بيان شودبسمعنايي 
نقـش دل   ايـن  -1: اسـت  است كه جايگاه آن در دو جمله متفاوت »نه«كرده، حرف نفيِ 

  . )167: الف1384، همان(ربايد ز دست دل مي نه اين نقش -2. ربايد ز دستنمي
 كـه لازمِ معنـايي را   صورت كلّـي، بـدونِ اين  يزي است به از چ اينفيِ قضيه ،)1(ساخت



   7 / ... تحليل بسترهاي بلاغت در آثار سعدي و

پيداست كـه   كاملاً) 2(اما از ساخت  .ديگر باشدكسِ / برساند كه اثبات همان قضيه در چيز
 .چيـزِ ديگـر اسـت   / هدف از نفيِ قضيه از اسمِ مورد نظر در كلام، اثبات آن قضيه در كـس 

، نفيِ موضوعي از چيزي و اثبات آن در »نه«بردنِ حرف نفيِ  بنابراين هرگاه منظور از به كار

غير باشد، اين حرف نبايد به فعلِ جمله بپيوندد، بلكه بايد پيش از آن جزء مورد نظر بيايـد  
به كارگيريِ آنها در جايگـاه مناسـبِ خـود     بلاغت اين حروف نيز. لازم باشد تا مفيد معناي

  :كردا كاملاً تغيير ميچسبيد، معنبه فعل مي »نه«در بيت زير اگر حرف . است

  عابد كه نه از بهـرِ خـدا گوشـه نشـيند    
  

  بـيــچـاره در آيـنـه تـاريك چه بـيـنــد؟   
  

  )180: ب1384سعدي، (    

اگر در غيرِ . خواهد آن را نفي كندي از جمله بيايد كه ميحرف نفي بايد در كنار جزئ
  :ودشجاي اصليِ خود بيايد، باعث كژتابيِ معنايي در كلام مي

  سعدي اگر نظر كند در تو مگير بر خطا
  

  كـاو نه به رسم ديگران بنده زلف و خـال شـد    
  

  )246: 1394، همان(    

كژتابيِ معنايي اين جمله ناشـي از كـاربرد   . »زلف و خال نشد ةاو به رسم ديگران بند«

مـورد   ةجمل. غيرِ بليغ و نادرست حرف نفي در جاي حقيقيِ خود است كه معنا نياز دارد
خوبي بـراي درك اهميـت جايگـاه حـرف نفـي در كـلام اسـت، داراي دو         ةنظر كه نمون

 -2. »)شـباهت (زلف و خـال نشـدند، او هـم نشـد      همانند ديگران كه بنده« -1: معناست

  .»)تمايز(زلف و خال شدند، او نشد  ةطور كه ديگران بندآن«

عناي مورد نظر، در يك حالت ديگـر  جايي حرف نفي براي بيانِ دقيق مافزون بر جابه
انتقـالِ حـرف   . شـود جا مـي نيز حرف نفي براي تأكيد و مبالغه از جايگاه اصلي خود جابه

ساختي كه اين فراينـد  . كنداصلي، كلام را مؤكدّ مي ةفرعي به جمل/ وصفي نفي از جمله
بـراي  . »منفـي  وصـفيِ  جمله+ كه + اصلي  ةجمل«: دهد، چنين استبيشتر در آن رخ مي

اصليِ ايـن سـاخت قـرار دارد، حـرف نفـي كـه در        ةتأكيد و مبالغه در اسمي كه در جمل
وصفي است، از جايگاه واقعيِ خود به جمله اصليِ كلام  ةحالت عادي متعلّق به فعلِ جمل

  :اگر اين فرايند انجام نشود، كلام فاقد تأكيد و مبالغه لازم خواهد بود. يابدانتقال مي
  نصـاف نبـود آن رخِ دلبنــد نهـان كــرد   ا

  

  كه نه رويي است كز او صبر توان كرد زيرا  
  

  )255: همان(    
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  .»رويي است كز او صبر نتوان كرد«: صورت عادي

پيش از اين نيز به فرايند انتقالِ حرف نفي از جايگاه اصـليِ خـود بـه شـكلِ ديگـري      
گرفتـه در  اي شـكل حادثه«غي، بلكه به عنوانِ اشاره شده است، اما نه به عنوانِ فرايند بلا

مثالي كه حميديان از سعدي ذكر كـرده و  . مطرح شده است )341: 1383حميديان، ( »زبان

  :آن داده است، بيت زير است ةتوضيحِ مناسبي دربار
  روينه آنچنان به تو مشغولم اي بهشتي

  

  آيـد كـه يـاد خـويـشـــتـــنــم در ضمير مي  
  

  )255: 1394ي، سعد(    

 .انگيزه اصلي از به كارگيريِ اين فرايند القايِ اغراضِ بلاغي چون تأكيد و مبالغه است
اين حرف نفي دقيقـاً بايـد   . بنابراين بايد آن را عملِ بلاغي و ظرفيت نحوي محسوب كرد

اگـر غيـر از ايـن    . وصفي مربوط بدان اسـت  ةي قرار گيرد كه جملزئدر كنارِ اسم يا آن ج
اصلي متّصل شود، يا اشتباه در فهمِ مقصود اصليِ گوينـده را در   ةباشد، مثلاً به فعلِ جمل

بنابراين بلاغـت جايگـاه اجـزا در كـلام      .كندپي دارد و يا معنا را دقيق و واضح بيان نمي
نسـبت بـه   . اصلي قـرار گيـرد   ةتواند در هر جايي از جملكند كه اين حرف نميحكم مي

در . شـود نيز اين دو ساخت به دو موقعيت و حالت متفـاوت مربـوط مـي   مخاطب  ةعقيد
/ دوم ةجمل ـ(شكلِ ابتدايي و اصلي كه حـرف نفـي در جايگـاه دسـتوري و اصـليِ خـود       

 .نظر اسـت به موضوع، مددادن به مخاطب نسبت  آيد، تنها بيانِ خبر و آگاهيمي) وصفي
 ي، مفهـومِ كـلام را  ئ ـجـاييِ جز جابـه كـه حـرف نفـي بـا      يادشدههاي اما در شكلِ نمونه

 .آميز و مؤكدّ كرده است، مخاطب باورِ ديگري دارد كه مخالف نظـر گوينـده اسـت    مبالغه
  .بنابراين اين صورت به نوعي رد و انكارِ باور مخاطب است

 هـاي يكـي ديگـر از محركّـه   : براي تشخصّ و برجستگيِ جزئـي از كـلام   جايي اجزاجابه
بدين معنا كه جزء مورد نظر كـه  . تشخصّ و برجستگيِ جزئي از كلام است جاييِ اجزا، جابه

مله يا پايان جملـه اسـت، بـراي    محورِ موضوع است و جاي دستوري و معموليِ آن وسط ج
كه اصالت و محوريت آن نمايان شود، ضرورت دارد كه از جاي معموليِ خود جدا شـود و  اين

شناسي به چنـين فراينـدي كـه    در زبان. تشخصّ است به صدرِ كلام بيايد كه محلِّ توجه و
آيـد،  شـود و بـه ابتـداي كـلام مـي     عنصري از كلام از جايگاه اصليِ خود حركـت داده مـي  

بنـابراين فراينـد    .)20- 18: 1393؛ درزي و صادقي، 126: 1392دبيرمقدم، (گويند مي »مبتداسازي«
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رد نظر در كلام تشـخصّ و برجسـتگيِ   گيرد كه جزء مومبتداسازي با اين انگيزه صورت مي
  .شودهاي اين فرايند اشاره ميدر ادامه به بارزترين مصداق. لازم را پيدا كند

تـرين  اصـلي : كلام براي رعايت اصل سخن و محوريت موضوع يجايي اجزاجابه) الف
و نظر است و باعـث تغييـر در سـاخت    جايي اجزا به ابتداي جمله مدمفهومي كه در جابه

يكـي از مـوارد شـايع در    . اسـت  شود، رعايت اصلِ سخن و محور موضوعصورت كلام مي
در حالت عادي، جايگاه دسـتوريِ مفعـول در جملـه    . باره، تقدمِ مفعول بر فاعل استاين

پس از فاعل است، اما گاهي جهت رعايت نكات بلاغي، لازم است كه حتماً مفعـول قبـل   
اصـل سـخن و محـورِ    «بلاغي در تقدمِ مفعول بر فاعل، همين رعايت  دليلِ. از فاعل بيايد

دوم، مربوط به مفعـولِ جملـه    يعني جمله ة كلامبدين معنا كه هرگاه ادام. است »موضوع

  :شود و شروعِ كلام با مفعول خواهد بوداول باشد، مفعول بر فاعل مقدم مي
ــدچــردهســيه   اي را كســي زشــت خوان

  

  كه حـيران بـمـانـد جوابـي بگـفـتـش  
  

  )198: الف1384سعدي، (    

گـردد،   كـلام بـدان بـازمي    ةبنابراين چون ادام .دوم است ةمفعولِ جمله اول، فاعلِ جمل
گرفـت، كـلام داراي نقـصِ بلاغـي و ضـعف      تقدمِ آن بر فاعل ضرورت دارد و اگر انجام نمي

در جمله زير كه بـه نثـر اسـت و     .شد كه خلل در دريافت معنا را به دنبال داشتتأليف مي
ضرورت وزن بر آن حاكم نيست، كاملاً مشخصّ است كه عاملِ اصلي در تقّـدمِ مفعـول بـر    

  .)93: ب1384، همان( »عابدي را پادشاهي طلب كرد«: فاعل، رعايت همين اصلِ سخن است

گ بـزر  ةجمل«رعايت اصلِ سخن و محوريت موضوع، ساخت نحوي  ةمصداقِ بارزِ قضي

منظـور از سـاخت   . گيريِ آن، رعايت همين مفهوم اسـت است كه عاملِ شكل »و كوچك

  :كامل است ةيك جمله، خودش يك جمل ةاين است كه گزار يادشده
  وجـــودت پريشـــانيِ خلـــق از اوســـت

  

  نــــدارم پريشــــانيِ خلــــق دوســــت  
  

  )57: الف1384، همان(    

بـالا بـه همـان صـورت      ةنمونچرا ساخت نحويِ مواردي مانند «اين است كه  پرسش

اوليه بيان نشده است كه اسمِ ابتداي جمله در جاي ضمير بيايد تا ديگر نيـازي بـه ذكـر    
پاسخ چنين است كه از سـاخت نحـويِ   . »پريشانيِ خلق از وجودت است«: »ضمير نباشد؟

 براي رعايـت حـقّ تقـدمِ    »گرددكاملِ حاوي ضمير كه به اسمِ پيشين برمي ةجمل+ اسم «



10 
   1397 زمستانم، و يك پنجاهشماره ، فارسي پژوهش زبان و ادبيات/ 

تا آن جزء تشخّص و برجستگيِ لازم را پيدا  ،شودجزء اصلي و محوريِ سخن استفاده مي
كـه در  و بـراي اين  محورِ كلام و اصلِ سـخن اسـت   »وجودت« ةواژ يادشده،در مثالِ . كند

زير نيز چـون محوريـت    ةدر جمل. كلام متشخّص شود، در ابتداي جمله قرار گرفته است
، بناي ساخت كلام بـر آن گذاشـته   يابدكه تشخّص است، براي اين »متكلمّ« موضوع با واژه

  .)175: ب1384سعدي، ( »متكلمّ را تا كسي عيب نگيرد، سخنش صلاح نپذيرد«: شده است

گاهي نيز براي القاي تأكيد و مبالغـه  : كلام براي تأكيد و مبالغه يجايي اجزاجابه) ب
در متـونِ ادبـيِ   . شـود جا مـي خود جابه است كه جزئي از كلام از جاي معمول و متداولِ

هرگاه فعلِ جمله مورد تأكيد بود، افزون بر انتقالِ آن به ابتداي كلام و تقـدم بـر    ،گذشته
شـكلِ تأكيـد فعـل در    . كردنـد اجزا، با شگردهاي صرفيِ متعددي آن را مؤكّـد مـي   ديگر

اسـنادي بـراي    هـاي هدر جمل ـ. گرفتحالت منفي با جداييِ حرف نفي از فعل صورت مي
با ايـن فراينـد هـم خـود عمـلِ      . شدتأكيد بر فعلِ منفي معمولاً حرف نفي از آن جدا مي

اگـر ايـن   . بـه اسـم  ) مسند جمله(كرد و هم اسناد صفت نفي، مؤكدّ و برجسته جلوه مي
پيوسـت، مبالغـه و   گرفت و حرف نفي به شكلِ معمـول بـه فعـل مـي    جدايي صورت نمي

  :شدلام ايجاد نميتشخّصي در ك
  شايد گفـت مرضِ عشق نه دردي است كه مي

  

  با طبيبان، كه در اين باب نه دانشـمندند   
  

  )305: همان(    

  عيــــبِ يــــاران و دوســــتان هنرســــت
  

  ســخنِ دشــمنان نــه معتبــر اســـت      
  

  )304: 1394، همان(    

ي نيـز  هاي استمراريِ منفجاييِ حرف نفي كه در گذشته در فعلرسد جابهبه نظر مي
بـه خـود فعـل     ،بپيونـدد  »مـي «اسـتمرايِ   ةكـه بـه نشـان   گرفت و به جـاي اين صورت مي

  :گرفته استپيوست، براي همين تأكيد و تشخّص بر عملِ نفي صورت مي مي
  شــوخم نشــود تشــنگيِ ديــدهكــم مــي

  

  ام از هـر مـژه جـويي   كه روان كردهبا آن  
  

  )300: همان(    

كـارگيريِ   افعال در حالت استمراري، از ظرفيت بههمچنين در گذشته براي تأكيد بر 
 هر دو صورت از ايـن  . شداستفاده مي »مي«به جاي  »همي«صورت دليل اين قضيه، وجود

شده است، بر ايـن نكتـه   وقتي از اين دو صورت استفاده مي. نشانه در متونِ گذشته است
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: انـد اوتي نسـبت بـه هـم داشـته    دلالت دارد كه از نظر القاي اغراضِ بلاغي، كـاربرد متف ـ 
 »كننـد خمر خورده است و عربده كرده و خـون كسـي ريختـه، قصاصـش همـي     : گفتند«

نظر بـود،  ارِ فعل مـد حال اگر تكيه و تأكيد بر مفهوم و عملِ استمر. )114: ب1384سعدي، (
نـي  يع(استمراري از جايگاه دستوريِ خود  ةبراي نمايشِ اين تأكيد در صورت زباني، نشان

تـر  صبر بر جفاي او سـهل « :)3(تگرفشد و از فعل فاصله ميحركت داده مي) پيش از فعل

 .)137 :همان( »آيد همي كه از ناديدنِ او

در نتيجـه   .تـر اسـت  هر اندازه ساخت نحوي، زيباتر باشد، كلام فصيح :زيباسازيِ كلام
ي كـه سـاخت نحـوي    و عبـارات  هـا هجمل. شودمعنا نيز به بهترين شكلِ ممكن منتقل مي

بدي دارند و به عبارتي بدساخت و داراي ضعف تأليف هستند، معمـولاً معنـاي آنهـا نيـز     
جاييِ اجزا براي بيانِ معنا نيست با توجه به اين قضيه، گاهي جابه. واضح و سليس نيست

 سازيِ ساخت و فـرمِ اصلي، زيبا ةبلكه غرض و انگيز ؛و اجبار معنا آن را اقتضا نكرده است
چينشِ واژگـان چگونـه    ةكه اجزاي كلام چه جايگاهي داشته باشند و نحواين. كلام است

تـر و در  هرچه سـاخت نحـوي، زيبـاتر و اجـزاي آن منسـجم     . باشد، اهميت بسزايي دارد
هـر  . شـود جايگاه مناسب به كار برده شوند، معناي مورد نظر در نهايت بلاغـت القـا مـي   

ايـن   ةيك بهتر از عهدخواهند يك معنا را بيان كنند، اما كدامچهار صورت زير تقريباً مي
  است؟  كار برآمده

  .)180 :همان(اگر داري نه گوهر  هنر بنماي. 1
  . هنر اگر داري بنماي نه گوهر. 2
  . اگر هنر داري بنماي نه گوهر. 3
  . هنر بنماي نه گوهراگر داري . 4

تر اسـت؛ زيـرا تمـام نكـات     زيباتر و بليغاز بينِ اين چهار صورت، صورت متن از همه 
كه چون موضوع بـر  نخست اين. ، در آن رعايت شده استبلاغي كه لازم است رعايت شود

است، جايگاه آن دو در سطح جمله بايـد كـاملاً ايـن تقابـل را      »گوهر«و  »هنر«سرِ تقابلِ 

در . غـت موضـوع نيسـت   مطابقِ بلا »هنر« ةجايگاه واژ ،)3( بنابراين در صورت .نشان دهد

جزء فرعي و تابعيِ كلام بينِ دو واژه كه بايد دقيقاً در كنارِ هم بيايند، فاصـله   ،)2( گزينه
 ةدو واژ هـر چنـد   ،)4(در نمونه . له از بلاغت كلام كاسته استئهمين مس .انداخته است
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بايسـت بـر   مـي محوري تقريباً جايگاه مناسب را براي بيانِ تقابل دارند، چون بناي كـلام  
شد، كلام باز داراي ايراد است و ابتداسازي با رعايت اصل سخن صورت گذاشته مي »هنر«

  .نگرفته است
اليـه، فعـل،   اجزاي اصليِ كـلام چـون مسـند، مسـند    : تقدم و تأخّرِ اجزاي اصلي) الف

هـر تغييـري كـه در جايگـاه     . جايگاه ثابت و مشخصي دارنـد  ،در حالت عادي... مفعول و
اي معـانيِ  غيـر از الق ـ . دستوري و اصليِ اجزا صورت بگيرد، قطعاً براي بيانِ غرضي اسـت 

جـاييِ اجـزاي كـلام، زيباسـازيِ     ، عاملِ مهمِ ديگر در جابـه ...خاصي چون حصر، تأكيد و
  .شودساخت نحويِ جمله است كه براي تبيين اين موضوع به چند نمونه اشاره مي

سـاختيِ كـلام صـورت    اجزا در آن براي نيل به خـوش  جاييِيكي از مواردي كه جابه
 ةاسنادي است كه مسنداليه داراي جمل ـهاي هگيرد، تقدمِ مسند و فعلِ ربطي در جملمي

هـايي چـون   در واقع زماني كه مسنداليه طولاني باشد، يعني داراي وابسـته  .وصفي است
جـزء اصـلي و محـوريِ    كه مطلب فراموش نشـود و مسـند و   ة وصفي باشد، براي اينجمل

 در چنـين حـالاتي اگـر   . شـود مسنداليه در كنارِ يكديگر قرار گيرنـد، مسـند مقـدم مـي    
شـدنِ اجـزا از همـديگر،     كه به سـببِ دور اجزا صورت نگيرد، علاوه بر اين جايي بينِ جابه

در  .شود، ريخت كلام نيـز بسـيار نازيبـا خواهـد بـود     دريافت مطلب به آساني انجام نمي
شوند تا علاوه بر تأكيد بر موضوع، فرم و صورت كلام يجه مسند و فعلِ ربطي مقدم مينت

  :نيز زيبا و منسجم باشد
ــافتن  ــت روي از كســـي تـ ــغ اسـ   دريـ

  

ــافتن      ــو يـ ــايد چنـ ــر نشـ ــه ديگـ   كـ
  

  )106: الف1384سعدي، (    
ي اولوالالباب، دارو به گمـان خـوردن و راه ناديـده    أخلاف راه صواب است و عكس ر«

هاي بلاغت چنين تقـدمي  البته در برخي از كتاب. )184: ب1384سعدي، ( »كاروان رفتنبي

مطـرح   »واقع شدن مسند صدر«عنوانِ  باساختي، بلكه آن را را نه از منظر تأكيد و خوش

  .)239: 1367رضانژاد، (اند كرده
اجـزا،   و تأكيد بر آن، گاهي هدف از تقدمِ فعل بر ديگر »ميت فعلاه«علاوه بر نمايشِ 

/ در مواقعي كه چند گروه اسمي. )121: 1389منش، فياضجبري و (حفظ انسجامِ كلام است 
اند، بـراي اينكـه كـلام دچـار عـدمِ انسـجام نشـود و همچنـين         وصفي به هم عطف شده
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  :شودها مقدم ميهاي عطفي تشخّص يابند، فعلِ جمله بر آن گروه
ــوش و روان   ــن و ه ــردم ت ــو ك ــذل ت   ب

  

  وقــف تــو كــردم دل و چشــم و ضــمير  
  

  )15: 1394سعدي، (    

گـرفتنِ اجـزا در    اصلِ ديگري كه رعايـت آن در ترتيـبِ قـرار   : ها به همتعلّقِ واژه) ب
هـا  ژهتعلّقِ وا«كردنِ  انجامد، لحاظجمله، بسيار مهم است و به زيبايي و فصاحت كلام مي

ديگر تعلّق دارد، بايد دقيقاً در كنـار   ةاي كه به واژمطابقِ اين قضيه، هر واژه. است »به هم

اگر بينِ اين واژگان فاصله بيفتد و از هم دور شوند، كلام فاقـد زيبـاييِ نظـم و    . آن بيايد
ز اگر قبـل ا  .متعلّق به فعل است »كجا هر«در مصراع نخست بيت زير . انسجام خواهد شد

شـد كـه   له سـبب مـي  همـين مسـئ  . شـد آمد، اين اصلِ بلاغي رعايت نمـي مسنداليه مي
  :شود، تشخّص جايگاهي نداشته باشدكلام بدان مربوط مي مسنداليه كه ادامه

  كجــا بــيخ كــرد   درخــت كــرم هــر  
  

ــالاي او    ــاخ و بـ ــك شـ ــت از فلـ   گذشـ
  

  )169: ب1384، همان(    

توان آن را در بيشـترِ  واژگان آزادتر است و مي در جمله نسبت به ديگر »قيد« هر چند

جاهاي جمله آورد، از نظر انسجامِ ساخت و فصاحت كلام، موقعيتي در اولويت است كـه  
در  »جـا  هـر «قيـد   اگردر بيت زير نيز . آيد كه بدان وابسته استاي ميدر كنار واژه »قيد«

 »نشسـت «اما چون متعلّق به فعـلِ   ؛دگرفت، معنا باز قابلِ دريافت بوابتداي كلام قرار مي

  :شدهمين نيز باعث از بين رفتنِ فصاحت كلام مي .افتاداست، بينِ آنها فاصله مي
ــوب دارد   ــه روي خـ ــه كـ ــĤن فتنـ   كـ

  

  هرجــا كــه نشســت، خاســت غوغــا      
  

  )661: 1389، همان(    

در . داردتـري  پرسشي نمود واضـح  هايهها به هم، در جملاين قضيه، يعني تعلّقِ واژه
جـاييِ  با جابـه . ، اصلِ فصاحت آن است كه قيد پرسش در كنار فعل بيايدهاگونه جملهاين

كـدام از آن دو   امـا هـر  . توان بـه دو صـورت ديگـر درآورد   پرسشيِ زير را مي ةاجزا، جمل
چگونه رسيدي بدين منزلت «: صورت نسبت به صورت متن، داراي يك نقصِ بلاغي است

بـدين  « -2. »چگونه بدين منزلت در علوم رسـيدي؟ « -1. )184: ب1384، انهم( »در علوم؟

  . »منزلت در علوم چگونه رسيدي؟

 كه متعلّق به هـم   »رسيدي«و  »چگونه« ةاست كه بينِ دو واژ در اين) 1(عيبِ صورت
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 نيـز بـدين سـبب   ) 2(صـورت  . هستند و بايد در كنار هـم بياينـد، فاصـله افتـاده اسـت     
بايسـت جهـت   ي كه تكيه و تأكيد كلام بـر آن قـرار دارد و مـي   ت كه جزئپذيرفتني نيس

 مناسـب واژه ناجايگـاه  (آمد، در پايان قرار گرفته اسـت  در ابتدا مي تشخّص و برجستگي
بنابراين از بينِ سه صورت ذكرشده، تنها صورت متن دقيقاً مطابق نكات بلاغي  .)محوري

به دليلِ همين اصلي كه بيـان شـد،   . شودقلمداد مي است و از نظر بلاغت، درست و بليغ
  :تر از ديگري استتر و فصيحاز دو صورت به دست آمده از بيت زير، يكي بليغ

ــي  ــه م ــر را ك ــال ديگ ــابس ــد حس   دان
  

ــار؟ رفــت آنيــا كجــا    ــا مــا بــود پ   كــه ب
  

  )724: 1389سعدي، (    

بـينِ  . »دانـد؟ را كه مـي  حساب سال ديگر« -2 »داند؟كه حسابِ سال ديگر را مي« -1

صـورت  . مورد نظر وجـود دارد  ةاين دو صورت، تفاوت ظريفي در برجستگي و تأكيد جمل
افتـادن   فاصله. كندها توجهي نميبرد، كه به تعلّقِ واژهنخست را معمولاً كسي به كار مي

در دريافـت معنـا   بينِ اجزايي از كلام كه بايد در كنارِ هم بيايند، باعث نازيبايي و اختلال 
اين موضوع، در كنارِ هم آمدنِ اجزايي كه تشكيلِ يـك  . خلاف بلاغت استشود كه برمي

دكتر حميديان در توضيحِ بيت . نظران بوده استدهند، مورد اشارة صاحبمجموعه را مي
زير از سعدي بيان كرده است كه از جمله مواردي كه باعث شده كه كلام از صفت سـهل  

اسـت كـه جملـه را     »گوي به دانـش بـردن  «افتادن بينِ  برخوردار نباشد، فاصلهو ممتنع 

  :)340: 1383حميديان، (حدودي ناهموار كرده است تا
  اول كه گوي بردي من بودمي به دانش

  

  )4(ولت، احتيـالي دگر سودمند بودي بي  

  

  )633: 1389سعدي، (    

نيز صورت مناسـبِ جملـه در    جايگاه يك واژه، يك جمله و: چينشِ مناسبِ اجزا) پ
هـاي مهـم در   ايجاز كه يكي از مقولـه . بافت، در زيبايي و بلاغت ساخت بسيار مؤثّر است

بنابراين تغيير در نظمِ لغات  .بلاغت است، يكي از اقسام آن مربوط به ساخت نحوي است
شـناختي  ييهاي اصلي و فرعيِ كلام با مقاصد زيبايك جمله و دگرگوني در ترتيبِ جمله

با حالتي  هاهجمل/ شود كه ساختمانِ جملهگيرد و چنين فرايندهايي باعث ميصورت مي
 ـ. نظر نيست، متفاوت باشدشناختي مدهاي زيباييكه انگيزه در مصـراعِ اولِ   هـا هاگر جمل

ث رو آنچه باعاز اين .شودنياز پيدا مي »تكرار«و  »كلمات بيشتر«جا شوند، به بيت زير جابه
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شود كه تكرار و حشو در كلام رخ ندهد، جايگاه مناسبِ اجزا و بـه تبـعِ آن چگـونگيِ    مي
  :ساخت كلام است

  اگر تو آب و گلي همچنان كه ساير خلـق 
  

ــواني     ــه آبِ حي ــر ب ــت مخم ــلِ بهش گ  
  

  )58: 1394سعدي، (    

وي آمد و اجزاي كـلام، مطـابق الگ ـ  جمله بدين ساخت و صورت نمي اگردر بيت زير 
  :شديافتند، بايستي واژه يا واژگاني تكرار يا اضافه ميديگري جايگاه مي

  چنان از خمـر و زمـر و نـاي و نـاقوس    
  

ــي   ــايي  نمـ ــد ريـ ــه از زهـ ــم كـ   ترسـ
  

  )58: همان(    

حال اگر اين ساخت را با ساخت ديگري مقايسه كنيم كـه بـا دسـتكاري در جايگـاه     
شود، ايجازِ حاصـل  نظور گوينده محسوب مياجزا به دست آمده است و صورت ابتداييِ م

 ،ترسـم كه از زهد ريايي مـي چنان«: شوداز ساخت نحوي در كلام سعدي بهتر نمايان مي

  .»ترسماز خمر و زمر و ناي و ناقوس نمي

چنـان  «در ساختي كه براي تشبيه و سنجشِ دو چيز در صفت و مفهومي بـا هـم، از   

: ساخت بليغ بايـد ترتيـبِ اجـزا بـدين صـورت باشـد       شود، براي ايجاز واستفاده مي »كه

  ):شده با آنسنجش ةجمل+ كه چنان+ شونده جمله سنجش(
  آزمـوده معلـوم اسـت   نبرد پيشِ مصاف

  

  له شـرع پـيش دانشـمند   كه مسـئ چنان  
  

  )161: ب1384، همان(    

 دهـد و سـاخت آن را  برعكس شود، تكرار در كلام رخ مـي  يادشدهاگر الگوي ترتيبيِ 
اي از گفتـار را  در واقع اين ساخت نحوي است كـه حـذف پـاره    .كندنازيبا و غير بليغ مي

هـاي نحـوي بـراي    بنابراين برخي از سـاخت  .ايجاب كرده است و نيازي به ذكر آن ندارد
جـاييِ اجـزا از سـر    رسيدن به ايجاز و رهايي از تكرارِ بخشي از كلام، تغييراتي چون جابه

كـه   هـايي هجمل ـ. خود تفاوت دارنـد  ةاند كه با صورت اوليشكلي درآمدهاند و به گذرانده
مراحل تكاملي را پشت سر گذاشته تا به  ،جاييِ اجزاداراي زيباييِ ساخت هستند، با جابه

 ةشـد يافتـه و بليـغ  ، شـكل تكامـل  هاگونه جملهاين در حقيقت. اندشكل ايجازمند درآمده
  .اندي حشو و تكرار بودهصورت ابتداييِ خود هستند كه دارا
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  تغييرِ صورت اجزا

شـود كـه   گاهي نيز بيان معنا و القاي اغراضِ بلاغي با تغيير در صورت اجزا انجام مي
گيـرد  صورت مـي  هاهتغييراتي كه در نوعِ جمل. دومين بستر بلاغت در زبان فارسي است

 هـا وجـه جملـه   ، دگرگـوني در ...)ة خبري به پرسشـي، خبـري بـه امـري و    تبديل جمل(
هـايي از  ، مصداقهاو تغيير در مثبت و منفيِ جمله) ياخباري به التزامي، التزامي به امر(

  .شودهايي از هر يك اشاره ميتغييرِ صورت در اجزاي كلام است كه به نمونه
نقش دستوري و نقـشِ معـاني يـا    : هر جمله داراي دو نقش است :هاتغيير در نوعِ جمله

ر از نقشِ دسـتوري همـان نـوعِ جملـه اسـت كـه داراي سـاخت و صـورت         منظو. ارتباطي
 هـا  ، جملهاز منظرِ اين نقش. شودمي هاانواعِ جمله مشخصي است و باعث تمايزِ آن از ديگر

امـا مقصـود از   . عاطفي/ خبري، پرسشي، امري و احساسي: اندرا به چهار گروه تقسيم كرده
و منظوري است كه گوينده در موقعيـت ارتبـاطي بـا     نقش ارتباطي يا معناييِ جمله، غرض

حال اگر ساخت دسـتوري بـا نقـش ارتبـاطي همخـوان و      . بردمخاطب، جمله را به كار مي
سـاخت   اگـر منطبق باشد، جمله در معناي اصلي و حقيقيِ خود بـه كـار رفتـه اسـت؛ امـا      

بـه تطبيـقِ   . داشـت  دستوري و نقشِ ارتباطي، منطبق نباشند، جمله معناي ثانوي خواهـد 
كـنشِ  «و به عدمِ تطبيـقِ آن دو،   »كنشِ مستقيمِ سخن«ساخت دستوري و نقشِ ارتباطي، 

   ).36: 1386؛ صالحي، 17: 1392ثابت و دبير، خليلي: نقل از(گويند مي »غيرِ مستقيمِ سخن

بـردنِ جملـه در غيـر معنـاي اصـلي و سـاخت        آنچه با بلاغت ارتبـاط دارد، بـه كـار   
يعني جملـه در معنـاي ثـانوي بـه كـار رفتـه باشـد و نقـشِ ارتبـاطي و           ؛است دستوري

بـه مهمـانيِ حـاتم چـرا     «: كاربرديِ جمله با ساخت و صورت آن همخواني نداشته باشـد 

بـراي رعايـت ادب و   . )114: ب1384سـعدي،  ( »انـد؟ نروي كه خلقي بر سماط او گرد آمـده 

صـورت پرسـش   امر يا توصيه غيرِ مستقيم، بـه   تأثيرِ بيشتر بر مخاطب و ترغيبِ او، عملِ
پرسشي همچون هاي تمام كاركردهاي جملاه. رفته استصورت گ در معناي امر و توصيه

كه نـه  ... هاي امري، خبري وهو همچنين تمام جمل... فهامِ انكاري، استفهامِ تقريري واست
هـايي  شوند، مصـداق رده مياللفظي و اوليه، بلكه در معناي ثانوي به كار بدر معناي تحت

  .براي تأثيرِ بيشتر و القاي اغراض بلاغي هستند هااز تغيير در نوعِ جمله
گاهي تغييرِ صورت اجزا كه بستر مهمِ بلاغت در زبـان   :هاتغيير در وجه و زمان فعلِ جمله
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بـراي  . كند جلوه مي »هاهتغيير در وجه و زمانِ فعل جمل«شود، به شكلِ فارسي محسوب مي

نمونه، در گذشته شگرد مهم در بيانِ تأكيد و مبالغه در مفهومِ كلام، تغييرِ زمان مضارع بـه  
استفاده از فعل ماضي در معناي مضارع، ايـن كـاركرد بلاغـي را دارد كـه     . ماضي بوده است

 كنـد و نقشِ قيد بيانِ حتميت را ايفا مـي  ،چنين فرايندي. حتميت وقوع فعل را نشان دهد
  :گذاشت ...و »قطعاً«، »يقينبه«توان به جاي آن، قيدهايي از قبيلِ مي

  گَـــرمَ ره نمـــايي، رســـيدم بـــه خيـــر
  

  و گــر گــم كنــي، بازمانــدم ز ســـير      
  

  )198: الف1384سعدي، (    

شـود تـا وابسـتگيِ    هاي شرط از اين شگرد و ظرفيت بيشـتر اسـتفاده مـي   در ساخت
همچنين گاهي به دلايـلِ  . طعيت نشان داده شودبا يقين و ق ،شرط جواب شرط به جمله

وجـه   بـدين معنـا كـه بـه جـاي اسـتفاده از       شود؛وجه فعلِ جمله تغيير داده مي ،بلاغي
  :شودالتزامي، جمله با وجه امري آورده مي

ــر   ــي بب ــب رنج ــواهي، در طل ــنج خ   گ
  

  بايــدت، تخمــي بكــار  خرمنــي مــي   
  

  )724: 1389، همان(    

جوابِ شرط به شكل مضارعِ التزامي بيان شود، اما بـه   ةكه جملاين امكان وجود داشت 
حال بايد ديد كه آيا اين تغييـر، علّـت بلاغـيِ خاصـي داشـته      . شكل امري بيان شده است

جـواب شـرط بـه    ة است و براي القاي مقصودي صورت گرفته است يا نـه؟ وابسـتگيِ جمل ـ  
كه به جـاي  بنابراين علتّ بلاغيِ اين. تر استتر و نمايانمستحكم ،شرط در وجه امري ةجمل

شرط چـون خطـابي اسـت،     ةمضارع التزامي از وجه امري استفاده شده، اين است كه جمل
در واقـع وجـه    .جواب آن نيز بايد مستقيم و صريح باشد تا تأثيرِ آن بر مخاطب بيشتر شود

  .امري را بايد شكلِ تكاملي و پيشرفته وجه التزامي قلمداد كرد
مصداقِ ديگـري از تغييـر در صـورت اجـزا، تغييراتـي       :هادر مثبت و منفيِ جمله تغيير

گيرد كه باز چنـين تغييراتـي بـراي القـاي     صورت مي هاهاست كه در مثبت و منفيِ جمل
مصراعِ دوم در بيت زير، شكلِ ديگري از بيان صفت عـالي اسـت كـه    . اغراضِ بلاغي است

د شده است؛ تغييـر فعـل از مثبـت بـه منفـي و تبـديلِ       با تغييراتي بر صورت اصلي ايجا
تأكيد و مبالغه صورت منفي بيشـتر از  . ساخت صرفيِ صفت مورد نظر از عالي به تفضيلي

آميـزِ  صورت منفي، شكلِ مؤكدّ و مبالغه واقعدر  .صورت اصلي، يعني ساخت مثبت است
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ع دوم كـه مثبـت بـوده،    صورت اصـلي و ابتـداييِ مصـرا   . شودصورت مثبت محسوب مي
  :»جانبِ او عزيزترين است«: چنين است

  گوينــــد بــــه جــــانبي دگــــر رو   
  

ــت     ــر نيســـ ــبِ او عزيزتـــ   وز جانـــ
  

  )313: 1394سعدي، (    

تـوان  همچنين در استثناهايي كه مستثني، اسم صريح و معين است، با تغييراتي مـي 
نبـرد از  «: حصر همراه است ساخت استثنا را به ساخت ديگري تبديل كرد كه با قيد بيانِ

فقـط فقيـر از جهـان دولـت     «: ، صورت قيـددار )55: الف1384، همان( »جهان دولت الاّ فقير

در حقيقـت   .ساخت استثنا در اين نوع از ساخت قيددار بيشتر است ةتأكيد و مبالغ. »برد

بت بـه  البتـه نس ـ . بايد گفت كه ساخت استثنا، صورت مؤكدّي از بيان عاديِ قضيه اسـت 
وضع مخاطب و باور او، اين دو سـاخت بـا هـم تفـاوت دارنـد و از نظـرِ كـاربردي بـه دو         

بنابراين وقتي در زبان فارسي اين امكان وجود دارد كه  .شوندموقعيت مختلف مربوط مي
توان با بـيش از يـك سـاخت و    هاي نحوي به هم تبديل شوند و يك مفهوم را ميساخت

  .هاي بلاغت در اين زبان دانستفيتي را بايد يكي از بسترصورت بيان كرد، چنين ظر
  كاهش و افزايشِ نحوي

هاي نحوِ زبان فارسي كه در خدمت بيانِ معنا و زيباسـازيِ صـوريِ   يكي ديگر از بستر
منظور از فرايند كاهش ايـن  . كند، فرايندهاي كاهش و افزايشِ نحوي استكلام عمل مي

صورت كامل و اصـليِ كـلام فشـرده    ... حذف، اضافه و است كه با شگردهاي خاصي چون
گيرد، با اين هاي نحوي صورت ميهايي كه در برخي از تركيبات و ساختحذف. شودمي

بنابراين كاهشِ نحوي  .دهد كه معنا، صورت زبانيِ مناسبِ خود را پيدا كندانگيزه رخ مي
  . شودبيشتر با غرضِ زيباسازيِ فرم و صورت زباني انجام مي

آنهـا   ةبارزِ فرايند كاهش در نحوِ زبان فارسي، تركيبات اسـت كـه صـورت اولي ـ    ةجلو
كامل بوده است كه طيِ تغييراتي براي رسيدن به فرم و قالبِ مناسبِ معنا، شـكلِ   ةجمل

گيريِ برخي از عبارات و تركيبات را واكاوي براي نمونه اگر جريانِ شكل .اندتكاملي يافته
شود كه يكي از تغيير و تحولاّت مهمِ نحوي در زبان فارسـي،  مي خوبي مشخص كنيم، به

تمـامِ تركيبـات عطفـيِ بيـانِ     . اسـت  »تركيب و عبارت«به  »بودن جمله«همين حركت از 

 ةاقترانـي، اضـاف   و تركيبات اضـافي چـون اضـافه   ... و »تقابل«، »تباين و تباعد«، »ملازمت«
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هايي از فرايند و همچنين برخي تركيبات متممي نيز مصداق انواعِ اضافه تشبيهي و ديگر
اند و به مرور در مسيرِ طولاني بوده ةكاهشِ نحوي هستند كه در اصل يك عبارت يا جمل

  . انداند و فرمِ مناسب و بليغِ خود را يافتهتكاملِ ساخت، تغييراتي را از سر گذرانده
آن دم كه تو ديدي غمِ نـاني  «: اليه استضافگرفته از منشأت زير، مضاف ةدر دو نمون

. )70 :همـان ( »اميد نام و بـيمِ جـان  « ؛)98: ب1384سعدي، ( »داشتم و امروز تشويشِ جهاني

ايـن حـذف در جهـت    . ها حذف شده، حـرف اضـافه اسـت   ي كه از اين اضافهحداقل جزئ
. »نان، بـيم از جـان  غم براي نان، اميد به «: بلاغت و زيباسازيِ تركيب صورت گرفته است

كوس بـه نشـانِ   «: در اصل بدين صورت بوده است »كوس رحلت«اما در بيت زير، تركيبِ 

  :»رحلت بكوفت

ــل    ــت اج ــت دس ــت بكوف ــوس رحل   ك
  

ــد    ــر بكنيــ ــمم وداع ســ   اي دو چشــ
  

  )66: همان(    

هاي تركيبي است، براي رهيافـت  كه زبان فارسي از جمله زبانبنابراين با توجه به اين
شـود، حـائز   بلاغت آن، توجه به تركيبات و معناهايي كه از طريـقِ تركيـب بيـان مـي    به 

فرايند كاهشِ نحوي در بلاغـت   سازي، بعد برجستهدر واقع ظرفيت تركيب .اهميت است
اهميـت تركيبـات در ايـن اسـت كـه داراي       ،از نظر بلاغي. شودزبان فارسي محسوب مي
برخي از تركيبات . رو صفت بارزِ آنها، زيباييِ ساخت استناز اي .فشردگيِ معنايي هستند

دهند و براي تطابق با معنـا و تجسـمِ حالـت و    كامل را نيز انجام مي ةحتيّ كارِ يك جمل
  :انداي به صورت تركيبي درآمدهمعناي مورد نظر بوده است كه از شكلِ جمله

ــين   ــه ه ــرفتش ك ـــريبان گ ـــؤذّن گ   م
  

  از عقـل و ديـن   اي فارغ! سگ و مسجد  
  

  )199: الف1384، همان(    

ي بـه كـلام افـزوده    ، اجزاي ـدر اين فراينـد . فرايند افزايش، عكس فرايند كاهش است
بدين صـورت كـه يـا يـك     . آيدنا و اغراضِ مورد نظر درشود تا صورت كلام مطابقِ مع مي

ودنِ اجزايـي  كه يـك جملـه بـا افـز    شود يا اينكامل مي ةعبارت و تركيب، تبديل به جمل
عكسِ فرايند كاهش كه بيشـتر بـراي زيباسـازيِ صـورت كـلام      بر. يابدبدان گسترش مي

 براي مثال در. گيردالقاي مقاصد بلاغي صورت مي ةشود، فرايند افزايش با انگيزانجام مي
 مورد تأكيد قرار گيرد، اجزايي به صورت »روزگار«كه واژه مصراعِ نخست بيت زير براي اين
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روزگـارِ  «: صورت عاديِ جمله چنـين بـوده اسـت   . ابتدايي و عاديِ كلام افزوده شده است

  :»روي توام ةروزگاري سودازد/ زيادي

  روزگاري است كـه سـودازده روي تـوامَ   
  

  خوابگه نيست مگر خاك سرِ كوي تـوامَ   
  

  )228: 1394سعدي، (    

شـد، نـه تأكيـدي بـر اسـم      يبه كلام افـزوده نم ـ  »كه«و حرف  »است«اگر فعلِ ربطيِ 

 ةنمون. بودداشت و نه مفهومِ كثرت از آن به وضوحيِ اكنون نمايان ميوجود مي) روزگار(
اضـافي هرگـاه    . اليه به جملـه اسـت  ديگري از افزايش نحوي، تبديلِ مضاف در تركيبـات

بـه شـكلِ    اليـه را كه مضافو مبالغه قرار دهند، به جاي اين بخواهند مضاف را مورد تأكيد
مضـاف   ،در ايـن حالـت  . آورنـد كامل مـي  عبارت غير جمله بياورند، آن را به شكلِ جمله

رو در تركيبِ اضافي براي تأكيد بر مضاف، پـس از مضـاف حـرف    از اين .يابدتشخّص مي
رسد كه ايـن  البته به نظر مي. شوداليه هم تبديل به جمله ميشود و مضافذكر مي »كه«

انـواعِ اضـافه امكـانِ تحقّـق      ملكي كارآيي داشته باشد و در ديگـر  ةر در اضاففرايند بيشت
در آن «توانسـت بـه شـكل    مي »در آن دهن كه تو داري« ةدر بيت زير جمل. نداشته باشد

  :بودبيايد كه در آن صورت مبالغه و تأكيدي در كار نمي »دهنِ تو

  گنجددر آن دهن كه تو داري سخن نمي
  

ــي   ــدم آدم ــكردهنياندي ــدين ش   ي را ب
  

  )301: همان(    

به اسـم افـزود و بـا     »ي«توان حرف مي »چنين«و  »اين«در اين ساخت نحوي به جاي 

 ةالبتـه حتمـاً بايـد جمل ـ    .آميز كـرد توضيحيِ پس از آن، باز كلام را مؤكدّ و مبالغه ةجمل
  غيرِ جمله شـود، مضـاف ـ  پس از اسم، اگر تبديل به عبارت   نمونـه . ه صـفت اليـه باشـد، ن

ديگري از فرايند افزايشِ نحوي، تأكيد بر جزئي از جمله است كه خود جمله كامل است؛ 
 گذارند، سپس فعلِ جملـه مي »آن/ اين« بدين صورت كه در جاي دستوريِ آن جزء، واژه

 »آن/ ايـن «به عنوانِ بـدل از   ،شود و در ادامه، آن جزء كه جمله كامل استاصلي ذكر مي

اصـلي داراي نقـشِ دسـتوري اسـت،      با اين فرايند، جمله مورد نظر كه در جمله. دآيمي
  :يابدتشخّص مي

  گـو كـمِ يـار بـراي دلِ اغـيــار مــگير  
  

  دشمن اين نيك پسندد كه تو گيري كـمِ دوسـت    
  

  )286: همان(    
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كـلام   اي بهكه لطمهدر چنين موقعيتي بدونِ اين »آن/ اين«البته بايد توجه داشت كه 

اگر حذف آن ممكـن نباشـد و ذكـرِ آن نيـازِ      .وارد شود، امكانِ آن را دارد كه حذف شود
اند و سـاخت نحـويِ   براي تأكيد و مبالغه ذكر نشده »آن/ اين«ساختاريِ كلام باشد، حتماً 

مـورد   ةزباني در قضـي  بنابراين نشانه .ديگري مطرح است كه با اين موضوع متفاوت است
دشمن نيك پسـندد كـه تـو كـمِ     «: مزبور ةاست؛ مانند نمون »آن/ اين«حذف  بحث، امكانِ

  .»دوست گيري

هـاي اصـلي و   مطالب اين پژوهش در نمودار زير خلاصه شده است كه در آن عنـوان 
  :فرعي نمايان است

  

  هايي براي هر يكهاي بلاغت در زبان فارسي با ذكر مصداقنمودار بستر - 1شكل 
  

  گيرينتيجه
آيد، دالّ بر اين است كه اغراض بلاغي و بيان معاني كُلاً بـا  ه از اين پژوهش برميآنچ

هـاي يـك گفتـار و بيـان     دادنِ زيبـايي  شود و بـراي نشـان  سازوكارهاي نحوي انجام مي
شود؛ زيرا يكي از عوامل مهـم كـه باعـث    اغراض گوينده به كيفيت اجزاي كلام توجه مي

هاي نحوي جديـدي  ها و ساختشود و صورتاي نحوي ميهتغيير و دگرگوني در ساخت
در بلاغت زبـان فارسـي كـه     ترين جنبهمهم. كند، اغراض و مقاصد بلاغي استايجاد مي

جـايي  ظرفيـت جابـه  «شـود،  بسترِ اصلي بيان معنا و القاي اغراضِ مورد نظر محسوب مي

هـر  در بلاغت سـنتي اسـت،    »رتقدم و تأخّ«جايي اجزا كه اعم از مبحث جابه. است »اجزا
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در زبان فارسي مانند زبان عربي نيست كه در بيشتر مواقـع باعـث تفـاوت معنـايي      چند
ترين امكان نحـوي بـراي گوينـده اسـت تـا      شود، همين فرايند در زبان فارسي هم اصلي

سـت كـه از   جـاييِ اجزا با همين ظرفيت جابه. كلام را دقيقاً مطابق مقاصد خود بيان كند
  . آيدهاي متعدد به دست ميساخت نحوي، صورت يك

جاييِ اجزا با تغييرِ معناي اصلي همراه است و براي بيـانِ معنـاي ديگـري    گاهي جابه
جـاييِ اجـزا،   بـا جابـه   هـر چنـد  در بيشتر مواقع نيز . جا شوندضرورت دارد كه اجزا جابه

در محوريت اجزا و تشخّصِ آنهـا  كند، معناي اصليِ كلام و ارتباط معناييِ اجزا تغيير نمي
آمده، يك جزء محوريت دارد و  دست هاي بهكدام از صورت شود و در هرتغيير ايجاد مي

از  »امكانِ كاهش و افـزايش در اجـزاي كـلام   «و  »تغيير در صورت اجزا«. محلِّ توجه است

هـا اسـتفاده   هاي نحوي در زبان فارسي هستند كه براي مقاصد بلاغـي از آن ديگر ظرفيت
جـايي  جابـه «از نظر ميزان كاربرد پـس از فراينـد    هر چنداين دو ظرفيت زباني . شودمي

ترين بسترهاي بلاغت در زبـان فارسـي   گيرند، از نظر اهميت از جمله اصليقرار مي »اجزا

كردنِ هرچه بهترِ صورت بـه معنـا،   در برخي از مواقع براي تأثيرِ بيشتر يا نزديك. هستند
مثلاً وجه التزامي بـه امـري تبـديل مـي     .ها قابلِ تغيير استجمله صورت   شـود، صـورت

  .گيردمركّب صورت مي هايهيابد كه اين امر بيشتر در جملخبري به پرسشي تغيير مي
توان يك جمله را به يك واژه يا عبارت، فشـرده و كوتـاه كـرد تـا     در زبان فارسي مي

كامل تبـديل كـرد تـا     ةواژه يا عبارت را به يك جمليا بر عكس يك  ؛كلام ايجازمند شود
هـايي،  ها و زيباييافزون بر ظرافت ،كدام از اين دو حالت در هر .اطناب جلوه كند كلام با

گاهي بلاغت در اين اسـت كـه بـه جـاي جملـه از واژه      . گاهي اغراضِ بلاغي نهفته است
ايد بـه كـار بـرد، نـه صـورت      استفاده كرد و گاهي نيز اقتضاي بلاغت است كه جمله را ب

ها و امكانـات  بنابراين متناسب با بافت كلام و موضوع بايد بدانيم كه از صورت .ايِ آنواژه
  .يك را استفاده كردكدام ،ممكن
  

  نوشتپي
هاي  تدوين نشده است، تازگي ندارد و در آغاز كتاب كه بلاغت زبان فارسي هنوزاين سخن . 1

بـراي نمونـه    .اند، بدين نكتـه اشـاره شـده اسـت    ات فارسي نوشتهمعاني كه استادان ادبي
بودن و يكسـاني   هاي موجود به دليل جهانياست كه مبحث بيان در كتاب شميسا گفته
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هـا چنـدان سـودمند نيسـت و     اما مبحث معاني در كتاب .ها، كامل استزبان ةآن در هم
كـزازي نيـز در ديباچـه    . )9: 1381 شميسا،(است نكات بلاغي زبان فارسي ناشناخته مانده 

  .)9: 1373كزازي، (اش همين مطلب را بيان كرده است كتاب معاني
و ) نبود، نيست(اند كه حرف نفي، چه به عنوان جزء صرفي در فعل منفي گفته استاد خانلري. 2

در زبـان فارسـي باسـتان اسـت      »naiy«قيـد نفـي    ة، بازماند)نه، ني(چه به صورت قيد نفي 

اول فارسـي دري بـراي    هايي كه ايشان از آثـار دوره نمونه. )211-  210: 3ج ،1374خانلري، ناتل(
مورد بررسي در سـخن   هايكدام به نمونهاند، از نظر كاركرد معنايي هيچقيد نفي ذكر كرده

سعدي شباهت ندارد؛ زيرا اينگونه كاربرد خاص از حرف نفي در سخن سعدي طوري اسـت  
كسـي اسـت،   / اي از چيـزي  يعني در عين اينكه نفـي قضـيه   ؛ناي ضمني داردكه جمله مع

  .كند كسي ديگر منحصر مي/ همزمان اثبات آن را به چيزي
جـزء   ،اول فارسي دري ةترِ دورگاهي در آثار قديمي »همي«اند كه استاد خانلري بيان كرده. 3

صـفت يـا جملـه و در     مستقل در نقش قيد ةصرفي فعل نبوده است، بلكه به عنوان كلم
 ،1374خـانلري،  ناتـل (كاربرد داشـته اسـت    »همه، هميشه، پيوسته، پياپي، به تمامي«معانيِ 

  .)223: 2ج

  .هاي سعدي نيامده استاين بيت در چاپ يوسفي از غزل. 4
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  منابع 
، »آيي فعل در غزل سعديشناسي پيشكاركردهاي زيبايي« )1389(منش جبري، سوسن و پرند فياض

  .141-113صص  ،18 ةپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شمار
آسـتان   ،دلائل الاعجاز في القرآن، ترجمة سيد محمـد رادمـنش، مشـهد    )1368(جرجاني، عبدالقاهر 

  .قدس رضوي
  .سعدي در غزل، تهران، قطره )1383(حميديان، سعيد 

شناسـي، رشـت، دانشـگاه    انمباحثي در دستور از ديدگاه زب )1392(ثابت، مسعود و بابك دبير خليلي
  .گيلان

شـناختي فارسـي، چـاپ چهـارم، تهـران، مركـز نشـر        هـاي زبـان  پـژوهش  )1392(دبيرمقدم، محمد 
  .دانشگاهي

هـاي نحـوي و آوايـي در سـاخت ارتقـايي و      تعيـين همبسـتگي   )1393(درزي، علي و وحيد صادقي 
  .مبتداسازي در زبان فارسي، تهران، دانشگاه تهران

  .تهران، الزهراء اصول علم بلاغت در زبان فارسي، )1367(محسين رضانژاد، غلا
هاي سـعدي، تصـحيح و توضـيح غلامحسـين يوسـفي، چـاپ دوم،       غزل )1394(الدين سعدي، مصلح

  .تهران، سخن
بوستان سعدي، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي، چـاپ هشـتم،    )الف1384( ---------------

  .تهران، خوارزمي
گلستان سعدي، تصحيح و توضيح غلامحسـين يوسـفي، چـاپ هفـتم،      )ب1384( ---------------

  .تهران، خوارزمي
علي فروغــي، چــاپ پــانزدهم، تهــران، كليــات ســعدي، تصــحيح محمــد )1389( ---------------

  .اميركبير
  .موسيقي شعر، چاپ پنجم، تهران، آگه )1376(كدكني، محمدرضا شفيعي

  .رستاخيز كلمات، چاپ سوم، تهران، سخن )1391( --------------------
  .معاني، چاپ هفتم، تهران، ميترا )1381(شميسا، سيروس 

، پيـاپي  8، كتاب ماه ادبيات، شـماره  »گراي هليديعلم معاني و دستور نقش« )1386(صالحي، فاطمه 

  .41-32صص  ،122
  .معاني، چاپ سوم، تهران، مركز )1373(الدين كزازي، ميرجلال

  .تاريخ زبان فارسي، چاپ پنجم، تهران، سيمرغ )1374(لري، پرويز خانناتل
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  25- 47: 1397 زمستان، مو يك هپنجاشماره   

  09/09/1397: تاريخ دريافت

 24/02/1398: تاريخ پذيرش

  فلسفي انواع ادبي در مكتب رمانتيسم ةگيري نظريعوامل مؤثر در شكل

   * جمكراني  رضايي احمد

  ** دهنوي فرقاني حميد سيد

   چكيده

ادبـي اسـت كـه از زمـان ارسـطو       ةجمله مباحث مهـم نظري ـ  نقد و نظريه ژانر از

اهميت اين نظريـه تـا آنجاسـت كـه بخـش      . است دهش توجه فراوان بدانتاكنون 

شناختي مكاتب بزرگ ادبي تحـت تـأثير نظريـه     اي از اصول و مباني زيباييعمده

بـه آن اختصـاص   و منتقدان اين مكاتب قسـمتي از مطالعـات خـود را     استژانر 

 ،در اين ميان تقابل دو مكتب كلاسيسيسـم و رمانتيسـم در نظريـه ژانـر    . اند داده

رويكـرد   ،انـد كه به اين موضـوع پرداختـه   يمطالعات پيشين. دارداي  اهميت ويژه

رويكـرد   ،در مقابـل  و مكتب كلاسيسيسم به ژانرهاي ادبي را تكنيكي و تجـويزي 

هاي فلسـفي نظريـه   مؤلفهباره كنند، اما درمكتب رمانتيسم را فلسفي توصيف مي

 .انـد تبيين دقيقي ارائه نكـرده  ،ژانر در مكتب رمانتيسم و مباني فكري اين نظريه

هـاي ايـن رويكـرد فلسـفي و عوامـل      اين پژوهش به دنبال تبيين و تحليل مؤلفه

هاي اين رويكرد فلسفي چيست به بيان ديگر مؤلفه. است  گيري آنمؤثر در شكل

 كـه  دهد نتايج اين پژوهش نشان مي كدام است؟  گيري آنعوامل مؤثر در شكلو 

گرايـي تـاريخي هـردر، تحـولات      گرايانـه كانـت و نسـبي   با توجه به فلسفه ذهـن 

اجتماعي، فكري و فرهنگي دوره رنسانس همچون انقلاب صنعتي، رويكرد مكتب 

هـايي همچـون    كلاسيسيسم به ژانرهاي ادبي مورد ترديـد قـرار گرفـت و مؤلفـه    

گرايي، نظريه وحدت سازمند، توجه به نبوغ شاعر در خلق اثر ادبي، گـرايش   تاريخ

جديـد ژانـر در    ةگيـري نظري ـ  به شـكل  ،به فرديت و نگاه ذهني و پديدارشناسانه

   .مكتب رمانتيسم انجاميد
  

نظريـه   و هاي ادبي، انواع ادبي، كلاسيسيسم، رمانتيسـم مكتب: هاي كليدي واژه

   .ژانر

                                                 
  a-rezaei@qom.ac.ir                           دانشگاه قمدانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، : سنده مسئولنوي *

  s.hamid.f@gmail.com                                    دانشگاه قمي زبان و ادبيات فارسي، دانشجوي دكتر  **
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  مقدمه 

هـايي از  ترين موضوعات نقد و نظريه ادبي اسـت كـه در رديـف نظـام    ژانر يكي از قديمي

بنـدي متـون ادبـي بـر اسـاس      گيـرد و بـه طبقـه   شناسي و نقد ادبي قرار ميقبيل سبك

هـر چنـد وراي ايـن توضـيح سـاده،       .پـردازد هايي در شكل، محتوا يا كاركرد ميشباهت

مـدرن  هي وجود دارد و اين مفهوم از دوره كلاسيك تا پسـت پيچيدگي و تاريخ قابل توج

  .هاي بنيادين شده استرات و دگرگونييدچار تغي

و رويكردهـاي مطـرح دربـاره ژانرهـاي ادبـي را       هـا ههنگام بررسي مكاتب ادبي، نظري ـ

فيلسوفان، اديبـان   هايهبردارنده نظري اولين ديدگاه كه در. توان به دو حوزه تقسيم كرد مي

هوراس دربـاره تعريـف، مبـاني و    منتقدان يونان و روم باستان همچون افلاطون، ارسطو و و 

روش تشخيص ژانرهاي ادبي است، با نام نظريه ژانرهاي ادبي مكتب كلاسيسيسم شـناخته  

ميلادي به اصول و مبـاني ادبـي    16بازگشت تعدادي از منتقدان و اديبان در قرن . شودمي

كـه بـا نـام    را ارسـطو و هـوراس    هـاي هباسـتان و احيـاي نظري ـ  شـناختي يونـان   و زيبايي

  . توان زيرمجموعه اين رويكرد قرار دادشود نيز مينئوكلاسيسيسم شناخته مي

رويكرد دوم كه در نيمه دوم قرن هجدهم و بـا ايجـاد تحـولات اجتمـاعي، سياسـي،      

اني فكـري و  هـا، مب ـ  فكري و فرهنگي در كشورهاي اروپايي مطرح شد، بسـياري از ايـده  

شناختي و نقـد و نظريـه ادبـي را دچـار     فلسفي مطرح تا آن زمان، از جمله مباني زيبايي

گفتارهاي كانت درباره هنـر  درس ،نقطه آغاز اين تحولات. تحولات و تغييرات عميق كرد

گيـري  و شلگل بـه شـكل   هاي گوته، شيلرپس از آن ديدگاه .و زيبايي در دانشگاه ينا بود

ظهور و تكامل اين نظريـه در   كه هر چند بايد گفت. مكتب رمانتيسم انجاميد نظريه ژانر

  .هاي فكري، فرهنگي و اجتماعي يكسان نبود كشورهاي اروپايي به دليل تفاوت

ترين وجه تمـايز آن  محققان رويكرد فلسفي مكتب رمانتيسم به ژانرهاي ادبي را مهم

اند، اما به طور مستقل به توصيف و  نسبت به رويكرد تجويزي مكتب كلاسيسيسم دانسته

 رسـد  كه بـه نظـر مـي    اند؛ در حالي هاي فكري و فلسفي اين نظريه نپرداخته تبيين مؤلفه

به سـخن  . دريافت درست نظريه ژانر ادبي در اين مكتب در گرو فهم عناصر فلسفي است

بـر  اصلي در درك انـواع ادبـي و تحـول آن در مكتـب رمانتسـيم، مبتنـي        مسئلهديگر، 

رو در پـژوهش حاضـر، نخسـت پـنج     از ايـن . هاي فلسفي آن است دريافت و تبيين زمينه

به عنوان رويكردهاي بنيادين در نظر گرفته شده، پـس   يادشدهمؤلفه اصلي براي موضوع 
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گيـري   ها و عوامل فكـري و فلسـفي مـؤثر در شـكل     از آن تعريفي براي هر كدام از مؤلفه

ده، سپس مباني فكـري، دلايـل و چگـونگي    شنتيسم ارائه نظريه ژانرهاي ادبي مكتب رما

  . عوامل يادشده تبيين شده است ظهور و بروز هر كدام از

بررسـي   ،كنـد  آنچه پژوهش حاضر را از تحقيقات پيشـين متمـايز مـي    :توان گفتمي

فيلسوفان و متفكران رمانتيك بر نظريه ژانرهاي ادبي و  هايهها و نظري تأثير انديشه ةنحو

ژانرهاي ادبي مكتب  ةتطبيقي نظري ةشناختي مكتب رمانتيسم و مقايس يارهاي زيباييمع

اهميـت ايـن   . كلاسيسيسم و رمانتيسم براي تبيين چرايـي و چگـونگي تمـايز آنهاسـت    

موضوع به واسطه نقش نظريه ژانـر مكتـب رمانتيسـم در نقـد و نظريـه ادبـي معاصـر و        

ــان از نظريــهتأثيرپــذيري منتقــدان فارســي  اي ادبــي مكتــب رمانتيسيســم درژانرهــ زب

توانـد در   هاي هر يك از ژانرهـاي ادبـي اسـت كـه مـي      بندي، تعريف و بيان ويژگي طبقه

  .گشا باشددستيابي به درك بهتري از نظريه انواع ادبي در ايران راه

  

  پژوهش پيشينه

و بـه   مبحثي جديد ،نظريه ژانر و نقد مبتني بر آن در فضاي نقد و نظريه ادبي كشور

 ـ. تعداد منابع موجود درباره نظريه ژانر به زبان فارسي انـدك اسـت   ،تبع آن  اگـر ويـژه  هب

بسـيار انـدك    ،هاي فلسفي آن را بكاويم منابعي كه چنين رويكردي دارندبخواهيم زمينه

توان از برخي منابع كه تـا حـدي بـا موضـوع ايـن پـژوهش در       مي با اين اوصاف .هستند

  . ردپيوند هستند، ياد ك

 بـاره در هنگـام بحـث  ) 1388( »جديدتاريخ نقد «رنه ولك در كتاب ارزشمند خود با نام 

هاي آنان درباره ژانرهـاي ادبـي را تشـريح كـرده      ديدگاه ،پردازان رمانتيك منتقدان و نظريه

بندي انواع ادبـي   طبقه«اي با عنوان  پور در مقالهمحمدحسين جواري و محسن آسيب. است

بنـدي ژانرهـاي ادبـي     فلسفي را در طبقـه  نگرش ،)1387( »پردازان رمانتيك از منظر نظريه

هنگام بحـث دربـاره    )1389( »ژانر«هدر دوبرو هم در كتاب . دانند مكتب رمانتيسم مؤثر مي

هاي برخي متفكران رمانتيك در اين مـورد پرداختـه    به بررسي انديشه ،نظريه ژانرهاي ادبي

) 1395( »ژانـر نظريـه  « نيـز در كتـاب   رضا قربان صـباغ محمودو  سيد مهدي زرقاني. است

  .ندا عمدتاً با استفاده از منابع غربي به توصيف نظريه ژانر در مكتب رمانتيسم پرداخته
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 ،)2008( »تـاريخ نقـد ادبـي كمبـريج    «راجان در كتـاب   ،زباندر ميان منابع انگليسي

سيسيسـم بـه انـواع ادبـي،     نظريه ژانر رمانتيك را در مقابل رويكرد تجـويزي مكتـب كلا  

هاملين هم در مقالـه خـود بـا عنـوان     . كند فلسفي و پديدارشناسانه توصيف مي اي نظريه

نظريه ژانر در كه  معتقد است) 2008( »هاي فلسفي نظريه ژانر در رمانتيسم آلمان ريشه«

شناسـي   دوره رمانتيك با رويكردي فلسفي به ادبيات و هنر تحت تـأثير مباحـث زيبـايي   

 هـاي هاي كانت درباره زيبايي و متعاقب آن آثار و نظر سپس به تشريح ديدگاه. د كردرش

  .پردازد شلگل و شلينگ درباره انواع ادبي مي

ديويد داف در دو كتاب خود به ماهيت فلسفي نظريه ژانر در مكتب رمانتيـك اشـاره   

اي  تيسم را نظريـه ، نظريه ژانر مكتب رمان)2014( »نظريه جديد ژانر«او در كتاب . كند مي

 و كنـد  جديد درباره ژانر مطرح مي هايهداند و آن را به عنوان نقطه آغاز نظري فلسفي مي

در  ليسـم آهايـد به تـأثير   به طور مختصر) 2009( »رمانتيسم و كاربردهاي ژانر«در كتاب 

نقـش  پردازد و  اي فلسفي مي گرايانه ژانر به نظريه آلمان و نقش آن در انتقال نظريه عمل

. شـود  منتقداني همچون برادران شلگل، شيلر، لسينگ و هگل را در اين مورد يادآور مـي 

نظريـه   بسنده شده اسـت كـه  بيان اين تنها به  يادشدهدر همه آثار  ،غير از مقاله هاملين

اي فلسفي است و تبيين و تحليل اين مطلـب همـراه بـا بررسـي و      نظريه ،ژانر رمانتيسم

بـار در  گيري اين نظريه انجاميـد، بـراي اولـين    فلسفي كه به شكل - توضيح مباني فكري

  .مقاله حاضر ارائه شده است

  

  روش پژوهش

از  يـك تحليلـي، نخسـت تعريفـي بـراي هـر       -اي توصـيفي  در اين پژوهش به شـيوه 

گيـري نظريـه ژانرهـاي ادبـي مكتـب       ها و عوامل فكري و فلسـفي مـؤثر در شـكل    مؤلفه

مباني فكري، دلايل و چگـونگي ظهـور و بـروز هـر كـدام از       رمانتيسم ارائه شده و سپس

متفكران و منتقدان رمانتيـك را   هايآنگاه ديدگاه و نظر. عوامل يادشده تبيين شده است

سپس نحوه تأثير ايـن عوامـل    .ايم تحليل و نقد كرده يادشدههاي  هر يك از مؤلفه بارهدر

مكتب رمانتيسم بررسي شده اسـت و   شناختي بر نظريه ژانرهاي ادبي و معيارهاي زيبايي

نظريه ژانرهاي ادبي در دو مكتـب كلاسيسيسـم و رمانتيسـم بـه صـورت       ،با توجه به آن

  .است شدهتطبيقي مقايسه 
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  هاي پنجگانه بررسي و نقد مؤلفه

  گرايي تاريخ

طور برجسته در آلمان شـكل    فكري است كه در قرن نوزدهم به يجنبش ،گرايي تاريخ

عنـوان   اين جنـبش بـه   . هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نمود يافت هگرفت و در عرص

شناسي دوره روشنگري مطرح شـد كـه بـر مبنـاي آن، همـه       نقدي بر هنجارها و معرفت

تحولات با توجه به اصول اساسي حاكم بر طبيعت قابل توضيح اسـت و انسـان و مسـائل    

در مقابـل ايـن   . كننـد  روي مـي هاي طبيعت از اين الگوي منظم پي انساني همچون پديده

 ،هاي تاريخ هاي طبيعت و پديده گرايانه معتقد است كه ميان پديدهديدگاه، رويكرد تاريخ

 علـوم اجتمـاعي   ةروي بايد رويكردي كه براي مطالعتفاوتي اساسي وجود دارد و از همين

. باشـد  با رويكردهاي موجود در علوم تجربي متفـاوت  شود، از اساس و فرهنگي اتخاذ مي

هـاي   ديـدگاه  ،پيش از ايـن  كه اما بايد گفت ،بار هردر مطرح كرداين ديدگاه را نخستين

   .(Hamilton, 2003: 29-30)بر هردر تأثير داشت  ويكو هايمنتسكيو و نظر

پردازي كـاملاً انتزاعـي    هردر بر مبناي تكامل تاريخي و مخالفت با نقد و نظريه ةنظري

فـرد همـان    ملتي بر مبناي اصولي است كه در روحيه منحصـربه  تكامل هر ،از ديد او. بود

به بيـان  . يابد ملت انعكاس دارد و در ادبيات، هنر، مذهب و نهادهاي اجتماعي تجسم مي

دانسـت و از   ادوار مختلـف مـي   هـاي متفـاوت در   ديگر، وي زيبايي هنر را تـابع فرهنـگ  

. خلـق اثـر هنـري تأكيـد داشـت      رو بر لزوم توجه به معيارهاي زماني و مكـاني در همين

نگـر مكتـب كلاسيسيسـم و تأسـي آنـان بـه        انگارانه و مطلقرويكرد كلي ،چنين نگرشي

هاي آنـان از   گرايانه و برداشتنويسندگان يونان و روم باستان را كه بر اساس ديدگاه ذات

  .به چالش كشيد ،نظريه محاكات شكل گرفته بود

چينـي   اي نداريم مگر خوشه ما چاره« كه بودند كه منتقدان كلاسيك معتقد  حالي در

 »هاي بـزرگ  ترين امروزيان، يعني ماهرترين مقلدان كلاسيك از خرمن باستانيان و ورزيده

ترين شـاعر يونـاني    هومر به راستي بزرگ هر چند كه گفت هردر مي ،)16: 1388سـكرتان،  (

توان كارش  د و بنابراين نمياش مقيد به شرايط تاريخي بو هاي نبوغ شاعرانه بود، آفرينش

تقليد نكردن از گذشتگان و فاصـله گـرفتن از    .)156: 1387 كاپلستون،(را سرمشق قرار داد 

رنگ شدن اصول و قواعد ثابت و تغييرناپـذير   هاي ادبي آنان در زمينه خلق آثار، كم سنت

  .نظريه انواع ادبي كلاسيك را به همراه داشت
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 ؛شناسـانه انجاميـد  نظري نيز به نسبيت احسـاس زيبـايي  گرايي هردر در زمينه  تاريخ

توانـد   كمي بعـدتر مـي   ،داند كه او معتقد بود آنچه يك ملت در يك زمان خوب مي چنان

 ـ     هـاي   بنـابراين مـلاك  . )Rajan, 2008: 230(د زشت، ناكارآمـد و ناخوشـايند بـه نظـر آي

بلكـه درك يـك ملـت از     ،هاي مختلف متفاوت است تنها در ميان ملت شناسانه نه زيبايي

پيامد منطقي اين ديدگاه نيز اين . هاي مختلف ممكن است متفاوت باشد زيبايي در زمان

هـاي فرهنگـي و تـاريخي و ماهيـت      هاي مختلف بايـد متناسـب بـا ويژگـي     بود كه ملت

فرد عصر و دوره خـود بـه خلـق و توليـد آثـار ادبـي        شناختي منحصربه هاي زيبايي آرمان

رسـمي،   هـاي غيـر   رو زبـان و شـعر قـومي و فرهنـگ عاميانـه، ترانـه      همـين از . بپردازند

هاي دور در سرزمين اروپـايي در قالـب نـوعي     هاي ملي و اشعار بازمانده از گذشته افسانه

هاي آن را در آثـار گوتـه و ديگـر     ها قرار گرفت كه نمونه گرايي مورد توجه رمانتيكبدوي

هـاي   تنوع و تكثر آثـار ادبـي و ايجـاد زمينـه     ،يكرداين رو. توان ديد شاعران رمانتيك مي

هـا و ژانرهـاي جديـد     مطرح شدن گونه. ذهني براي تركيب انواع ادبي را به همراه داشت

هـا در كنـار ژانرهـاي     هاي خاص هر يك از اين گونه شعر قومي و ملي و معيارها و ويژگي

اد مفهـوم جديـدي از   پيشين به گسترش و تنوع بيشتر نظريـه ادبـي و ايج ـ   ةشدشناخته

هـاي مختلـف زيبـا بـه نظـر       در نظـر قوميـت   هر چنـد بسياري از اين آثار . شعر انجاميد

گرايانـه  گرايـي تـاريخ   نسبي. ارزش چنداني نداشتند ،طبق قواعد نئوكلاسيك ،رسيدند مي

ولـي از   ،توان شـعر زيبـا گفـت    ها به اين باور برسند كه مي سبب شد بسياري از رمانتيك

  . ك و رسمي انواع ادبي پيروي نكردقواعد خش

  نظريه وحدت سازمند

پردازان آلمـاني همچـون گوتـه، بـرادران      مسئله ديگري كه توجه هردر و ديگر نظريه

ن فرم و محتوا بود كه در نهايت در قالب ميا ةخود جلب كرد، رابط شلگل و شلينگ را به

اهيـت موضـوع مـورد نظـر     فرمي برگرفتـه از م  ،فرم سازمند. مطرح شد »سازمند«نظريه 

گيرد كه از قوانين و قراردادهاي تحميـل   نويسنده است و در مقابل فرم مكانيكي قرار مي

فيزيـك نيـوتني و   اين نظريه كه مولـود توجـه از   . كند شده بر ماهيت موضوع پيروي مي

شناسـي اسـت، در برابـر رويكـرد      به زيست لاً مكانيكياي كام به گونه تفسير آن از جهان

ن فرم و محتوا و گرايش بيشتر به فرم در خلـق و  مياب نئوكلاسيك مبني بر جدايي مكت



   31 / ...فلسفي انواع ادبي در  ةگيري نظريعوامل مؤثر در شكل

 فـرو  اعتنايي نسبت به تحليل شعر از نظر صنايع لفظـي و  نقد آثار ادبي پديد آمد و به بي

قيـد   همچنـين حساسـيت و تخيـل بـي    . ريختن اساس نظريـه ادبـي كلاسـيك انجاميـد    

آنان با تكيـه بـر تخيـل، طبيعـت را     . ثيرگذار بودگيري اين ديدگاه تأ ها در شكل رمانتيك

توان با آن يگانه شـد   ديدند كه مي ارگانيسمي زنده، در حال تحول و داراي شخصيت مي

  . و پيوندي همدلانه برقرار كرد

افلاطـون در رسـاله   . اي از اين نظريه ابتدا در آثار افلاطون و ارسطو مطرح شـد  نمونه

. )Cudden, 1999: 617(د يك موجود زنـده مقايسـه كـر    سخن گفتن را با رشد ،فايدروس

. ن اجزاي تراژدي تأكيـد داشـت  مياارسطو نيز در بوطيقا بر لزوم وجود وحدت ساختاري 

هـاي كـاملي كـه     فـرم . ژانرهاي ادبـي هماننـد ارگانيسـم زنـده هسـتند     كه او معتقد بود 

در آن هـر قسـمت    طور ضروري وجود دارند تا نظامي ايجاد كنند كـه   هاي آن به قسمت

هاي يك نظام در يك نظـم   علاوه بر اين بخش. هاي ديگر را برآورده كند نيازهاي قسمت

كند و فرم  هاي ديگر معين مي اند كه كاركرد هر بخش را مرتبط با بخش شده ثابت مرتب 

دهـي   تواند وظايف مختلف را با سازمان سازد كه مانند ابزاري عمل كند كه مي را قادر مي

 ,Rapaport( ها به منظور دستيابي به نتيجـه موفـق انجـام دهـد     اهنگ كردن كنشو هم

2011: 170.(   

برداشت مكانيكي منتقدان نئوكلاسيك از ديـدگاه ارسـطو سـبب شـد ايـن رويكـرد       

در مقابـل نظريـه رمانتيـك بـا برداشـتي متفـاوت از       . چندان مورد توجه آنان قرار نگيرد

 گيـرد  ري كه در ذهن هنرمنـد شـكل مـي   رشد اثر هن ، به رونديادشدهبرداشت مكانيكي 

كانـت،   ،شناسانه را در دوره پـيش رمانتيـك  روان -شناختي اين نظريه زيست. توجه دارد

هردر و شلينگ مطرح كردند و در ادامه شلگل و گوته آن را به غايت رسانيدند و در نقـد  

كانـت بـا اعتقـاد بـه     . تخود به كار بستند و در نهايت توسط كولريج به انگليس راه ياف ـ

دانسـت؛   همانندي محض ميان هنر و طبيعت، اثر هنري را همچون موجـودي زنـده مـي   

هنر و طبيعت  كه علاوه بر قياس وحدت اثر هنري با وحدت موجود زنده، معتقد بود زيرا

محصـول  «كـه  او معتقـد بـود   . سازمند بايد فارغ از هرگونه غايت معرفتي يا اخلاقي باشد

در ايـن  . يعت آن است كه در آن هـر چيـزي متقـابلاً غايـت و وسـيله اسـت      سازمند طب

چيزي عبث يا بدون غرض يا قابل استناد به مكـانيزم كوركورانـه طبيعـت     محصول هيچ 

  . )377 :1387كاپلستون، ( »نيست
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 ،شناسانه مبتني بـود  هاي تاريخي و زيست كه بر گفتمانرا نوع ديگري از اين ديدگاه 

او از تمثيلي بيولوژيك براي بررسي مفهوم ژانـر اسـتفاده   . توان ديدر ميهرد هايدر نظر

شوند و تغييـر   كنند، بزرگ مي دانست كه رشد مي كرد و ژانرها را همچون درختي مي مي

هاي مختلف گياهي در شرايط آب و هوايي  كنند و معتقد بود همچنان كه برخي گونه مي

 ,Rajan( نـد وجه به زمينه و شرايطشـان متفاوت تكنند، اشكال گفتار نيز با  خاص رشد مي

بـر ايـن    ،گرايانه هردر به انواع ادبي استاين تمثيل كه بر پايه نگرش تاريخ ).231 :2008

تـري بـراي امكـان    زمينه مناسب ،اقوام و كشورهاي مختلفاز كيد دارد كه برخي أنكته ت

براي خلـق آثـار حماسـي    تواند توجيهي اين نظر مي. رشد و گسترش يك ژانر ادبي است

تنها در ميان برخي اقوام و كشورها يا گرايش فراوان به شعر غنايي در ادبيـات فارسـي و   

  .توجهي به ژانر نمايشي در بين شاعران و نويسندگان اين سرزمين باشددر مقابل بي

شاعر و منتقد ديگري است كه اصـول ژانـر را بـه مثابـه پديـدهاي طبيعـي در        ،گوته

اساسـاً   ،عنـوان فـرم در آن    دانست كه تحقق اثر هنري بـه  هاي قراردادي مي دهمقابل پدي

عنـوان طـرح و     گشـتالتي گوتـه، فـرم را نـه بـه      ةانديش. شبيه به مراحل رشد گياه است

فـردي و خـاص از اثـر    بلكـه شـكل ويـژه،     ،شيوهاي انتزاعي كه بايد بر آثار تحميل شود

  .)Hamlin, 2008: 10(د هنري تعريف كر

امـا تمثيـل درخـت را ناكارآمـد      ،لگل نيز بر وحدت سازمند اثـر ادبـي تأكيـد دارد   ش

شكل در صـورتي  «: كند گونه بيان ميميان شكل سازمند و ماشيني را اينداند و تقابل  مي

اي عرضـي بـه مـاده داده     نتيجه تأثير بروني و صرفاً به حالت افزوده ماشيني است كه در

سـت  سازمند ذاتي ا ،از طرف ديگر شكل. اسبي داشته باشدآنكه با طبيعت آن تن شود، بي

صـورت نهـايي خـويش را     ،زمان با تكـوين كامـل نطفـه   شود و هم كه از درون شكوفا مي

سـازي يـا    او به تنديس خدايان و قهرمانان در هنر مجسمه .)64: 2، ج1388ولك، ( »يابد مي

كـه حقيقتـاً ماننـد     كنـد  هـاي كلاسـيك اشـاره مـي     هاي تراژدي در نمايشنامه شخصيت

به طريـق مشـابه   . قابل مشاهده است آنها هاي واقعي هستند تا آنجا كه انسانيت در نمونه

كه محتوا و فـرم چنـان در يكـديگر    د شو آرماني ميشعر يا اشكال ديگر اثر هنري زماني 

  .)Behler, 1993: 82(باشند  جدانشدنيرسوخ كنند كه 

چنـد بايـد گفـت     هـر  ؛ريه ارگانيسم پرداخـت كولريج به طرح و بسط نظ ،در انگليس

خلاقيت و ابتكار ادبي را بـا فراينـد رشـد طبيعـي كـه در ذهـن        ،پيش از او ادوارد يانگ
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هـاي كـولريج    بايد در نظر داشت كه ديدگاه. دانست يكسان مي ،گيرد نويسنده صورت مي

 ،كـولريج . است هاي شلگل و هردر درباره تقابل فرم مكانيكي و ارگانيك مبتني بر ديدگاه

داند كه هر كدام اصول و شرايط زنـدگي   شاعران ايتاليا و انگليس را همچون گياهاني مي

طور كه يك همان. هاي آن به خاكي كه در آن روييده، وابسته است و ويژگي دخود را دار

كنـد، نيـروي تركيبـي خيـال نيـز       عناصر و اجزاي مختلف طبيعـت را تلفيـق مـي    ،گياه

 ،در يك پيوسـتگي مكـانيكي  . كند لف يا ناهمسان را با يكديگر تلفيق ميهاي مخا كيفيت

ارتبـاط درونـي    ،اما در وحـدت ارگانيـك   ،اند اجزايي وجود دارد كه مشخص و ثابت شده

  .)Abrams, 1953: 218-224(م توانيم ببيني ن اجزا ميميارا در  پيچيده حيات

ن اجزاي اثـر  مياني منظم در مفهوم وحدت سازمند و وجود نوعي ارتباط درو هر چند

روي افزايـد و از ايـن   ادبي بر فهم و درك بهتر اثر هنري و لذت حاصل از ايـن درك مـي  

اسـتفاده   ،امري ضـروري اسـت   ،وجود چنين وحدتي در آثار هنري در نظر اكثر منتقدان

خـالي از   ،هاي گياهي و حيـواني در تبيـين و توجيـه ايـن مفهـوم      ها از استعاره رمانتيك

همانند دانستن آثار ادبي بـا گياهـان، در برخـي مـوارد برابـر بـا       . امح و اشكال نيستتس

هـاي مطالعـاتي    هاي خاص اين آثار و تعمـيم و كـاربرد روش   ناديده گرفتن برخي ويژگي

اين نظريه با توجه به قيـاس  كه با وجود اين بايد گفت . علوم طبيعي در عرصه هنر است

از نظـر  . ظريه جديدي را در باب انواع ادبي ممكن ساختپيدايش ن ،شناختي انواع زيست

هـاي   بلكـه روش  ،هـايي از آثـار نيسـت    ها انواع ادبي تنها منحصر به شـكل  اكثر رمانتيك

بنيادين براي تصوير زندگي و دنياست كه با مراحل تكامل بيولوژيكي و اجتمـاعي انسـان   

گيري ديدگاهي دربـاره   ه شكلاين رويكرد در تحليل و توصيف انواع ادبي ب. منطبق است

 ،مباحث مربوط به خاستگاه، تكامل و تكوين انواع ادبي انجاميد كه بر اساس آن هـر ژانـر  

، بايد تا رسـيدن بـه خاسـتگاه و منـابع      خاستگاهي دارد كه براي مطالعه دقيق درباره آن

   .)Duff, 2009: 59(ت ش به عقب برگشااصلي

د در مطالعات انواع ادبي ايجـاد شـود و منتقـدان    اي جدياين ديدگاه باعث شد زمينه

بـراي  . ثيرپذيري انواع ادبـي از يكـديگر بپردازنـد   أخاستگاه و ت بارهرمانتيك به مطالعه در

دهنده ماهيـت  خاستگاه هر هنري حاوي كليت وجودي و نشانكه مثال هردر معتقد بود 

دانسـت   و شعر شباني مـي روي اود را ريشه مرثيه، شعر غنايي  هر امري است و از همين

در مقابـل  . كه شناخت و تحليل دقيق آن به شناخت بهتر انواع يادشده منجر خواهد شد
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عنوان ريشه ژانـر حماسـي     ژانر غنايي را به ،دانست و شلينگ بالاد را ژانر اصلي مي ،گوته

ي زايش يك ژانر از دل ژانر ديگر، مفهوم خلوص انواع ادبـي و مرزهـا  . آورد به حساب مي

كند و تركيب ژانرها و ايجاد ژانري جديد در نظريه انـواع ادبـي   تر ميرنگبين انواع را كم

همچنين اين ديدگاه، نظريه ژانر رمانتيك را به سوي تمايل بـه  . دهدرمانتيك را نويد مي

وحـدتي  . دهـد  بندي و ايجاد وحدت سوق مي مندي و حركت در جهت كاهش طبقه نظام

پردازان متجدد به طرد و انكار مفهوم نـوع ادبـي    روچه و ديگر نظريهسرانجام در نزد ك كه

هر اثر هنري يك واحد يكپارچه و يگانـه اسـت و وظيفـه منتقـد      ،از نگاه آنان. انجامد مي

شـده جـاي دهـد و آن را بـا قواعـد      اين نيست كه اثر هنري را در يك نوع ادبي شناخته

اعدي را كشف كند كه به طـور طبيعـي در   بلكه بايد قو ،هنري مربوط به آن تطبيق كند

  . اين اثر وجود دارد

  ادبي آثار خلق در نبوغ اهميت

ريشه  زده و فرشته همزاد هم هايي همچون جن شناسي با واژه واژه نبوغ به لحاظ ريشه

قـدمت  . اي برخوردار اسـت  العاده بوده و به معناي شخصي است كه از هوش و قريحه فوق

از سـوي خـدايان    ايگـردد كـه نبـوغ را توانـايي     يونان باستان بازميكاربرد اين تعبير به 

افلاطون هنگام بحث درباره خلـق آثـار ادبـي در    . دانستند كه به شاعر اعطا شده است مي

افلاطـون،  (هاي موجود از نبوغ توجـه دارد   به يكي از برداشت ،قالب مفهوم الهام و شوريدگي

دهد  آسماني دارد و هنرمند خود به آنچه انجام مي أنبوغ منش ،در اين برداشت .)612 :1380

امـا   .)57: 1378لونگينـوس،  (كنـد   لونگينوس نيز بر نقش و جايگاه آن تأكيد مـي . آگاه نيست

منتقـدان  . نقش نبوغ در مكتب كلاسيسيسم و تسلط تفكر منطقي در اين دوره محدود بود

املي وجود دارد كـه هنرمنـد بايـد    الگوي ك ،گونه از هنر براي هر كه كلاسيك معتقد بودند

نبـوغ   ،اين ديـدگاه  .)71: 1389 دوبرو،(تا حد ممكن به آن قالب كامل و طبيعي نزديك شود 

در . كـرد  هاي موفق و مطرح پيشين در هر ژانـر محـدود مـي   را در حد تقليد موفق از نمونه

تـدريج    بـه اين مفهوم مجـدداً مـورد توجـه منتقـدان قـرار گرفـت و        ،رمانتيسمدوره پيش

  . جايگزين مفهوم سنجيدگي و وقار در نظريه ادبي مكتب نئوكلاسيك شد

البته بايد اذعان داشت كه در بين متفكران اين دوره اتفاق نظري درباره معناي نبـوغ  

بـراي مثـال در   . ها و معاني درباره اين مفهوم فـراوان اسـت   وجود ندارد و تفاوت برداشت

در . ظرافت طبع و هوش همپوشاني معنـايي داشـته اسـت    هاي قرن هجدهم نبوغ با واژه
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هم نبوغ به صـورت شـعاري درآمـد كـه در آن طـرد كامـل        1نهضت اشتورم اوند درانگ

هـاي   نخسـتين نشـانه  . انضباط و سنت با اعتقاد به صرافت طبع خلاق پيوند خورده بـود 

بر درك عقلاني  شافتسبري پيدا شد كه هايهدريافت و تعبير جديد درباره نبوغ در نظري

  .)525: 1370كاسيرر، (واقعيت در خلق اثر هنري تأكيد داشت 

نبوغ را عبارت از احساس، تخيل، التهاب، الهـام، ابـداع و خلاقيـت و نابغـه را      ،هامان

نبوغ امري عمدتاً غريزي و حتـي   ،از ديدگاه هردر. دانست همانند نبي و مجانين ملهم مي

دانست كه خود بيان خـويش اسـت و تنهـا حـاوي      ي مياو نبوغ را امري فطر. حسي بود

ايـن در  . اي حسي و نيز كششـي الهـي اسـت    بلكه متمايل به قريحه ،تخيل و خرد نيست

شاعر بزرگ از نبوغي برخوردار اسـت  كه حالي است كه ژان پل برخلاف هردر معتقد بود 

معنـا   ودآگـاهي هـم  گوته نبـوغ را بـا ناخ  . كند كه آن را مؤكداً از قريحه محض متمايز مي

شاعر در فراينـد  آن است كه چنين برداشتي از نبوغ به معناي  .)124: 1388 ،ولك(داند  مي

  . ندارد دخالت آگاهانه، خلق اثر ادبي

از ديـدگاه او نبـوغ امـري عينـي،     . تـر از نبـوغ در ذهـن دارد    مفهومي وسيع ،كولريج

هـايش   ن نيـز در نوشـته  مندلسـو . غيرشخصي و معطوف به دريافت كل عالم وجود است

درباره نبوغ بر نياز به همكاري كامل تمام قواي ذهنـي در جهـت نيـل بـه هـدفي واحـد       

بلكـه   ،در اينجا نبوغ مستقيماً در فرايند خلـق اثـر ادبـي مشـاركت نـدارد     . كند تأكيد مي

درآمـد   اين ديدگاه پيش. تركيب و هماهنگي عوامل دخيل در توليد شعر را بر عهده دارد

خود توجه خاصي  ةشناسانزيبايي هايهفيلسوفي كه در نظري. انت در باب نبوغ بودنظر ك

او در ايـن مـورد بيشـترين تـأثير را بـر       هاينظركه توان گفت  به بحث نبوغ داشت و مي

  .منتقدان و متفكران رمانتيك گذاشت

ي نبـوغ مـوهبت  « ،از نظـر او . كند شناسي بررسي مي نبوغ را ذيل مباحث زيبايي ،كانت

چون اين قريحه بـه مثابـه قـوه خلاقـه فطـري       ،بخشد طبيعي است كه به هنر قاعده مي

نبوغ يـك  : توان مطلب را به اين صورت بيان كرد مي. هنرمند، خود به طبيعت تعلق دارد

كانـت،  ( »بخشـد  استعداد ذهني فطري است كه طبيعت از طريق آن بـه هنـر قاعـده مـي    

اهد بود كه نبـوغ و خلاقيـت هنـري يـك مهـارت      معناي اين سخن اين خو .)243: 1377

همچنين ايـن قـوه فطـري خـلاق     . را آموخت اي بتوان آن  نيست كه طبق روش و قاعده

                                                 
1. Sturm und Drang 
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بايـد توجـه   البتـه  . بخشـد  منبعث از طبيعت و سرشت شخص است كه به هنر قاعده مي

صورت از پيش تعيين شده بـراي خلـق آثـار هنـري بـه وجـود       به داشت كه اين قوانين 

بنـابراين بايـد   . گذارند بلكه در طي فرايند خلق اثر هنري خود را به نمايش مي ،آيند نمي

. ناپـذير فردي است و تقليد: نبوغ از ديدگاه كانت داراي اين دو ويژگي مهم است كه گفت

اند كه نبوغ تمامـاً   همگان متفق«: گويد كند و مي وي در جايي ديگر بر اين نكته تأكيد مي

محصول يك نابغه از بابت آنچه بايد به نبـوغ و نـه بـه امكـان     «و  »تقليد است  ضد روحيه

   .)58: 1377كانت، ( »اي براي تقليد نيست نمونه ،تعليم و تربيت نسبت داده شود

 در ايـن ميـان روش شكسـپير بـه عنــوان يكـي از نوابـغ ادبـي در نگـارش و تنظــيم        

هايي كه با تركيب نوع ادبي تراژدي و كمدي، اصل خلوص انواع ادبي را ناديده  نمايشنامه

كرد، مورد توجه منتقدان قرار گرفت؛ چنان كه  گرفت و نوع ادبي جديدي را ايجاد مي مي

هاي سوفكل بـه معنـاي دقيـق كلمـه      اگر تراژدي: هاي او گفت كولريج در باب نمايشنامه

جـا   هـاي نابـه   اي اريستوفان كمدي، بايد خود را از تداعي كاذب نـام ه اند و كمدي تراژدي

ايـن   .)106: 1389دوبـرو،  ( هـاي شكسـپير بيـابيم    رها كنيم و واژه جديدي براي نمايشنامه

ها و هنجارهاي ژانـر  هاي شكسپير از نرمسخن كولريج به معناي فاصله گرفتن نمايشنامه

يند آفـرينش شـاهكارهاي   بوغ شاعرانه در فرانقش نكه در واقع بايد گفت . نمايشي است

پردازان درباره ايـن مفهـوم كـه آن هـم برگرفتـه از      سو و مباحث نظري نظريهادبي از يك

  .ساز تغييراتي در نظريه ادبي پيشين شدنوعي نبوغ بود، از سوي ديگر زمينه

كانـت   ويژهبهتأثير رشد و گسترش مفهوم نبوغ در بين متفكران و منتقدان اين دوره 

هايي غيـر  راه را براي رسميت يافتن و توجه بيشتر به گونه ،در نظريه انواع ادبي رمانتيك

تقابـل مفهـوم نبـوغ بـا     . هـاي مختلـف گشـود   گانه و تركيب ژانرها و گونهاز ژانرهاي سه

ديدگاه هوراس مبنـي بـر تقليـد از     ويژهبهمنتقدان كلاسيك از مفهوم محاكات،   برداشت

ها بـين محصـولات نبـوغ و محصـولات     از نظر رمانتيك. ار قابل توجه استپيشينيان بسي

بردارنـده   تمايزي اساسي وجود دارد و فرديـت و تقليدناپـذيري در آثـار نوابـغ، در     ،تقليد

مفهوم اصالت در اين آثار و به معناي توجه نكردن به سنت ادبي پيشين و طـرد قواعـد و   

همچنين با رشد و گسترش اين مفهوم، رويكـردي  . قوانين مترتب بر خلق آثار ادبي است

كه شعر و هنر را محصول تعقل و تدبير و به مثابه نوعي صنعت و تكنيك، قابل آموزش و 



   37 / ...فلسفي انواع ادبي در  ةگيري نظريعوامل مؤثر در شكل

دانست، جاي خود را به شعر جوششي و برآمده از نبوغي غير قابل يـادگيري  يادگيري مي

  .و تقليد داد

  فرديت

گيـري و گسـترش    سم است كه شكليكي از مفاهيم اساسي در مكتب رمانتي ،فرديت

آن معلول شرايط و عوامل تاريخي خاصي است كه تحت تأثير عوامل اجتماعي، سياسـي  

ظهـور و رشـد   . فرما بود شورهاي اروپايي حكمبر ك 18قرن هاي پاياني  و فرهنگي در سال

همچون تغيير در ساختار اجتماعي جوامع اروپـايي و برچيـده    يانقلاب صنعتي، پيامدهاي

بنابراين شـاعران   .دن نظام فئودالي و تغيير در پايگاه اشرافي ادبيات را به همراه داشتش

اين براي گذران زندگي خود مورد حمايـت و وابسـته بـه طبقـه حـاكم در       از  كه تا پيش

توانستند آزادانه موضع فردگرايانه خـود را   نظام اجتماعي بودند، از اين قيد رها شده و مي

داري و  همچنين گسترش مفهـوم سـرمايه   .)110 :1393 هارلند،(س كنند در آثارشان منعك

به تبع آن استثمار، سبب ايجاد حس بيگانگي از جامعـه و پنـاه بـردن بـه دنيـاي لزومـاً       

فـرد منـزوي آفريـده    كـه  منتقـدان معتقدنـد    از كه برخـي   چنان. فردي درون خود شد

  .)108: 1373پاينده، (داري است  سرمايه

خــواهي و فردگرايــي در بــين  ب فرانســه نيــز موجــب گســترش آرمــانتحقــق انقــلا

بلكـه   ،هاي مدني و سياسـي منحصـر نمانـد    مفهوم آزادي تنها در آزادي. ها شد رمانتيك

اولـين دفـاع   . امكان بيان آزادانه انديشه و احساسات هر فرد نيز مورد توجه قـرار گرفـت  

در اواخر قـرن هجـده در آلمـان بـا     آل شخصي عنوان ايده  صريح و روشن از فردگرايي به

كه برخـي از   چنان ،انتقاد از دخالت دولت در امور شخصي و زندگي اجتماعي مرتبط بود

. )izenberg, 1992: 5(د دانسـتن  فرديت مي دولت را مانعي جدي براي تحقق ،انديشمندان

ي از سوي ديگر اثبات شكننده بودن نظم سياسي جامعه و امكـان برقـراري نظـام سياس ـ   

مبتني بر آزادي، اين انديشه را در بين شاعران گسترش داد كه قواعـد و قـوانين موجـود    

در حوزه خلق آثار ادبي نيز شـكننده و قابـل تغييرنـد و از همـين روي شورشـي را ضـد       

عواملي همچـون   يادشده،علاوه بر موارد . ها و سنن ديرپاي كلاسيسيسم آغاز كردند عرف

هاي  ساله، شيوع برخي بيماري هاي سي باره آينده جهان، جنگنظريه بدبينانه مالتوس در

گيـري   از جمله مسائل اجتماعي مؤثر در شـكل  ومير ناشي از آن را و اخبار مرگ واگيردار

  .اند مفهوم فرديت رمانتيك دانسته



38 
   1397 زمستانم، و يك پنجاهشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

تـرين عوامـل در   در حوزه دلايل فكري و فلسفي بايد اذعان داشت كـه يكـي از مهـم   

محـور مكتـب    ديـدگاه انسـان   ،هـا  م فرديـت در ميـان رمانتيـك   گيري و رشد مفهو شكل

زيبـايي   ،همچنين كانت در سلسله مباحثي كه در باب زيبايي و هنر داشت. اومانيسم بود

اي فـردي آن را درك   گونـه   آورد كه هر كس بايد بـه  را امري ذهني و انفسي به شمار مي

ك بررسـي هنـر و جهـان قـرار     ملا ،هاي دروني، فردي و ذوقي از همين روي ارزش. كند

 كـه  بنـابراين بايـد گفـت   . هاي عام براي ارزيابي هنر رنگ باخت گرفت و معيارها و ملاك

  .شناسي به معناي عطف توجه به فرديت و واكنش انضمامي و محسوس فرد بود زيبايي

هـا بـه مفهـوم     مقابله با دستاوردها و نتايج سوء عصر روشنگري در گـرايش رمانتيـك  

اي از موجـودات مشـابه    عنوان مجموعه  انسان به ،در عصر روشنگري. ثير داشتفرديت تأ

سـط عواطـف مشـخص    اعطـا شـده يـا تو    آنهـا  تعريف شده بود كه حقيقتي جهـاني بـه  

 ها با توجه به احساسـات و عواطـف   اما رمانتيك .)izenberg, 1992: 5( شوند برانگيخته مي

هـا و تقليـل انسـان بـه ماشـيني       سي به پديدهح -نيرومند، به مقابله با نگاه كاملاً تجربي

  .ها تأكيد كردند هاي انسان متحرك برخاستند و بر تفاوت

برخـي از   ةشناسـان رويكرد مذهبي و هستيكه در حوزه عوامل مذهبي نيز بايد گفت 

گرايانه و اين  هاي عرفاني نوافلاطونيان در شكلي طبيعت ها به نوعي انتقال آموزه رمانتيك

كـه سـه مرحلـه را در تـاريخ تطـور وجـودي انسـان مفـروض         جهاني به مسيحيت بـود  

 هايويژگيتفاوت در كثرت و  ،در مرحله دوم. اتحاد و نيكي است ،مرحله اول. دانست مي

هاست و پـس از آن بازگشـت بـه يگـانگي و      انفرادي كه مترادف با سقوط در شرور و رنج

در دومـين مرحلـه تصـور    انسـان را   آنهـا  .هاي انفرادي است خوبي كه سبب ابقاي تفاوت

همچنـين  . انفـرادي توجـه داشـتند    هايويژگيروي به بحث فرديت و كردند و از اين مي

سو بر نقش اساسي مكاشفه و تيسم و متديسم كه از يكمثل پيه هاي ديني برخي جنبش«

راز و نياز فردي تأكيد داشتند و از سوي ديگر ناپايداري زندگي و نـاگزير بـودن مـرگ را    

  .در تقويت اين احساسات نقش داشتند، )84: 1378 جعفري،( »شدند مي يادآور

گرايانـه و   هـاي بـرون   گيري شده از ديد منتقدان به رها كردن جهتمجموع عوامل ياد

تر در مكتـب  هاي درونگرايانه گيري ه كردن جهتعمومي كه خاص جهان كهن بود و پيش

شاعران و متفكران رمانتيك  هاير نظرتوان د يت اين مفهوم را مياهم. رمانتيسم انجاميد

بايـد بـه نـداي درون خـويش گـوش       هنرمند هموارهكه كه گوته معتقد بود   چنان ؛ديد
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فرديت خويش را متجلي  تا فقط قادر خواهد بود ،رغم هر آنچه انجام دهد دهد، زيرا بهفرا

فردگرايـي   فرديـت و « :نويسد شلگل نيز در يكي از قطعات خود در مجله آتنئوم مي. سازد

تواند نـوعي خردگرايـي الهـي     است كه اصالت دارد و پروردن و رشد دادن اين فرديت مي

  .)277: 1378 جعفري،( »محسوب شود

هـا وجـود    برداشـت يكسـاني از مفهـوم فرديـت در نـزد رمانتيـك       كه اما بايد دانست

ات ايـن  فرديت توجه به نفس فـردي و بيـان دروني ـ   ،ها در نظر برخي از رمانتيك. نداشت

فرديـت را در چـارچوب محـيط يـا در تضـاد بـا آن        ،امـا برخـي ديگـر    ،نفس يگانه بـود 

. توجه داشـت  ،هردر به مفهومي از فرديت كه بايد فرديت جمعي جامعه ناميد. يافتند مي

و  دگري خـود را دار صفت يگانه و طرز تفكر و تجربه ،هر فرهنگي و هر عصري ،از نظر او

از آنجا كـه ادبيـات در   . وجود يك زبان مشخص امري حياتي است ،براي بيان اين تجربه

ن آن مشترك است، بنـابراين ادبيـات   او زبان هم در بين متكلم يابدميبستر زبان تحقق 

چنين فرديتي را بايـد  . كه حديث نفس كل جمع است ،نيز نه تنها حديث نفس يك فرد

پسـندي كـه از   بـا بـدوي   در نزد برخـي ديگـر نيـز فرديـت    . فرديت جمعي جامعه ناميد

  .)67-65: 1388 ولك،(پيوند داشت  ،هاي مكتب رمانتيسم است ويژگي

گرايش به فرديت در مكتب رمانتيسم در قالب تقابل امر جزئـي و نـوعي و توجـه بـه     

هـاي   جملـه تفـاوت   جاي توجه به مخاطب و تأثير شعر در او، از  فرديت خلاق هنرمند به

رويكرد مكتـب كلاسـيك بـه انـواع     . وزه نظريه ژانر استاين مكتب با كلاسيسيسم در ح

كـه ارسـطو ادبيـات را از آن جهـت كـه از تـاريخ         چنان ،گرايانه بودرويكردي كلي ،ادبي

امر جزئي فقـط در زمـاني خـاص     كه جانسن نيز معتقد بود. دانست تر است، برتر مي كلي

كـه در  باشد نگر مفاهيم كلي شعر بايد بيا. كند مفهوم است و استثنائات آن را محدود مي

ها به وجود نفسـانياتي پايـدار    همچنين كلاسيك. ها براي انسان قابل فهم باشد همه زمان

اي از معيارهاي بنيادين در خود آثـار ادبـي و همـاهنگي ميـان      در سرشت بشر، مجموعه

 ي راهـاي اسـتنتاج  ،نـد كـه ايـن عوامـل    داحساسات و عقل بشر اعتقاد داشتند و بـر آن بو 

اين در حـالي اسـت   . آثار هنري و ادبي تمام اعصار صادق است بارهسازد كه در ممكن مي

هدف هنر همواره امري جزئـي و فـردي اسـت و    كه كه برگسون و كروچه اعتقاد داشتند 

  . تنها به او تعلق دارد ،سرايد آنچه شاعر مي

صـول  هـا بـه معنـاي نفـي قواعـد كلـي و ا       گرايش به امـر جزئـي در بـين رمانتيـك    
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معناي ديگر اين گرايش نيز بـراي برخـي از   . شمول مترتب بر هر يك از ژانرها بود جهان

اعتقاد به تنوع و تكثر آثار هنري و عدم انحصار انواع ادبي به سه ژانـر اصـلي    ،ها رمانتيك

كه هر شعر براي خودش يـك ژانـر اسـت و هـر     كه تعبير شلگل مبني بر اين  است؛ چنان

 انگر تأكيد او بر امر جزئي و فرديت اسـت بيكند،  را براي خود خلق مي ژانر خود ،هنرمند

)Rajan, 2008: 235( . ثيرات توجه به فرديـت در  أاز ت »سفرنامه«و  »نامهزندگي«رواج يافتن

  .اين مكتب است

 چنـان  ،تأكيد و توجه به اجتماع و مخاطـب بـود   ،مشخصه ديگر نظريه ژانر كلاسيك

آفرينش هنري را امري اجتمـاعي   اغلبارسطو تا ظهور رمانتيسم، كه از زمان افلاطون و  

 د و سـودمندي و ندانسـت  اي براي آموزش و تربيـت اخلاقـي جامعـه مـي     و شعر را وسيله

گـذاري ژانرهـا و    ارزش. محـور داشـت  گرايانه و مخاطـب بخشي شعر نيز جهتي برون لذت

بـراي مثـال سـلطه و    . شد ميمراتب ژانر نيز با توجه به اين عامل مشخص تعيين سلسله

برتري ژانر نمايشي بر ژانرهاي ديگر از نظر ارسطو به سبب كـاركرد اجتمـاعي ايـن ژانـر     

اما تأكيد بر فرديت خلاق هنرمند در نظريـه ژانـر رمانتيـك، ژانـر غنـايي را كـه در       . بود

خصي ناديده گرفته شده بود، با توجه به بيان احساسات و عواطف ش نظريه پيشين تقريباً

 رايـج و غالـب در دوره رمانتيـك مطـرح كـرد و      هـاي عنوان يكـي از ژانر   در اين ژانر، به

و در مقابـل نـوع    يافـت  زياديگسترش  ،هاي اين ژانر همچون سانت در اين مكتب گونه

تعليمي يا اعتقاد به كاركرد و نقش تعليمي ادبيات كه به نوعي در خدمت تثبيت و تداوم 

 تـوجهي برخـي  اعي و سياسي نظام فكري حاكم است، مورد بيهنجارهاي فرهنگي، اجتم

  .ها قرار گرفترمانتيك از

  پديدارشناسانه و ذهني رويكرد

گرايـي و   گرايي و رويكردهاي فرماليستي و كاركردگرايانه به ذهن عطف توجه از عيني

هـاي مهـم مكتـب كلاسيسيسـم و رمانتيسـم       يكي از تفاوت ،رويكردهاي پديدارشناسانه

ليست به حـوزه نقـد و   آههاي كانت و فيلسوفان ايد و انديشه هاهكه تحت تأثير نظرياست 

شـعر و اثـر هنـري بازتـابي از حالـت و       ،در ايـن رويكـرد  . نظريه ادبي رمانتيك راه يافت

وضعيت دروني ذهن شاعر و نويسنده است و درك ذهنيت هنرمند و آفريننده اثر هنـري  

. شـود  هاي اصلي رهيافت رمانتيك محسـوب مـي   ز انگيزهعنوان وظيفه منتقد و يكي ا  به
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تـوان مـواردي همچـون سوبژكتيويسـم اومانيسـتي،       دلايل گرايش به اين رويكرد را مـي 

دهـد و رشـد فلسـفه     شناسي كانت كه واقعيت را در بستر ذهنيت انسان قرار مـي  معرفت

مچون دنيايي برونـي  ها، جهان ديگر ه از همين روي در نگاه رمانتيك. ليسم برشمردآهايد

بلكه به مثابه مجموعه نيروهـاي مـؤثر بـر فـرد تلقـي       ،و قابل شناخت در پرتو عقل نبود

 ،گيري اين فضـاي سـوبژكتيو   با شكل. گذارد شد كه فرد هم به نوبه خود بر آن اثر مي مي

 آنان بازتاب ذهنيات در  هنرمندان نيز از جهان بيرون به دنياي درون پناه بردند و مشغله

ارزش والاتري در ميان عقل جمعي انسان پيدا  ،هاي ذهني د و تجربهشارتباط با عينيات 

هـاي   بلكه بر تفاوت ،چنين رويكردي نه تنها با تغيير از عينيت به ذهنيت همراه بود. كرد

  . )Rajan, 2008: 231( فرهنگي و تاريخي نيز تأكيد داشت

رد در بـين شـاعران و منتقـدان    ميزان گـرايش بـه ايـن رويك ـ    كه چند بايد گفت هر

كه گوتـه همـواره ذهنيـت صـرف را تقبـيح كـرده و آن را         چنان ،رمانتيك متفاوت است

. بيماري عمومي زمانه خوانده است و مصر است كه شعر ريشه در واقعيـات بيرونـي دارد  

 ،برداشت او كلاً بر اين اعتقاد مبتني اسـت كـه ميـان عـالم و معلـوم و ذهـن و طبيعـت       

  . (Hamlin, 2008: 10) هماني عميقي وجود دارد اين

نخسـت آنكـه   . نقش و تأثير اين رويكرد در نظريه ژانر از دو جهت قابل توجـه اسـت  

ين تعريـف از هنـر   تـر  هاي متمادي بازنمود يك ابژه در قالب مفهوم تقليد، مهم براي سال

. عي تأكيـد داشـت  اي از طبيعت بر ظواهر چيزها و كنش اجتما نهيسان آيبود و هنرمند ب

شناسي با تكيه بر نقش احساس در شناخت امـر زيبـا و در    اين در حالي است كه زيبايي

عنوان امري توجه كرد كه به خـاطر    جوي خاستگاه شناخت حسي، به طبيعت بهوجست

  . خودش ارزش نگريستن و تفكر دارد

بندي و تمـايز  هيه و به دست دادن روشي براي طبقشيلر از اين نظر پذيريثيرأت ديگر

شـيلر انـواع ادبـي را نـه بـا شـواهد       . هاي پيشين تفاوت داردانواع ادبي است كه با روش

 به كند و ژانرها را ررسي و تعيين ميبلكه با ذهنيت نويسندگان ب ،تجربي مستخرج از آثار

هـاي   شـود، از طريـق شـيوه    چنان كه در بوطيقاي ارسطو ديده مـي ،  جاي شكل ارائه آن 

تنها حالت و مود را به يك جايگزين اوليه بـراي   در اين صورت نه. كند تحليل مياحساس 

شناسد و با معرفـي ابـزار    عنوان يك مقوله فرهنگي مي  بلكه ژانر را به ،كند ژانر تبديل مي

او دو شكل از خودآگاهي را مبتني بـر  . كند پديدارشناسي ژانر را عميقاً غني مي ،فرانقدي
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ي بنـد  دهد و با توجه بـه آن، بـه تقسـيم    سي و تاريخي تشخيص ميشنااصطلاحات روان

هـايي  مؤلفـه  ،در ايـن روش . )Rajan, 2008: 227-231(د پرداز شعر به ساده و احساسي مي

هاي متفاوت بازنمايي طبيعت، محتوا، هـدف يـا   چون روايي يا غير روايي بودن اثر، شيوه

و شعر بر اساس نـوع احسـاس شـاعر در     كاركرد آثار در تعيين نوع ادبي آن نقشي ندارد

  . شودسرودن شعر، به دو طبقه شعر طبيعي و احساساتي يا مصنوع تقسيم مي

شـعري سـاده    ،را به دليل تقليد مسـتقيم از طبيعـت  ان شعر شاعران عهد باست ،شيلر

در مقابل، شعر شاعران مدرن را به واسـطه بيـان احساسـات و عواطـف، شـعري      . داند مي

حسـرت و تمنـاي   : بيانگر يـك احسـاس و عاطفـه اسـت     زيرا ؛كند عرفي مياحساساتي م

بازگشتن به آن يگانگي از دست رفته بـا طبيعـت، كـه روزي در گذشـته نصـيب و بهـره       

بدين ترتيب او همه ادبيات پساكلاسيك را احساسي تشـخيص  . مردمان باستان شده بود

ا طبق تقابل اساسي بين حالـت  بندي، شيلر شعر ساده و مصنوع ر در اين تقسيم. دهد مي

كند و به طور واضح مفهوم ژانر را به شيوه احساسي شعر منسـوب   ذهني شاعر متمايز مي

رد بـه  بلكه در ايـن مـو   ،توجهش به تاريخ ادبيات يا هنر نيستكه او اصرار دارد . كند مي

ختار ساختار فرم شعري، اساسـاً سـا  . )Reiff, 2010: 16(د وضعيت اساسي ذهني توجه دار

اش از انديشه خودآگاهي است كه زبان شعر مسـتقيماً آن   ذهن در فرايندهاي ديالكتيكي

  . كند دهد و تقليد و تجسم مي را بازتاب مي

به اين ترتيب شيلر مطالعات ژانر را از يك مبناي تكنيكي بـه مبنـاي پديدارشناسـانه    

 اسـي، نمايشـي و  شـناختي، ژانرهـاي حم  بـا اتخـاذ چنـين رويكـرد روش    . دهد تغيير مي

بندي و جايگاه مشخص و متمايزي داشتند طبقه ،هاي شعر غنايي كه تا پيش از اين گونه

ها هم بود، با توجه به حالت ذهنـي  رمانتيكاز ها مورد پذيرش بسياري بنديو اين طبقه

 بـه نظـر  . گيرنـد مجموعه دو نوع كلي يادشده قـرار مـي  هم زير شاعر و نويسنده، در كنار

كنـد، بـه   نگرشي جديد در نظريه انواع ادبـي مطـرح مـي    هرچنداين رويكرد كه رسد  مي

ادبـي، نـاتوان    بنـدي انـواع  دليل كليتي كه دارد، در تحقق كاركردهاي متصور براي طبقه

هـاي  بنـدي هاي كلي از اين دست يـا در مقابـل تقسـيم   بندي، تقسيمبه بيان ديگر. است

داند، در نگاه كاركردگرايانـه  فرد ميبهژانر منحصر گاهي كه هر اثر را يكبسيار جزئي يا ن

  .گيرد و جايگاهي نداردبه ژانرهاي ادبي چندان مورد توجه قرار نمي
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  گيري نتيجه

هـاي مكتـب كلاسيسيسـم بـا      ترين تفاوت با توجه به آنچه گفته شد از جمله اساسي

يسيسـم بـه انـواع    رويكرد مكتب كلاس. مكتب رمانتيسم تفاوت در نظريه انواع ادبي است

 و صـفات  از نظر منتقدان اين مكتب هر نـوع ادبـي  . رويكردي مطلق نگر و تجويزي است

تغييرناپذيري دارد كه هنرمند هنگام آفـرينش اثـر ادبـي در     و مشخص، ثابت هاي ويژگي

ها و قواعد آن نـوع ادبـي اسـت؛ در حـالي كـه نگـاه       يك نوع ادبي ملزم به رعايت ويژگي

اين مكتب به جاي توجه به شـيوه  . ين موضوع فلسفي و روانشناسانه استها به ا رمانتيك

تمايز انواع ادبي، بر ذهنيت هنرمند و نوع احساس او در زمـان   محاكات در طبقه بندي و

در اين ميـان عوامـل فكـري، فرهنگـي و اجتمـاعي همچـون       . توليد اثر ادبي تاكيد دارد

 ـ تاريخ گيـري و گسـترش نگـاه     ت و نبـوغ در شـكل  گرايي، نظريه سازمند و توجه به فردي

  .جديد نقش داشت

ــيم و      ــب كلاسيس ــول مكت ــه از اص ــتان ك ــان و روم باس ــندگان يون ــد از نويس تقلي

اين آثـار و در   آمد كه اين امر به تكرار الگوهاي زباني، ادبينئوكلاسيسيسم به حساب مي

. انجاميـد انواع ادبي مينهايت تثبيت اصول و قواعد حاكم بر آن به عنوان قواعد و قوانين 

گرايي به عنوان جنبشي فكري و فرهنگي در قرن نوزدهم مـيلادي كـه بـر     با ظهور تاريخ

لزوم توجه به معيارهاي زماني و مكاني در درك و خلق آثار هنري مختلف تأكيد داشـت،  

يـه  تقليد از آثار نويسندگان يونان و روم باستان و اصول و قواعد ثابـت و تغييرناپـذير نظر  

  .انواع ادبي كلاسيك مورد ترديد قرار گرفت

گرايي به تفاوت هاي فرهنگي در خلق آثار ادبـي، احيـاي زبـان و    توجه جنبش تاريخ

هـاي دور در   هاي ملي و اشعار بازمانده از گذشته هاي غير رسمي، افسانه شعر قومي، ترانه

 ـ   واع ادبـي، همچنـين   سرزمين اروپايي را به دنبال داشت كه اين عامل زمينـه تركيـب ان

ها و انواع جديد با معيارهاي خـاص خـود در مقابـل ژانرهـاي شـناخته       مطرح شدن گونه

  .شده پيشين را فراهم كرد

تأثير نظريه وحدت سازمند را كـه در دوره پـيش رمانتيـك توسـط كانـت و هـردر و       

بـي  توان در مباحث مربوط به خاستگاه، تكامل و تكـوين انـواع اد   شلينگ مطرح شد، مي

هـايي از   از نظر شاعران و منتقدان رمانتيك انواع ادبي تنها منحصر به شكل. مشاهده كرد

هاي بنيادين براي تصوير زندگي و دنياست كه بـا مراحـل تكامـل     آثار نيست، بلكه روش
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  .بيولوژيكي و اجتماعي انسان منطبق است

يـك از انـواع ادبـي را     ها با ارائه تمثيلي بيولوژيك در مورد انـواع ادبـي، هـر   رمانتيك

شـود و   كنـد، بـزرگ مـي    گرفتند كه رشـد مـي  همچون گياه يا موجودي زنده در نظر مي

از نظر آنان همچنان كه موجودات زنده داراي خاستگاهي هستند، هر يك . كند تغيير مي

از انواع ادبي نيز خاستگاهي دارند كه براي مطالعه دقيق آن بايد اين خاستگاه را شناخت 

اين رويكرد سبب شد برخي ژانرها را به عنوان خاستگاه ژانرهـا و  . رد مطالعه قرار دادو مو

گونه هاي ديگر بدانند كه همين امر مفهوم خلوص انواع ادبي و اعتقاد به وجود مرزهـاي  

تر كرد و امكان نظـري تركيـب ژانرهـاي ادبـي در را فـراهم      رنگمشخص بين انواع را كم

مندي و حركت  ه، نظريه ژانر رمانتيك را به سوي تمايل به نظامهمچنين اين ديدگا. آورد

  .بندي و ايجاد وحدت سوق داد در جهت كاهش طبقه

با وجود آنكه درك و تعريف يكسان و مشخصي از نبوغ در بين منتقـدان و متفكـران   

رمانتيك وجود ندارد، اما همه آنان به نقش و جايگاه والاي آن در خلق آثار ادبـي اذعـان   

از ديد منتقدان كلاسيك اثر هنري محصول تعقل و تدبير و به مثابه نوعي صـنعت  . ارندد

ايـن در حـالي اسـت كـه     . قابل آمـوزش و يـادگيري اسـت    و تكنيك است و از همين رو

داننـد كـه بـر تقليـد     ها هنر را محصول نيروي دروني نيرومندي به نام نبوغ ميرمانتيك

همين ويژگي است كـه  . گذاردانين مرسوم را زير پا ميناپذيري استوار است و قواعد و قو

سازد با تخطي از قواعد ثابت انـواع ادبـي، مبـدع و بنيـان گـذار      هنرمند نابغه را قادر مي

  . ژانرهاي ادبي جديد باشد

گرايش به فرديت كه در اروپاي بعد از رنسانس تحت تأثير عوامل مختلفي ايجاد شد، 

لاسيك و رمانتيك، تقابل بين امـر كلـي و جزئـي را در پـي     در حوزه نظريه انواع ادبي ك

 هـا  كيكلاس ـاز نظـر  . بندي سـنتي انـواع ادبـي انجاميـد     داشت و در نهايت به نفي طبقه

هاي مختلف ثابت و بدون تغيير است و با توجه به آنكـه اثـر   سرشت بشر در ادوار و مكان

بنيادين و قواعد عـام و كلـي    اي از معيارهاي ادبي تقليدي از طبيعت بشر است، مجموعه

ها به فرديت شـاعر  توجه رمانتيك. در آثار ادبي وجود دارد كه در تمام اعصار صادق است

  .و احساسات او به معناي فاصله گرفتن از اين قواعد ثابت و كلي بود

همچنين تعيين سلسله مراتب انـواع ادبـي كـه در مكتـب كلاسيسيسـم بـر مبنـاي        

گرفت، با توجه به از انواع و ميزان تاثير آن بر مخاطب شكل مي كاركرد اجتماعي هر يك
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گسترش مفهوم فرديت در مكتب رمانتيسم تغيير يافت و ژانر غنايي كه تا پـيش از ايـن   

گرفت، به دليل بازتاب احساسات و عواطف درونـي شـاعر، در   چندان مورد توجه قرار نمي

  .مكتب رمانتيسم به عنوان ژانر مسلط شناخته شد

گرايش به رويكردهاي ذهني و پديدارشناسانه ويژگي ديگري است كـه نظريـه انـواع    

در . كنـد  ادبي رمانتيك را از رويكرد فرماليستي و عيني مكتب كلاسيسيسم متمـايز مـي  

گيرند بلكه  هاي ساختاري مورد توجه قرار نمي اين رويكرد ژانرها از نظر تأثيرات يا ويژگي

ايـن رويكـرد همچنـين    . شـوند  ن ذهـن و عـين مطـرح مـي    عنوان مواضـع انتقـال بـي    به

  .بندي انواع ادبي توسط شيلر به ساده و احساسي را در پي داشت تقسيم
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   چكيده
گيرد كـه پـيش از او    در حكمت اشراق، الگويي از تاريخ معرفت را پي مي سهروردي

اين نقشه تاريخي كـه مبتنـي بـر حـديثي     . بندي شده استدر متون صوفيه صورت
 )ص(است، آينده معرفت باطني اسـلام را پـس از پيـامبر    )ص(منسوب به پيامبر اسلام

سـه مرحلـه تعيـين     ،ت معرفـت الهـي در زمـين   كند و براي سرنوش ـ پيشگويي مي
دوران علم حضوري، دوران امانت معنا در كلمه و دوران تبديل استعاره بـه  : كند مي
گردد و با تعريفـي كـه از حكـيم الهـي و      سهروردي به اين نقشه تاريخي بازمي. رمز

قـم  اي را براي تاريخ معرفـت ر  ، تكملهكند عرضه مينقش وي در تأويل رموز عارفان 
افزايد، مرحلـه معـاد    مرحله چهارمي كه سهروردي بر اين الگوي تاريخي مي. زند مي

نظام حكمي سهروردي كليت معنا به حقيقت آن است و تعريف آن تنها با رجوع به 
كوشد تـا ايـن الگـوي تـاريخي را از متـون صـوفيه        مقاله حاضر مي. شود ممكن مي

 .ر تكميل آن بپردازداستخراج كند سپس به تبيين نقش سهروردي د
  

 و الگـوي تـاريخي   ،هروردي، حكمت اشراق، تـاريخ معرفـت  س: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

اسـت كـه از     علمـي «شـود كـه آن    گفته مي »حكمت«هاي  در يكي از مشهورترين تعريف

 »گويـد  سـخن مـي   -در حـد توانـايي بشـر   -انـد   گونه در نفس الامر بـر آن آن حقيقت اشيا

پس فلاسفه اسلامي رسالت خويش را  .)676: 1، ج1943؛ حاجي خليفـه،  123: 1405جاني، جر(
ز سـوي ديگـر، غايـت اهـل     ا. دانسـتند  جوي حقيقت از طريق استدلال عقلي ميوجست

ي با فيلسوفان همسـان  »جويي حقيقت«هايي در مسير، از جهت  رغم تفاوتعلي عارفان نيز

از  »القلـوب  قـوت «و ) 298( »جنيـد رسـالات  «چون هم ترين متون عرفاني در كهن. داشت

 .)335: 2، ج1417؛ مكيّ، 167: 1425جنيد، ( ياد شده است »اهل الحقائق«اهل عرفان با تعبير 

كتـب فلسـفي   سـو م نيز كه از يك) 587( سهرورديدر اين ميان قابل انتظار است كه 
در كسب معرفت، گـام در  و از سوي ديگر با تكيه بر اهميت شهود  اشراق را بنيان گذارده

جـوي  واي ميـان فلسـفه و عرفـان جسـته اسـت، در جسـت       مسير عارفان نهاده و طريقه
  .معرفت حقايق باشد

آنچه مقاله حاضر بر آن تأكيد دارد، استخراج الگويي براي تاريخ معرفت در عالم ماده 
تـوان  را مياين الگو . از خلال متون صوفيانه و تعيين نقش سهروردي در تكميل آن است

همـاني  اريخ معرفت ناميد كه ريشه در ايناسطوره عرفاني تاريخ و در عين حال اسطوره ت
 به وسـيله ديدگاه سهروردي در باب فهم كلام . دو مفهوم وجود و معرفت نزد عارفان دارد

ديـدگاه  . كننده در پيشبرد اين جستار دارد، نقشي تعيينحكيم الهي و نسبت آن با زمان
. دهـد  ر بستر انديشه صوفيه شكل گرفته و روايتي از كليت تاريخ را شكل مـي سهروري د

  .اين مقاله رويكردي تاريخي دارد و با تكيه بر الگوهاي تاريخ انديشه شكل گرفته است
  

  بيان مسئله

يـر  جويي رابطه حقيقت و فهم متن، همواره انديشـمند را بـا دوگـاني طيفـي درگ    پي
براي نيل به معرفـت، سـرآغاز مسـئله در مقالـه حاضـر       ا آنكند كه چگونگي تعامل ب مي

گنجـد،   يا هر آنچه در سيطره ادراك مي »معروف«تمايز ميان دو سطح از مواجهه با . است

صورت تقابـل دو  ه انديشمندان مسلمان بوده و ب  مسئله ،دست كم از سده چهارم هجري
مقدمات نظري بر فلسفه  اخوان الصفا در چارچوب. سطح معنا و صورت مطرح شده است
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سـينا از دو سـطح معـاني و صـور سـخن       ابن همچنين، اند خويش در اين باب بحث كرده
   ).358-348: 2، ج1375سينا،  ابن( گويد كه در مخزنِ خيال مخزون هستند مي

در  )638( عربـي  ابن اين تقابل توجه داشتند، از جمله عارفان پس از سهروردي نيز به
رو از آن« )ص(سـخن منكـران محمـد    گويد كهمي) 31/الزخرف( قرآني ياتي از آتفسير يك

: 2، ج1422عربـي،   ابـن ( »اي نبـود  است كه اهل معنا نبودند و جز از صورت، ايشـان را بهـره  

 شود كه براي اهل معنـا، سـخن هـر    مي متذكر) 672(  روميالدين  جلال همچنين .)224
ت؛ حال كه اهل صورت همـواره از فهـم معنـا    قابل فهم و رمزگشايي اس اما چند رازآلود،

اين انديشـه در بخشـي   . نمايد ناتوان هستند و حتي سخن مشروح، نزد ايشان مجمل مي
  :از غزليات مولانا بازتاب يافته است

  ها ها تفصيل بر اهل معنا شد سخن اجمال
 

  هـا  ها اجمال بر اهل صورت شد سخن تفصيل 
 

  )3: 1341مولوي، (   
علـم  «سـازد، تفـاوت دو مفهـوم     نا را قادر بـه ادراك ژرفـاي معـاني مـي    آنچه اهل مع

 طـور مفصـل  در سـنت فكـري عرفـاي مسـلمان بـه       است كه »علم حصولي«و  »حضوري

در اين سنت، علم حضوري نوعي اتصال وجودي به منشـأ معرفـت و   . پرداخت يافته است
م حضوري با قـدرت  گردد و صاحب عل بندي آن به خداوند بازميحقيقت است كه صورت

بنـدي زبـاني   صورت ،هاي صورت را درنوردد؛ حال كه علم حصولي تواند حجاب تأويل مي
  . يابد واسطه كلمات انتقال ميه اهل ظاهر از معاني است كه ب

پلي براي عبور به انديشه سهروردي در بـاب   همچون) 434( مستملي بخارياشارات 
دهد  طرحي از اسطوره تاريخ را ارائه مي ،ليمستم. علم حضوري و كيفيت انتقال آن است

اب زمـان اسـت و در   واسـطه حج ـ ه كه مبني بر تقليل درك حضوري به درك حصولي ب
مستملي با نظـر بـه روايتـي منسـوب بـه      . شود ييد ميمانده از صوفيه تأغالب متون باقي

 ـ ،)ص(بر آن باور است كه دوران حيات محمد )ص(پيامبر نسـان  واسـطه عينيـت يـافتن ا   ه ب
ست و صـحابه بـه دليـل ادراك حضـور     ها ، برترين زمان)عالم انساني( كامل در عالم ملك

ايـن   يادشدهحديث . هستندها  برترين انسان ،و دريافت معرفت حضوري از وي )ص(پيامبر
 .سپس آنان كه در پـي ايشـان آينـد    .بهترين مردم نسلي هستند كه من از ايشانم«: است

، سـوگند  آنگاه دروغ رواج گيرد و مرد بـي كـه از او بخواهنـد    .نكه در پي آناآنها  سپس
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»و بي كه گواه گرفته شود، گـواهي دهـد   خورد
؛ بـا تفـاوتي در   102: 1، ج1363مسـتملي،  ( )1( 

   ).1965: 4، ج1955، بن حجاجا؛ 276: 4، ج1313 ،حنبلبن ا: عبارت
و اسـتحاله   )ص(پيـامبر كند كه با دوري از زمان  نظريه خود را چنين دنبال مي ،مستملي

تـا آنجـا كـه تنهـا      ،شـود  معرفت ناب نبوي در حجاب زمان، انوار معرفت حضوري محو مي
كـه وارث   در اين دوران، اوليا. گردد وش ميماند و معاني باطني آن فرام ظواهر دين باقي مي

گيرنـد و مخاطـب    هسـتند، در معـرض تهمـت و انكـار عامـه قـرار مـي        )ص(معرفت محمـد 
زنند و معرفت  كتابت مي پس دست به ؛يابند داشت ميراث معرفت نميي براي نگاها شايسته

تا زماني كه كتب آنان بـه دسـت اهـل     ،كنند در قالب الفاظ، به استعاره بدل مي حضوري را
هـاي گونـاگون بـه تأييـد نگـاه مسـتملي        نخستين مؤلفان آثار صوفيه به بيان. تأويل برسد

  . دانند دليل نگارش آثار خويش مي را ريخيپردازند و اين سرنوشت تا مي
يابـد و اگـر آن را    همواره ادامه مـي ) ص(سير نزولي معرفت با دور شدن از زمان محمد

تـوان آن را متنـاقض بـا وعـده      الگوي نهايي تاريخ براي معرفت الهي به شمار آوريم، مـي 
سهروردي با طـرح   وجود اينبا . قرآني خداوند مبني بر غلبه نهايي حق در زمين دانست

سهروردي . كند اي را براي اين سرنوشت تاريخي ترسيم مي تكمله ،نظريه اشراقي خويش
كنـد   مـي كه اثرپذيري آشكاري از متون عرفاني پيشين دارد، كلام عارفان را رمزي تلقّـي  

افـول دور زمـان و فراموشـي علـم     . براي مردم تفسـير شـود   كه ضرورت دارد توسط اوليا
كند تا اين رمـوز   اين ضرورت را ايجاب مي ،ها ق معنوي پنهان در استعارهحضوري و حقاي

سهروردي ايـن مسـئوليت تـاريخي را بـه     . به دست حكيم الهي رمزگشايي و تأويل شود
او يـادآوري  . گيرد كه زبان عارفان را مجـدداً بـه حقيقـت معـاني آن بازگردانـد      عهده مي

زيرا الفاظ صرفاً قالبي  ؛ا قواعد زبان تفسير كردتوان ب شده را نميكند كه معرفت زباني مي
ريزي اين نقشه تاريخي، بـراي خـود    در طرح سهروردي. ري براي آن معاني هستنداستعا

انـد و در   كند كه اعضاي آن به عالم عقـول اتصـال داشـته    اي معنوي را تعريف مي خانواده
 ـ   ،اعصار  تمامي اطني در قالـب اسـتعارات   وارثان گنج معرفت بودند كه به بيـان حقـايق ب

   ).11-10: 2، جط1375سهروردي، ( عرفاني پرداختند؛ اما الفاظ آنان به درستي ادراك نشد
شمارد كه عوام  پيش از سهروردي، رموز عارفان را از متشابهات برمي عين القضات نيز

بـا   سـهروردي  .)4: 1962القضـات،  عـين  ( ظاهر آن را برگرفتند و عارفان را زنديق دانسـتند 
 جوي معاد معنـا و بازگردانـدن  وعنايت به حقايق باطني پنهان در قالب كلمات در جست
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توجه بـه اهميـت تأويـل در انديشـه صـوفيه مخـتص        البته. استعاره به حقيقت آن است
او رسـيدن  . گردد تأويل مي آشكارا بر مدار) 378( ابونصر سرّاجانديشه . سهروردي نيست

داند و در باب پيروي صوفيه از حقـايق قـرآن    ان هنر صوفي مياز اشارات به حقايق را هم
نهايـت   شود كه الفاظ قرآن محدود، اما علم نهفته در آيات و تأويل آن بـي  مدام يادآور مي

   .)105 و 92-72: 1914سرّاج، ( .است
است، از ) حكماي الهي( سهروردي از تأويل كه مختص انبيا و اوليا تعريف با اين حال

. جود داردتعبير پيشينيان او متفاوت است و ريشه در تعريف خاص او از عوالم واساس با 
قائل به حد مقدري از كمال براي هر انسان هستند كه غايـت   صوفيان پيش از سهروردي

كمـال شخصـي را غايـت ممكـنِ كشـف بـراي هـر         اين) 465( هجويري. سلوك او است
از آن  »روح«بـا تعبيـر   ) 386( و مكّـي ) 412( سلمّي .)4: 1392هجويري، ( داند محجوب مي

؛ 330: 1424سـلمّي،  ( خوانـد  مـي  »لـوح محفـوظ  «را  آن) 505( محمد غزاليكنند و  ياد مي

جنيد رسيدن آدمـي بـه ايـن     .)44: 3، ج1386؛ غزالي، 229: 2ج ؛414 و 409: 1، ج1417مكيّ، 
چيزها بـه ابتـداي خـود،    يعني بازگشت نهايي همه  ؛شمارد مرتبه را از لوازم توحيد برمي

   .)67: 1425جنيد، ( كه در علم خداوند موجود بودند چنان
ل براي ظرفيت مقدري براي كسب معرفت است كه در از تمامي اين تعاريف حاكي از

اعتقاد صوفيه بـه وجـود ايـن كمـال     . رفتن از آن ممكن نيستهر انسان معين شده و فرا
اي از  در هالـه  عريـف آنـان را از اوليـا   است، ت شخصي كه در حال حيات از آدمي پوشيده

بـه ايـن مفهـوم اشـاره      »عقـل سـرخ  «سهروردي نيز در رساله رمـزي  . دهد ابهام قرار مي

سهروردي اين حد مقدر را خاصـيت نفـس ناطقـه     .)229: 3، جك1375 سـهروردي، ( كند مي
انبيـا و   واحاو ار در عين حـال . كمال نوري خويش است داند كه هادي انسان به سوي مي
بـه تعريـف ماهيـت حكـيم الهـي       دهد و بر همين اساس ة عقول جاي ميرا در مرتب اوليا
پردازد كه خارج از استحاله زمان و سـير تـاريخ، بـا مـدد انـوار عقـل، قـدرت تأويـل          مي

  .استعارات و رموز را دارد
بخـش نخسـت بـه تبيـين ايـن نكتـه       . مقاله حاضر در چهار بخش تنظيم شده است

 ـ )ص(ردازد كه چگونه صوفيان از ظهور جسماني محمدپ مي  أعنـوان مبـد  ه در عالم ملك ب
بخـش دوم بـه تبيـين    . گوينـد  معرفت در عالم انسـاني سـخن مـي    /مصدر وجود تاريخ و
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پـردازد كـه معرفـت در صـورت حقيقـي آن يعنـي علـم         مقطعي از اين تاريخ معنوي مي
در بخش سـوم،  . يابد شاعه مينساني ادر عالم ا ،حضوري و نوري كه در قلوب ساري است

ان به قالـب  پذيرد و توسط صوفي با استحاله در حجاب زمان، صورتي استعاري مي حقيقت
  . يابد يعني علم حضوري به علم حصولي تقليل مي آيد؛ الفاظ و كتب درمي

يابد كه حتـي   الگوي تاريخي صوفيه حاكي از آن است كه افول زمان تا آنجا ادامه مي
شود و معـارف معنـوي كـه در كتـب      استعارات عرفاني براي اهل زمان ناممكن مي تأويل

هـر چنـد صـوفيان    . شـود  صوفيه به امانت گذاشته شده است، الفاظي مهمل دانسته مـي 
خداوند در زمين هستند و زمـين از حجـت    ند كه در هر زمان گروهي از اوليايكيد دارتأ

در طي زمان، سرنوشت معرفت الهي را در  تب اوليااماند، اصرار آنان بر نزول مر خالي نمي
  . سازد اين الگوي تاريخي مبهم مي

پـردازد   مـي  بخش چهارم مقاله به شرح ديدگاه سهروردي در باب ماهيت حكيم الهي
بـا اسـتقرار در    به باور سهروردي، ارواح حكمـا . ردشناسي وي داكه ريشه در نظام هستي

آنــان را محجــوب حجــاب زمــان  بنــابراين .هســتند عــالم عقــول، از دايــره زمــان خــارج
حكيم الهي در هر زمان متصل بـه مصـدر معرفـت و قـادر بـه تأويـل        لاجرم. گرداند نمي

  .استعارات و رموز عرفاني است
  

  و علم حضوري )ص(ميراث معنوي محمد

شكل مـدوري بـه    اسطوره تاريخ در اينجا. ن، سيري خطي ندارداز منظر صوفيا تاريخ
شـخص   ،يابـد و مركـز ايـن دايـره    گيرد كه از مركز به محيط دايـره اشـاعه مـي   خود مي

بديهي اسـت  . است كه مصدر نور وجود و معرفت به عالم پيرامون خويش است )ص(محمد
سازد، تا آنجا كه برخـي از صـوفيان   اعتبار ميكه چنين تصويري، سير زمان را به كليّ بي

ترمـذي،  ( داننـد  زيستند، به امـت وي ملحـق مـي   مي )ص(افرادي را كه پيش از عصر محمد

   .)338: 1ج  تا، بي
ميبـدي،  ( خوانـد  مـي  »نقطـه دائـره حادثـات   «را  )ص(محمد ،)530( ميبديرشيدالدين 

،  »بسِـمِ اللَّـه الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ    «از چهار كلمـه   به گفته او، خداوند در ازل .)47: 4، ج1371

كـه   )ص(يافت، تـا زمـان پيـامبر    كي بر ديگران غلبه ميچهار عنصر را آفريد كه هر زمان ي
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جبرئيل آواز اين عبارت را در آسمان سـرداد و بـا تسـري آواز او در ذرات عـالم، عناصـر      
 ،ايـن كلمـات   .)281-280: 9، ج1371ميبـدي،  ( تسكين يافتنـد و عصـر رحمـت آغـاز شـد     

و از او بـه تمـامي    )ص(كه از جبرئيل بـه محمـد   )240: همان( نخستين عبارات وحي بودند
  ).239: همان( اجزاي عالم ملك ساري شدند

همان نـور   )ص(به باور او، محمد. اين باب دارد تبيين جالبي در ،)534( سمعانياحمد 
معرفت ازلي است كه در عالم انساني تجسد يافته، باري تجلي آن منوط به وقت اسـت و  

اوند هنگام خلقت آدم، نـور محمـدي را   به گفته او، خد. افتد كمال آن در معراج اتفاق مي
 )ص(در حجاب خاك پوشاند و آن نور نسل به نسـل منتقـل شـد تـا سـرانجام در محمـد      

ابليس و فرشتگان كه از وقـت تجلـي آن نـور مسـتور      .)125: 1384سمعاني، ( تجسد يافت
بعثت نيـز  اين نور حتي در زمان  .)598و  81: همان( آدم به خطا افتادند بارهآگاه نبودند، در

بسيار دشوار  )ص(كه در آغاز، دريافت وحي از جبرئيل براي محمد چنان ؛شود متجلي نمي
يابد و در آن وقـت،  غلبه ظاهري جبرئيل تا زمان معراج ادامه مي .)401: همـان ( بوده است

در معـراج،   .)488و  315و  208: همـان ( شود منتقل مي )ص(توفيق الهي از جبرئيل به محمد
شـود،   المنتهي كه علم عالم به آن ختم مـي  ةگيرد و از سدر مدد مي )ص(ز پيامبرجبرئيل ا

و خداونـد علـم اولـين و    ) 323: همـان ( كنـد  تا عرش عروج مي )ص(سپس پيامبر. گذرد مي
در آن وقـت بـر تمـام     )ص(پس محمـد  .دهد واسطه فرشتگان به او انتقال مي آخرين را بي

   .)401: همان( ابدي فرشتگان و رسولان مقربّ فضيلت مي
نقطه اوج تجلي نور محمدي است، امـا او ايـن وقـت را تنهـا      ،به باور سمعاني، معراج

از عالم روحاني بود و سـفر او   )ص(به گفته او، اصل پيامبر. داند نقطه تبديل قوه به فعل مي
 مايـل نبـود   )ص(محمد رواز همين ).215و  322: همان( به معراج در حكم بازگشت به وطن

كه از معراج به غربت زمين بازگردد، اما خداوند او داعـي بشـريت خوانـد كـه لازم اسـت      
 ).322: همـان ( براي دعوت نزد آدميان بازگردد و واسطه انتقال معرفـت بـه بشـريت باشـد    

گذارد  مي خود نيز تأثير حتي بر حادثات زمان پيش از )ص(ظهور جسماني محمد بنابراين
  .نمايد ميو تاريخ انساني را قلب 

شـكايت از اوضـاع زمانـه خـويش و گلـه از       ،يكي از مضـامين رايـج در آثـار صـوفيه    
علاوه مؤلفـان  ه ب. و تقليل حقايق باطني به رسوم ظاهري است) ص(فراموشي سنت محمد
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اند و با ذكر سيره ايشان، در معرفّي  به ستايش از متقدمان تصوف پرداخته پيوستهصوفي 
ستايش متقـدمان كـم و بـيش در هـر      البته. كوشندن خود ميتصوف حقيقي به مخاطبا
بـا ايـن   . كنار نيسـت  نيز از اين قاعده بر  خورد و تصوف اسلامي سنت فكري به چشم مي

رسد كه يادكرد متقدمان در ايـن آثـار همـواره در مسـير اثبـات همـين        به نظر مي همه
  . كندروايت واحد از كليت تاريخ حركت مي

دانند كه آن را با علم حضـوري بـه   را مخزن معرفت الهي مي )ص(حمدقلب م ،صوفيان
هـا   پس صحابه بهتـرين مـردم در تمـام زمـان     .كند قلوب نوراني اصحاب خود منتقل مي

خلفـاي   ،صـوفيان . دريافـت نمودنـد   )ص(واسـطه از شـخص نبـي    هستند كه معرفت را بي
راك معرفـت  ترين ظرفيـت اد دانند كـه بـالا  را قطب زمان مي )ص(چهارگانه پس از پيامبر

كنـد كـه هـر خليفـه بـر خلفـاي بعـد         حجاب زمان ايجاب مي باري. حضوري را داشتند
سـد و نسـل دوم،   ر پس از درگذشت خلفا، عصر صحابه به پايان مـي . فضيلت داشته باشد
از آن عصـر   پـس اتبـاع تـابعين هسـتند و     ،نسل سـوم . شود آغاز مي يعني دوران تابعين

صوفيان خود . گذارندسد كه معارف دين را در كتب خويش به امانت ميرصوفياني فرامي
در دوران صوفيان، حجاب زمان چنان شـدت گرفتـه   . دانند مي )ص(را وارث معرفت پيامبر

از  .يابنـد  قلوب اهل زمان را شايسته دريافت ميراث خـود نمـي   ،است كه حاملان معرفت
  . رند تا به دست اهل معرفت برسدگذا امانت معرفت را در كلمات باقي مي رواين

شود كه كتابي حـاوي اسـماي    هرگز نميكند كه  نقل مي )ص(از پيامبر) 465( قشيري
پوشـانند   هاي خود مـي  فتد، جز آنكه فرشتگان آن را با بالخداوند در موضعي از زمين بي

 لند كنـد خود را برانگيزد كه آن كتاب را از زمين ب هنگامي كه خداوند فردي از اولياي تا
منبع اشاعه آن در عالم انسـاني اسـت، بـه     ،)ص(اين معرفت كه محمد ).62: 1422قشيري، (

ام به خاموشي شود تا سرانجماند كه هرچه از آن دورتر شويم، نورش كمتر ميچراغي مي
داننـد و نسـلي از نخسـتين    زمان را مدام در حـال افـول مـي    ،صوفيان بنابراين. گرايد مي

مجدانه به كتابـت مبـاني تصـوف پرداختنـد، اقتضـاي زمانـه را دليـل         مؤلفان صوفي كه
  . كنندنگارش آثار خود معرفي مي

شـود   در بسياري از كتب صوفيه تكرار مي ثابت از تاريخ با اختلافات جزئياين الگوي 
از مرحلـه   :و گويي جملگي آنان به همين روايت واحد از سرنوشت معرفت بـاور داشـتند  

و سپس تسري آن در عالم انسـاني و سـرانجام    )ص(ز عالم بالا بر قلب پيامبرنزول معرفت ا
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صدد بودند تـا بـا رجـوع بـه روايـت      به واقع صوفيان در. حجاب زمان بر نور معرفتغلبه 
ها، تصويري كلـي از سـيماي ايـن تـاريخ معنـوي در زمـين        نبوي موسوم به حديث نسل

  .ترسيم نمايند
اين الگـوي تـاريخي، بـا ادامـه توضـيح       حضوري در گفتني است كه دوام مرحله علم

پس از خود دو نسل را ذكر كرد يـا   )ص(دانم پيامبر نمي«: گيردابهام قرار مي رواي در هاله

»سه نسل را
پس از گذشت دوران علم حضوري و  به هر ترتيب ).938: 2، ج1407بخاري، ( )2(

كه معرفت مـردم هـر    يابد، چنانتقليل حقيقت به استعاره، افول زمان همچنان ادامه مي
توان به عبارتي از عالم نامدار  مي براي فهم بهتر اين حديث. ري داردعصر بر نسل بعد برت

آنهـا   كه با الهام از برخـي احاديـث و تلفيـق    اشاره كرد) 463( عبدالبرّ نمري  ابناندلس، 
اظهـار ديـن در آن    باره پرستش خداونـد و گمان تو در«: گويد الزمان ميدرباره مردم آخر 

يـا بـه   ( روزگار چيست؟ آيا مانند آن نيست كه كسي ذغالي افروختـه را در مشـت گيـرد   
»تا بتواند با صبر بر ذلت و فقر، ديـن و سـنّت را برپـا دارد؟   ) دهان بگزد

عبـدالبر،    ابـن ( )3( 

   ).342: 12، ج1420مقريزي : ؛ به نقل از او252: 20، ج1387
 در آغـاز ) 101- 99حكـ ( كه عمر بن عبدالعزيز، خليفه امويد كناو در ادامه حكايت مي

نـواده  . اي به نواده خليفه دوم از سيرت عمر پرسيد تا به آن عمـل كنـد   خلافت، ضمن نامه
جا نيز به سيرت عمر عمل كردي، زيرا زمان تو چون تو تا همين«: خليفه در پاسخ او نوشت

: 20، ج1387عبـدالبر،    ابـن ( »زمـان او نيسـتند  زمان او نيست و مردم زمانه تو چـون مردمـان   

زند و خير و شر را بر اساس اقتضاي زمـان  مؤلف در اينجا اخلاق را به زمان پيوند مي .)252
گنـاه او نيسـت و فضـيلت     ،قصور مؤمن در زمانه نابسـامان  ،از ديدگاه او به واقع. سنجدمي
  .دمان ايشان استخران اين دين، با وجود قصور و كوتاهي، همچون متقأمت

ارائه  ها با اشاره به حديث نسل ين بابترين تصاوير را در امستملي يكي از قابل توجه
سـپس بـه    .انـد  دريافتـه   واسـطه  را بي )ص(به گفته او، صحابه بركت وجود پيامبر. دهدمي

همـوار نسـاخته    )ص(ما هنوز خاك را بر پيامبر«كند كه  سخني منقول از صحابه اشاره مي

»هاي خود را انكار كرديم يم كه قلببود
علم حضـوري   ،تابعين كه افزايد او در ادامه مي. )4(

يعنـي اتبـاع تـابعين، آن را از تـابعين دريافـت       از صحابه دريافتند و سپس نسل سـوم را 
درجه ثالث تبـع  « :گويد مستملي درباره آميختگي معرفت با شرور در اين نسل مي. كردند
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شـرّ از ايشـان    صر ايشان خير و شرّ يافته شد و بركت خير، شـومي  تابعين بودند كه در ع
دوراني كه حقيقت با مجاز  ؛پردازد مستملي به دوران پس از اتباع مي سرانجام. »بازداشت

   .)103: 1ج ،1363مستملي، ( »اهل حقيقت در ميان خلق پنهان ماندند« جايگزين شد و

ها، مراحل نزول تـدريجي معرفـت را در    با استناد به حديث نسل به اين نحو مستملي
بـه مثابـه مصـدر نـور      )ص(در اين تصوير، حضور جسماني پيامبر. دهد شرح مي طي زمان

از بركـت همـين حضـور، شـرّ در     . كنـد  معرفت، مسلمانان زمانه خود را از آفات حفظ مي
. شـود  ير جهـان پديـدار م ـ  خير و شرّ د ،يابد و تنها در زمان تابعين وجود صحابه راه نمي

درپي و وارثان معرفت به حيات خود در عـالم   هاي پي معرفت دين در وجود نسل بنابراين
  . شود دهد و تداوم ميراث وحي به حيات اين افراد در عالم ماده وابسته مي ماده ادامه مي

توان در آراي حكـيم ترمـذي    ترين توضيحات درباره علم حضوري را مي يكي از روشن
و ايمان را در قلب عامه مؤمنان مستقر  داوند كتاب االله را در قلب اوليااو، خبه باور . يافت

تعبيري براي علم حقيقـت اسـت و بـه زعـم      كتاب در اينجا .)380: 1422ترمذي، ( كند مي
 .)176: 3ج تـا،  ، بـي همان( همين گنجينه معرفت است ،ترمذي، امانت خداوند به قلب انسان

   .)40: 1428، همان( نازل شده است) ص(محمدصورت اكمل كتاب االله بر قلب 
. مخـزون اسـت   معرفت االله در قلوب نوراني انبيـا به گفته ترمذي، تمام بهره انسان از 

تنهـا كسـاني كـه قلبـي      ت است و پس از وفات جسـماني انبيـا،  نور قلبي همان نور حيا
امـا   .كننـد  مـي نوراني دارند، ميراث معرفت ايشان را به قدر ظرفيت نوراني خود دريافـت  

بـا  . برد گذشتگان ارث نمياي را دارد كه از در قلوبي كه به شهوات آلوده است، حكم مرده
چه بازماندگان ميراث معرفت را گرد آورند يا نه، ايـن ثـروت در عـالم پراكنـده      اين حال

گونـه كـه   همـان  ؛شود رود تا بار ديگر در قلبي نوراني به تمامي جمع  است و از ميان نمي
   ).92: همان( بود )ع(ودومدرِك تمام ميراث دا )ع(ليمانس

ميـراث   ،حسب ظرفيت نوراني قلب خـويش صحابه بر ،)ص(بنابراين پس از وفات محمد
واسطه علم حضوري دريافت كردند و به همـين طريـق، آن را بـه    ه را ب )ص(معرفت پيامبر

ان شيوه غالـب اشـاعه   عنوه ب علم حضوري. نتقال دادندقلوب نوراني نسل پس از خويش ا
مؤلفان صوفيه در بـاب دوام ايـن مرحلـه از تـاريخ     . يابد معرفت، تا چندين نسل ادامه مي

  .آراي گوناگوني دارند ،معرفت
  كند كه تا سي سال پس از من خلافت وجود دارد،  نقل مي )ص(ابوطالب مكيّ از پيامبر
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خلافـت بـه پادشـاهي     سـپس  .يك بر خليفه بعدي فضـيلت دارد  تا چهار خليفه كه هر
نيسـت،   »نسـل «در تعريف مكيّ بـه معنـاي    »قرن«لفظ  .)207: 2، ج1417مكيّ، ( شود بدل مي

هـر  . شـوند  از يكديگر جدا مي) معرفت( حسب حالاي از مردم است كه بربلكه شامل طبقه
تري  مستملي، تصوير واضح .)236: 1ج همـان، ( اي ميان چهل تا صد سال است قرن شامل بازه

را در طبقاتي پنجگانه جـاي   )ص(نمايد و امت پس از پيامبر اين مرحله تاريخي ترسيم مي از
معنـاي بـاطني ديـن     ،در اين روايت سرنوشت. دهد كه هر طبقه عمري چهل ساله دارد مي

   ).102: 1، ج1363مستملي، ( تعيين شده است )ص(به مدت دو سده پس از پيامبر
صورت علـم حضـوري بـه نسـل بعـد      ه اريخ، معرفت بدر اين مرحله از ت به هر ترتيب

تنزيـل   أترين عصـر بـه مبـد    عنوان نزديكه ب در اين ميان، دوران صحابه. شود يمنتقل م
 ـ )ص(وحي و مركز دايره تاريخ، بالاترين اهميت را دارد و خلفاي پـس از پيـامبر   عنـوان  ه ب

  .رسند به خلافت مي معنوي اقطاب زمان، به ترتيب رتبه
در . كنـد  آگـاه مـي   را از تفرقه امت، پس از وفات او )ص(ترمذي، جبرئيل پيامبر به روايت

افتـد،   كند كه اين تفرقه شامل اختلاف صحابه نيست و پس از آنان اتفاق مي كيد ميادامه تأ
علـم   ،واسطه آنـان ه تفاوت در اجتهاد و مصداق رحمت بود و خداوند ب ،زيرا اختلاف صحابه

كسـي   »صديق«به گفته او،  همچنين .)250- 249: 2ج تا، ترمذي، بي( داد نظر را براي علما بسط

پس تمام صـحابه  . است كه خداوند قلب وي را برگزيده است تا قول رسولان را تصديق كند
   .)445: 1422، همان( دق ابوبكر بيش از تمام صحابه بودصديق بودند، اما ص

سـراّج،  ( الاترين درجـه از فراسـت را داشـت   ابوبكر ب، )ص(سراّج بر آن است كه پس از پيامبر

گويـد كـه    دهد و مـي  فصلي را به فراست خليفه دوم اختصاص مي او سپس ).124- 122: 1914
 .)126: همـان ( نيز فراست عمر را ستود و فرمود كه خلفاي بعد خود را به رنـج افكنـدي   )ع(علي

 و صـوفيان  سـپس اوليـا   ، تـابعين و هستند و پـس از آنـان   )ص(وارث سنت پيامبر ،پس صحابه
 بلكه متضمن مشاهده با قلـب اسـت   ،از منظر سراّج، صورت زباني ندارد اين معرفت .)5: همان(
علم صوفي را بر علـم   ،سراّج. معرفت همواره رابطه مستقيمي با زمان دارد در اينجا ).68 :همان(

او  .)18: همـان ( ندهد، زيـرا علـم فقيـه زمانمنـد اسـت و صـوفي فراتـر از زمـا         فقيه برتري مي
امـا صـحابي را در زمـان     .)25: همـان ( ترين افراد به صحابه هسـتند  افزايد كه صوفيان شبيه مي

 ،نبـود و در دوران تـابعين   )ص(خود صوفي نخواندنـد، زيـرا شـرفي بـالاتر از مصـاحبت پيـامبر      
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   ).22- 21: 1914سراّج، ( اصطلاح صوفي پديد آمد
برتـرين   ،)ص(ريافت معرفت حضـوري از شـخص نبـي   به دليل د هجويري نيز صحابي را

او با اشاره به يكي از صـحابه كـه عامـل     ).122: 1392هجويري، ( داند ها ميخلق در تمام زمان
به دليل باور بنياديني كه بـه نظـام   وي . گويد كه من او را دوست ندارمافك عايشه بود، مي

يد كه با اين حال همه صحابه در يك افزااشاعه معرفت حضوري در زمان دارد، بلافاصله مي
او مراتب علم حضوري از عالي به داني را در ترتيب خلفاي زمـان   ).122: همان( انددرجه بوده
كنـد كـه   نقل مي همچنين ).95: همان( داندكند و ابوبكر را نمونه صوفي كامل ميرعايت مي

هر دو بر حق بودند، اما در دو يكبار عمر و ابوبكر درباره موضوعي به اختلاف نظر رسيدند و 
چـون قطـره  «و مقام مجاهدت عمر در برابر مقام مشاهدت ابوبكر ناچيز بود و  ،مقام متفاوت

در بسـياري از متـون صـوفيه     اين ماجرا با اختلاف مختصـر  ).96: همان( »اي بود اندر بحري

   ).313: 2، ج1371؛ ميبدي، 1891- 1890: 5، ج1363مستملي، ( تكرار شده است
كنـد  او نقل مي. و ابوبكر اصرار دارد )ص(بر قرابت وجودي پيامبر ه طور خاصميبدي ب

 )ص(گويـد كـه آنچـه را در بيـداري بـه پيـامبر       مـي  )ص(كه پس از معراج، ابوبكر به محمد
 »فقر اختيـاري «طور ضمني ه ب همچنين .)377: 9، جهمان( نمودند، او در خواب ديده است

اين اصـرار بـر    ).480: همان( دهداست، به ابوبكر نسبت مي )ص(را كه فضيلت خاص محمد
و خليفـه اول، بـه ديـدگاه بنيـادين صـوفيه در بـاب سرنوشـت         )ص(قرابت وجودي محمد

  .گردد تاريخي معرفت در عالم انساني بازمي
معرفـت  يابد و  علم حضوري به علم حصولي تقليل مي ،در دوران صوفيه به هر ترتيب

  .گردد باطني در ظرفي غير انساني به حاملان بعدي آن منتقل مي
 

  امانت معرفت در كلمه و استعاره عرفاني

تـر  معرفت حضوري بـه مـرور محجـوب    ،)ص(كه گذشت، با دوري از عصر محمد چنان
توان آن را مرحله گـم شـدن معنـا در     رسد كه مياي ميگردد و اين اندراس به درجهمي

مسـتملي،  ( »تا معني برفت و نام بماند و حقيقت برخاست و رسم حاصل آمـد «: كلمه ناميد

گـردد و وارثـان حقيقـت در    در اين دوران، حقيقت معرفت فراموش مي .)104: 1ج ،1363
 زيـرا بـاطن حقيقـت، چنـان كـه هسـت، ادراك       ؛گيرند معرض تهمت اهل زمان قرار مي
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نخستين نويسندگان صوفي، . تعاره استادراك آن منوط به تقليل در قالب اس شود و نمي
  .دانندافول زمان و فراموشي حقيقت را سبب نگارش آثار خود مي

انـدر ايـن   «: دهـد برد، چنين شـرح مـي  اي را كه در آن دست به قلم ميهجويري زمانه

پس نيارند همت به چيـزي كـه دسـت    ... حقيقت مندرس گشته است  ما، اين علم به ةزمان
 ).10: 1392هجـويري،  ( »جـز خـواص حضـرت حـق      ها، از آن كوتـاه بـود بـه   اهل زمانه، بأسر

و اهـل ايـن   اين علم برفـت  «: كندمستملي نيز از سرنوشت معرفت در زمانه خود شكوه مي

كـس  . از ميانه برفتند و علم با خود ببردند ،آن كسان كه اهل بودند... علم با اين علم برفتند
  . )112: 1ج ،1363 ،مستملي( »و فعل نيز از ميانه برخاست نماند كه اين مذهب را بيان كردي،

گاه بـه اختفـاي معرفـت بـاطني      ،دارندمصايبي كه مردم زمان بر اهل معرفت روا مي
وي بـه  شود و نيافتن مخاطب شايسته، مـانعي جـدي بـراي انتقـال ميـراث نب ـ     منجر مي

و هستند كه وارثي شايسته ربهاي رو ن با اقتضاي زمانهصوفيا بنابراين. هاي بعد است نسل
 ـ پس. يابند ل معرفت حضوري خود نميبراي انتقا عنـوان نماينـدگان سـنتي    ه صوفيان ب

ندرت تمايلي به تأليف و يا تشريح مباني انديشـه  ه گرا كه پيشروان آن ب گريز و عمل قالب
امانـت  توان دوران  اين برهه را مي. آورند اي دفعي به تأليف روي مي خود داشتند، به گونه

به بيان ضرورت تأليف در زمانه خود  پيوستهنخستين مؤلفان تصوف . معنا در كلمه ناميد
حسـب  يف كتـاب نـه بـدعت، بلكـه ضـرورتي بر     پردازند تا نشان دهند كه اقدام به تأل مي

  . اقتضاي زمان است
مـرا بـه نگـارش كتـاب      ،گويد كه اقتضـاي زمـان   باب مي در اين) 380( كلاباذيابوبكر 

شت، تا آنان كه از مشايخ را درنيافتند و از علم حضوري محروم ماندند، بـه ايـن وسـيله    وادا
معرفت حضوري مكتـوب گشـت و از حقيقـت بـه      بنابراين ).4: 1933 ،كلاباذي( هدايت شوند

در عـين   با اين حال بيان رمزي اهل حقيقت. استعاره الفاظ درآمدمجاز بدل شد و در قالب 
. نيست و دلالت آن همواره براي اهل حقيقت قابـل تأويـل اسـت    پيچيدگي، الفاظي مهمل

باطن حكايت دقيقاً همين آموزه يا تعلـيم نظـري   «: گويد كربن در توضيح تمثيل عرفاني مي

تحقق يافته، تبديل به واقعه شـده و در نتيجـه بـه زبـان       است كه وجوداً يا در وجود آدمي
چنـد مـبهم و    كلام عارف، هـر  بنابراين ).325 :2، ج1391كـربن،  ( »حكايت به بيان آمده است

 .ديرياب، اشاره به معنايي دارد كه حقيقت آن نزد اهل تأويل آشكار است
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  طاط زمان و تبديل استعاره به رمزانح

ايـن  . از سـاير الفـاظ متمـايز اسـت     ،واسطه نسبتي كه با حقيقت دارده الفاظ عارف ب
ه ن حقيقت باطني كه شخص عارف آن را بوفادار به معنا است؛ يعني هما ،سنخ از سخن

بنـدي آن در قالـب الفـاظ، از     صورت بنابراين. ري و شهود دريافته استواسطه علم حضو
سويي تقريب آن به خرد بشري و از ديگر سو، تقليل آن معرفت شهودي بـه عـالم زبـان    

 شـود، قـالبي   صورت شـهودي و حضـوري ادراك مـي   ه زبان براي معنايي كه تنها ب. است
تشـبيه امـر    ،كلمـات عـارف   به واقع. ام مظروف خويش را نداردتنگ است و گنجايش تم

اي كـه بـويي از حقيقـت     محسوس در قالب زبان است؛ يعني اسـتعاره  يشهودي به اشيا
حسب اقتضاي زمان قادر به انتقـال  در عين حال عارفان كه بر. ، اما معاين آن نيستدارد

بودنـد، نـاگزير معرفـت را در كلمـه بـه امانـت       حقيقت معرفت از طريق علـم حضـوري ن  
  .تقاد از قالب تنگ زبان پرداختندگذاشتند و همزمان به ان
دهـان را   ،دانستن حـلاوت . آتش نكند  گرمي ،دانستن آتش«: شود مستملي يادآور مي

تشـنگي نبـرد و اگـر همـه      ،و دانستن آب ، شكم را سير نكنددانستن طعام. شيرين نكند
د آيند تا چيزي را وصف كنند، به عبارت، پيش كسـي كـه او آن چيـز را    واصفان عالم گر

 »كـورتر گـردد   ،نديده باشد يا مثل آن نديده باشد، هر چند وصف و عبارت بيشـتر كنـد  
   .)116: 1، ج1363مستملي، (

پـس همـواره    .يابد كلام عارف به قواعد زبان وفادار نيست و ضرورتي نيز براي آن نمي
آن اسـت كـه سـرانجام قالـب      استعاره زباني، همـواره  مقصد اين. ستمستعد رمزوارگي ا

عبارات را ويران كند و به خانه اصلي خـويش در قلـب انسـان نـوراني و مـدرِك ميـراث       
در دوران فترت و حايل شدن فواصل زمـاني و مكـاني    اين استعاره، تنها. عرفت بازگرددم

شـود و موقتـاً در زبـان مسـتقر      مـي ميان دهنده و گيرنده، بر زبان اهل مشـاهده جـاري   
و  قدار بيان كرديم كه در وصـف گنجيـد  ما آن م«: گويد مانند آنچه مستملي مي؛ شود مي

 ،از بهر آنكه آنچه مقتضي حقيقت حق اسـت . چنداني كشف كرديم كه در عبارت گنجيد
   .)114 :همان( »در بيان و عبارت نگنجد

شود و تأويل آن به سادگي ممكـن   به رمز بدل مي افزايي زمان، استعاره با پرده به اين نحو
در اين دوران است كه ظهور اهل تأويل بـراي بقـاي معنـا در عـالم انسـاني ضـرورت       . نيست
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از شكل مواجهه مردم زمانه خويش با كـلام   ،داند سهروردي كه خود را اهل تأويل مي. يابد مي
مد و رد آن را بـر اسـاس منطـق رايـج     نا او صريحاً كلام عرفا را رمز مي. كند عارف شكايت مي

   ).10: 2، جط1375سهروردي، ( رمز نيازمند تأويل است زيراداند،  زباني باطل مي
اما رمـز را نبايـد بـه     ؛اشراقي رمزي بود ةشجر ،حكيمانة گويد كه زبان هم كربن مي

انـد كـه    ههايي از عالمي واسط تمثيل ،اثر دانست، بلكه رموز معناي نماد يا مجازپردازي بي
اين عوالم نسبت تمثيلي با هم دارنـد،  . تنها راه ما براي استشعار به عوالم برتر از آن است

توان يافـت و آنچـه    برتر مي) يا مرموز( طوري كه حقيقت مثال يا رمز را در آن ممثوله ب
 شـود  به حقيقـت ظـاهري تبـديل مـي     ، در مرتبه وجودي برتردر يك مرتبه، باطن است

  ).130: 2، ج1391 ،كربن(
نويسندگان صوفيه، عمده هدف خـويش را حفـظ معنـا در قالـب اسـتعاري       بنابراين 

دانند، با اميد به ظهور مخاطبي كه با قوه تأويل و كشف حجاب زمان و مكان،  عبارات مي
درست پس از اين فترت تاريخي است كـه رابطـه عرفـاني    . گرداند عبارت را به معنا بازمي

  .شود در منظومه فكري سهروردي پيش كشيده مي لفظ و معنا مجدداً
  

  سهروردي و تأويل استعاره عرفاني

 ـ صـورت اسـتعاره كلامـي بيـان شـده و سـپس بـا        ه به باور سهروردي، معرفتي كه ب
بـه  . شود فراموشي وجه استعاري آن به رمز بدل شده است، توسط حكيم الهي تأويل مي

در نظـام   »نـور «، تفـاوت ميـان دو سـطح از    هـا  باور او، تمايز حكيم الهـي و سـاير انسـان   

را در معنـاي   »نور«او اصطلاح . است »نفس«و  »عقل«شناسانه او، يعني تفاوت ميان  هستي

كنـد و ايـن   آغاز مـي  »نور«گيرد و شرح حكمت نوري خود را با تعريف  به كار مي »وجود«

 ناپذير اسـت  ها و تعريفظاهرترين چيز ،نور زيرا ؛گرداندتعريفي معلّق مي تعريف را در بي
سهروردي بـا شـرح خصـايص نـور تلويحـاً آن را تعريـف        با اين همه .)283: تا ملاصدرا، بي(

يـا واجـب    »غنـا « ،ترين خصلت ويخواند كه اساسي مي »نور الانوار«او خداوند را . كند مي

از  است كه »نور مجرد«وجود همان  ).198-197: 2، جط1375سهروردي، ( الوجود بودن است

شود و ممكنات واجد همه صفات نورالانـوار  در تمام مراتب آفرينش جاري مي »نورالانوار«

كند و با حواس صورت حضوري ادراك ميه ذات خود را ب ،نور مجرد. جز غناي او هستند
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تـوان   را مـي  »نور«با اين تعاريف،  ).203: 2، جط1375سهروردي، ( ظاهري قابل ادراك نيست

  .»معرفت«و  »وجود«: نيز شناخت كه دقيقاً معادل آن هستندبه دو نام ديگر 

 .عالم عقول، نفوس، صـور معلقـه و بـرازخ   : داند عوالم وجود را چهار قسم مي ،سهروردي
حاصل از نور  ،مصداق نور مجرد هستند، اما صور معلقه و برازخ ،عقول و نفوس .)232: همان(

الانـوار خلـق    عقول مستقيماً توسط نـور عالم . عارضي هستند كه از عقول ساطع شده است
 ،برخي از عقـول . موجد سه عالم ديگر هستند ،)عقول عرضي( شده است و گروهي از عقول

از  .نفـس نيـز نـور مجـرد اسـت      ).145: همان( برازخ را ،كنند و برخي صور مثالي را ايجاد مي
  ).186- 185: همان( ردعقل است و شدت نوري آن را ندامدرك نور است، اما تحت امر  رواين

نفـس  ( و يـك نفـس  ) جسم انساني( به تعريف سهروردي، انسان متشكل از يك برزخ
 ـ) ناطقه در  »نفـس ناطقـه  «واسـطه  ه است كه از عقل فعال صادر شده است و عقل فعال ب

، ط همـان ( قابليت ادراك در اجسـام نيسـت   .)382-381: 3، جب همان( كند جسم تصرف مي

عنوان يك جوهر نـوري، توانـايي ادراك خـويش و جـواهر     ه ب س ناطقهنف .)201-200: 2ج
 ـ   پس. را دارد) عقول و نور الانواراز جمله ( نوري ديگر عنـوان خويشـتن   ه آنچـه انسـان ب
نفس بـه منزلـه    بنابراين .)365-358: 3، جب همان( شناسد، نفس ناطقه او استخويش مي

   .)375: همان( درسان نردباني است كه انسان را به شناخت حق مي
سهروردي نفس را نـور  . استعاره نردبان بيانگر حركت نفس در جهت استكمال نور است

. داند كه مطلـوب او قـرب بـه نـور كلـي عـالم عقـل اسـت         جزئي گرفتار در برزخ جسم مي
كند كه ابتدا وطـن   اي اسير تصوير مي صورت تمثيل پرندهه سهروردي اين حركت را غالباً ب

: 3ج، ج همـان ( شود اي مشتاق بازگشت مي وش كرده است، اما با تذكر و اشارهخويش را فرام

ايـن بازگشـت    .)307- 304 :3همـان و، ج  ؛298- 297 :2همـان ط، ج  ؛227 :3همان ك، ج ؛202- 199
يابيم كه با سفر به كـوه قـاف و    اين معنا را در تمثيل هدهدي مي. مقتضي كمال نيز هست

او با اشاره بـه اقـوال    ).316- 314: 3، جي همان( شود بدل مي خروج از زمان و مكان به سيمرغ
كند كه نفس آدمي فارغ از مكان و ملكـوتي  كيد ميه نظير خرقاني و بوسعيد تأبرخي صوفي

توانـد ارواح گذشـتگان و   مـي  ،كسي كـه خـاطر صـافي دارد    ).371- 369: 4ب، ج همـان ( است
لوك انسان عبارت است از معرفت نفـس  پس س ).321: همان( اعلي را به ياد آورد صفوف ملأ

نفس انسـان اسـت    ،ترين دريابندگان شريف« زيرا ؛و استكمال نور آن در مسير شناخت حق
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   ).329: 4ب، ج1375سهروردي، ( »ترين معلومات عظيم ،و حق
به گفته سهروردي، اتحاد خاصيت . متضمن معناي اتحاد نيست ،تقريب نفس به عقل
 ).237: 1388، همـان ( رد از جمله نفس و عقل از آن بركنار هسـتند اجسام است و انوار مج

 بـه واقـع   ).168: 2، جط1375، همـان ( نـدارد را الانـوار   قدرت ادراك تماميت نور ،نفس پس
شـان  بـه حـد رؤيت  آنها  انوار محض مجرد براي يكديگر قابل رؤيت هستند، اما علم تمامي
   ).214-213: همان( گرددبازمي

درسـت بـه همـين نقطـه      هـا از نگـاه سـهروردي    م الهـي و سـاير انسـان   تفاوت حكي
بـالاترين ظرفيـت ادراك نـوري را دارد و    ، )ص(حكـيم الهـي پـس از پيـامبر    . گـردد  بازمي

عالم عقل را لايتناهي و مقـام فرشـتگان    ،سهروردي. مستقيماً به عالم عقول متصل است
 .)411: 3، جز همـان ( دانـد  مـي  ما و اوليـا روبيان و حمله عرش و ارواح انبيا و حكمقرَّب و ك

قـرار دادن ارواح  . دهـد ارواح حكما را در رديف عقول و بالاتر از نفوس قـرار مـي   بنابراين
اي را دارد كه با آن سرنوشت انساني برگزيده در زمره عقول، براي سهروردي حكم مقدمه

را مصدر معرفت  )ص(شخص محمد سهروردي نيز. كند ت را تبيين ميالگوي تاريخي معرف
بهترين موجودات ايـن عـالم بـه سـبب دانـش و      «: گويدشمارد و مي الهي در جهان برمي

و بهتـرين    پيغمبـران  ،آدمـى دانـا و بهتـرين دانايـان     ،مشابهت بـه مقرَّبـان و فريشـتگان   
بـه بسـيط     آنها كه شريعت ايشـان عـام   ؛اند اولوالعزم ،رسولان و بهترين ايشان ،  پيغامبران

حكمـت تجسـد    .)456: همـان ( »سـت ، پيغـامبر ما و بهتـرين اولـوالعزم    مين برسيده استز

سنخ آدميان در ميـان آنـان   در عالم انساني آن است كه لازم بود تا شخصي هم )ص(پيامبر
 .)455-454: همـان ( به گسترش سنت الهي بپردازد كه مستقيماً به روح القدس اتصال دارد

رسـند، امـا ارواح    ان به عالم فرشـتگاني بـالاتر از نفـوس مـي    به باور او، گاه نفس متوسط
مـا  كننـد، ا  لهان از اساس در عالم متعالي عقول جاي دارد كه نفوس آن را ادراك مـي أمت

   .)377: 2، جط همان( قابليت اتحاد با آن را ندارند

بيـان   »عشـق «، خصـايص عقـل را از زبـان    »العشـق  حقيقـة فـي  «سهروردي در رساله 

كـه از   چنـان  ،پيوسـته سـياحى كنـد   « :خواند كه مي »پير جاويد خرد«او عقل را . كند مي

ديرينه است، امـا سـال     فصاحتى عظيم دارد، اما گنگ است و به سال... قام خود نجنبدم
عقل گنگ است، زيرا عقول مسـتقيماً در اجسـام تصـرف    . )276: 3د، ج همان( »نديده است
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. الانوار بر عقول تقدم وجـودي دارد، نـه زمـاني    يرا نوراست، ز) قدي( كنند و ديرينه نمي
محور حركـت   ،عقول. عقل حركت ندارد، زيرا از دامنه زمان و مكان خارج است همچنين

افلاك يا محور زمان هستند و وجود آنان همچون نقطه پرگار در يك دايره همواره ثابـت  
حـول نقطـه   كـت افـلاك   زمان حاصـل از حر . شوداست كه زمان در آن نقطه متوقف مي

   ).50-49 :3، جح1375سهروردي، ( عقل است
بـه معنـاي اسـتقرار آنـان در نقطـه       دقرار گرفتن حكما در زمره عقول، خود بـه خـو  

را از دايـره   پـس سـهروردي ارواح اوليـا   . گردد تاريخ حول آن مي/ زمان پرگاري است كه
اسـت كـه زاييـده    عـوالمي   داند، زيرا حركت و زمان خاصيتزمان و احوال آن خارج مي

دامـه بـه   و در ا )14: همـان ( كند سهروردي زمان را مقدار حركت تعريف مي. عقول هستند
به گفته او، اگر زمان مقدار حركت باشد، قبل از هر زماني، زمان . رسداي جالب مينتيجه

 .ديگر و قبل از هر حركتي، حركت ديگر وجـود دارد و ايـن مسـتلزم دور تسلسـل اسـت     
شـكلي   ،جهـان خلقـت از منظـر او    رواز ايـن . باشد) واردايره( ابراين زمان بايد مستديربن

اي يعني عقل، دايـره  از محور اين مخروط، يك نقطه ثابتمخروطي دارد كه در هر سطح 
افلاك با قواي محـرك عشـق، پيرامـون عقـل     . از افلاك را پيرامون خود شكل داده است

  .كنندرا ايجاد مي گردند و با حركت خود زمانمي
 نامـد  مـي  »حركت قسـري « ،شود حركتي را كه از خارج بر جسم تحميل مي ،سهروردي

 همـان ( حركت افلاك حول نقطه عقل نيز حركتي قسري با محرِّك عشق اسـت  ).15: همـان (

بـر نفـس   ) از جملـه حكـيم الهـي   ( نوري سانح است كه از جانب عقول ،عشق ).275 :3د، ج
  . كند مي رؤيت نور عقل فعال را براي نفس ناطقه ممكن ،با حركتي قسريتابد و ناطقه مي

ي،  همـان ( كنـد داند كه بر روان سالك اشراق مـي  لوايح را انواري زودگذر مي ،سهروردي

علم حضوري است كه از عالم معنـا در قالـب كلمـات از     ،يكي از مصاديق لوايح .)319: 3ج
بـه بـاور   . رسـاند  مستعد را به قرب عالم عقل مـي شود و نفوس  زبان حكيم الهي بيان مي

او در قالـب تمثيـل، داسـتان    . نفـوس مسـتعد ادراك لـوايح نيسـتند    سهروردي، تمـامي  
كنـد كـه    كند كه شبي مهمان جغدان است و هنگام روز عزم سفر مي هدهدي را نقل مي

يابـد   درمـي كند، اما چـون   هدهد ابتدا با آنان مناظره مي. شود موجب شگفتي جغدان مي
 همـان ( كوشـد كشد و در حفظ اسرار ميكه ذات آنان قادر به ادراك نور نيست، دست مي

   .)304-302: 3و، ج
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حكمـا   ،شود كه سخنان حكما از اسرار است و از عهـد يونانيـان   سهروردي متذكر مي
شاي آن را منع كـرده  نيز اف) ص(دادند و پيامبر كردند و شفاهي شرح ميآن را مكتوب نمي

كنـد كـه مكتوبـات وي را جـز بـه دسـت اهـل آن        نيز وصيت مـي  سهروردي خود. است
 )226: 3ط، ج1375سـهروردي،  ( نامد مي »زبان مرغان«او زبان عرفان را  ).457: همان( نسپارند

 همان الـف، ( پردازدو در جهت اثبات ابهامات ناشي از زبان مفصلاً به بحث دلالت الفاظ مي

تواند بـه   به گمان او، اين ابهامات مي .)339-338: 3؛ همان ب، ج14: 2ج ؛ همان ط،12-10: 1ج
به زعم وي، تبديل معرفت شهودي بـه كلمـات، تقليـل    . سوء تأويل كلام عرفا منجر شود

قـدرت تأويـل    ،كنـد  حقيقت به استعاره است و همان كه حقيقت را به استعاره بدل مـي 
در انتقـال   او بـراي تبيـين نقـش اوليـا     .رداستعاره و بازگرداندن آن به حقيقت معنا را دا

نور خورشيد را چـون   ،كند كه چگونه ماهمعرفت الهي از مثال ماه و خورشيد استفاده مي
واسطه نور خورشيد هـم  ه دهد و با وجود تاريكي ذاتي خود باي در خود انعكاس ميآينه

   ).466-465: 3ه، ج همان( گرددروشن و هم نوربخش مي
آيـد، نقـش حكمـا تنهـا بيـان معرفـت در قالـب         مثيل سهروردي برميكه از ت چنان

او قادر است با انتقال نور معرفـت خـود از طريـق علـم حضـوري       .استعاره كلمات نيست
نچـه توسـط عـارف بـه زبـان تمثيلـي       صوري از معاني را بر نفوس مستعد كشف كند و آ

اگـر كسـي   « ،تعبيـر كـربن   بـه . ترين واقعيت است شود، واقعي باره عالم خيال گفته ميدر

هـاي ملكـوت را تصـديق     نتواند حقيقي بودن اين واقعيت را بپذيرد، نتواند واقعيت واقعـه 
  ).318: 2ج ،1391كربن، ( »دهد كند، تمثيل عرفاني را به تشبيه مجازي تنزل مي

 نامـد كـه بـدن وي بـراي او در حكـم     مـي  »حكيم متألـه «انسان نوراني را  ،سهروردي

: 3، جو1375سـهروردي،  ( تواند به خواسـت خـود از آن منسـلخ گـردد    كه مي اي است جامه

برادراني كه بار حكمت الهي را  ؛كند اي معنوي براي خود تعريف مي او خانواده ).503-504
 بوده، تـاريخ هرگـز از   )ص(نقطه اوج آن عصر پيامبر هر چند. اند در زمين به دوش كشيده

حاملان نـور   ،هر دوره با اتصال مستقيم به عالم عقل حكيمان خالي نبوده است و آنان در
   ).11: 2ط، ج همان( اندمعرفت در زمين بوده

اي را رقـم  تكملـه  ،سهروردي براي اسطوره تاريخ معرفت نـزد صـوفيان   به اين ترتيب
كـه از   ، ارواح اين حكمـا به زعم وي. شودله ممكن ميأزند كه تنها به دست حكيم متمي
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نياز به علم حضـوري و يـا الفـاظ     قول تعلق دارند، انوار معرفت الهي را بياساس به عالم ع
اي كه حقايق معاني معرفت الهي از يـاد رفتـه و بـه    كنند و در زمانهاستعاري دريافت مي

  .پذيردمعاد معنا به دست آنان صورت مي ،رمز بدل شده است
 

  گيري نتيجه

تـوان   طرح آراي خويش پرداختند، مـي با مطالعه متوني كه عارفان مسلمان در آن به 
بـاور   عـالم انسـاني   نتيجه گرفت كه آنان به وجود الگويي ازلي براي سرنوشت معرفت در

مطـابق  . در عالم ماده اسـت  )ص(ظهور زماني و مكاني محمد ،طرحي كه مركز آن ؛داشتند
آن  از شدت تأثير معرفـت حضـوري كـه از وجـود     )ص(اين طرح، دور شدن از زمان پيامبر

همچـون ميراثـي از    )ص(معرفـت نـوراني پيـامبر   . كاهد شد، مي حضرت در عالم منتشر مي
هـاي بعـد انتقـال     وجود او به صحابه، از صحابه به تابعين و از تابعين به اتباع آنان و نسل

دهنـد   ظرفيت پذيرش معرفت حضوري را از دست مـي  ،هاي بشر يابد؛ تا آنجا كه نسل مي
كلمـات بـه امانـت     وسط اولياي خداوند و وارثان نور نبوي در قالبو پس از آن، معرفت ت

رود و كـلام عارفـان    با مرور زمان، وجه استعاري اين الفـاظ از يـاد مـي   . شود گذاشته مي
در اين دوران، سهروردي با . گيرد توسط اهل قال و با منطق زباني در معرض نقد قرار مي

 كوشـد  ل كلام عارف به دست حكيم الهي مـي طرح رمزوارگي كلام عارف و تأكيد بر تأوي
افتـاده از معنـاي   عرفـاني تبيـين كنـد و بـه الفـاظ دور     رابطه لفظ و معنا را در سـنت   تا

   .بخشد، حياتي تازه حقيقي
   
  نوشت پي

خير الناس القرن الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثـم الـذين يلـونهم، ثـم      :)ص( عن النبي. 1
  .يشهد من غير أن يستشهد رجل من غير أن يستحلف، ويفشو الكذب حتي يحلف ال

 .ثةبعد قرنه قرنين أو ثلا) ص(لا أدري أذكر النبي . 2

 )كالعـاض ( ألـيس هـو كالقـابض   . إظهار دينه في ذلك الوقت االله و ةبعباد )ظنّك( فما تلك .3

  .لسنةالدين و ا مةإقا ، وقةالفا علي الجمر لصبره علي الذل و

اين نقل مستملي است كه در منـابع  . حتي أنكرنا قلوبنا )ص(االله  ب علي رسولما سوينا الترا .4
: 7، ج1999عراقـي،  ( چنين آمده است )ق806( الدين عراقينادري مانند طرح التثريب زين
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. اما در متون كهن بيان ديگري دارد و ظاهراً نزد مستملي نقل به معنا شـده اسـت   .)148
: 3، ج1313 ،ابـن حنبـل  ( ا عنه الأيدي حتـي أنكرنـا قلوبنـا   ما نفضن: عبارت مشهور اين است

مـا فرغنـا مـن    : و گاه با اين عبـارت  )588: 5، ج1395؛ ترمذي، 522: 1، ج1952 ،ماجه  ؛ ابن268
  .)221: 3، ج1313 ،ابن حنبل( دفنه حتي أنكرنا قلوبنا



70 
   1397 زمستانم، و يك پنجاهشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  منابع 
  .قرآن كريم

  .لميمنيةا لمطبعة، قاهره، ا4و  3جلد  المسند،) 1313(بوعبداالله احمد بن محمد حنبل، ا ابن 

، قـم،  2 الاشـارات و التنبيهـات، جلـد   ) 1375( ابوعلي حسين بن عبداالله بن حسن بن علي، ابن سينا
  .غةالبلا

، بيـروت،  2 تفسـير القـرآن، تحقيـق عبـدالوارث محمـد علـي، جلـد       ) 1422( الدينابن عربي، محيي
  .لعلميةدارالكتب ا

، قـاهره، دار احيـاء   1 ، جلـد  ، تحقيق محمـد فـؤاد عبـدالباقي    السنن) 1952( يزيدبن، محمد ماجه ابن
  .بيةالكتب العر

عمـوم   ة، ربـاط، وزار  نديگـرا و   علوي  التمهيد، تحقيق مصطفي) 1387( عبدااللهبنعبدالبر، يوسف ابن 

  .الاوقاف
وم، بيـروت،  ، چاپ س ـ2الصحيح، تحقيق مصطفي ديب البغا، جلد ) 1407( اسماعيلبخاري، محمدبن
  .دار ابن كثير

ختم الاولياء، تحقيق عثمان اسماعيل يحيي، چاپ دوم، بيروت، مهـد الآداب  ) 1422( ترمذي، الحكيم
  .قيةالشر

السلوك الي رب العـالمين، تصـحيح عاصـم ابـراهيم الشـاذلي، بيـروت،        كيفية) 1428( ------------

  .لعلميةدارالكتب ا

، 3و  2و  1، جلـد  ةول في احاديث الرسول، تحقيق عبدالرحمن عميرنوادر الاص) تا بي( ------------

  .بيروت، دارالجيل
، چاپ  رانديگتحقيق احمد محمد شاكر و  ،)السنن( الجامع الصحيح) 1395( عيسيترمذي، محمدبن
  . مصطفي البابي مكتبةدوم، قاهره، 

  .روت، دار الكتاب العربيالتعريفات، تحقيق ابراهيم ابياري، بي) 1405( محمدبنجرجاني، علي
تحقيق جمال رجب سيدبي، دمشق، دار اقرأ للطباعه  ،رسائل الجنيد) 1425( محمدبنجنيد، ابوالقاسم

  . و النشر و التوزيع
 مطبعـة الظنون عن اسامي الكتب و الفنون، استانبول،   كشف) 1943( عبدااللهبن، مصطفيحاجي خليفه

  .المعارف
  .يدن، بريللمع في التصوف، تصحيح رينولد نيكلسون، لاال) 1914( سرّاج، ابونصر الطوسي

، تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا، چـاپ دوم، بيـروت،   فيةالصو  طبقات) 1424( حسينسلمّي، محمدبن
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  . لعلميةدار الكتب ا

 ،روح الأرواح فى شرح أسماء الملك الفتاح، به كوشـش نجيـب مايـل هـروي    ) 1384(سمعانى، احمد 
  .علمى و فرهنگى ،رانته، دوم اپچ

مجموعـة مصـنفات شـيخ    : المشارع و المطارحات) الف1375(حبش بنالدين يحييسهروردي، شهاب
  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي1اشراق، تصحيح هانري كربن، جلد 
راق، بستان القلوب؛ مجموعة مصـنفات شـيخ اش ـ  ) ب1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
الطيــر؛ مجموعـة مصــنفات شــيخ اشــراق،   ةلــرسـا ) ج1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
العشق؛ مجموعة مصنفات شـيخ اشـراق،    حقيقةفي ) د1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
الابـراج؛ مجموعـة مصـنفات    لةاو رسا قيةكلمات ذو) ه1375( --------------------------------

مؤسسـه مطالعـات و تحقيقـات     ، چـاپ دوم، تهـران،  3شيخ اشراق، تصحيح حسين نصـر، جلـد   
  .فرهنگي

ــوران؛ مجموعــة مصــنفات شــيخ اشــراق،  ) و1375( -------------------------------- لغــت م
  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 

اق، يزدان شناخت؛ مجموعـة مصـنفات شـيخ اشـر    ) ز1375( --------------------------------
 .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 

پرتونامه؛ مجموعة مصنفات شيخ اشراق، تصـحيح  ) ح1375( --------------------------------
  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3حسين نصر، جلد 

الاشراق؛ مجموعة مصـنفات شـيخ اشـراق،     حكمة) ط1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي2تصحيح هانري كربن، جلد 
صفير سيمرغ؛ مجموعـة مصـنفات شـيخ اشـراق،     ) ي1375( --------------------------------

  .قات فرهنگي، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقي3تصحيح حسين نصر، جلد 
عقــل ســرخ؛ مجموعــة مصــنفات شــيخ اشــراق،  ) ك1375( --------------------------------

  .، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي3تصحيح حسين نصر، جلد 
قلـي  ، تصـحيح نجـف  شـية و العـر  حيةالتلويحات اللو) 1388( --------------------------------

 .ؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانحبيبي، تهران، م
  .حبيبي، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

نزار مصطفي  مكتبة، مكه، 7طرح التثريب في شرح التقديب، جلد ) 1999( عبدالرحيمعراقي، احمدبن
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  .الباز
لـى  شـكوي الغريـب عـن الأوطـان إ    ) 1962( عبداالله بن محمد بن علي ميانجي، همداني  القضات عين

  .، تحقيق عنيف عسيران، پاريس، داربيبليون علماء البلدان
الدين خوارزمي، تصحيح حسين خديو جم، جلد احياء علوم الدين، ترجمه مؤيد) 1386( غزالي، محمد

  .علمى و فرهنگى ، چاپ ششم، تهران،3
  .ثشرح أسماء االله الحسنى، قاهره، دار الحرم للترا) 1422( الكريمقشيري، ابوالقاسم عبد

  .، تهران، سوفيا2 اندازهاي فلسفي و معنوي، ترجمه انشاءاالله رحمتي، جچشم) 1391( كربن، هانري
  .ةالسعاد مطبعةالتعرف لمذهب اهل التصوف، مصر، ) 1933( ابراهيممحمدبن  كلاباذي،

شرح التعرّف لمذهب التصـوف، تصـحيح محمـد روشـن،     ) 1363( محمدبنمستملي بخاري، اسماعيل
  .، اساطيرتهران

  .  عيسي البابي مكتبة، قاهره، 4، جلد  محمد فؤاد عبدالباقي  ، تحقيق الصحيح) 1955( حجاج بن مسلم

الاسماع، تحقيق محمد عبدالحميد النميسي، بيروت، دار الكتـب  امتاع ) 1420( علىمقريزي، احمدبن
  .لعلميةا

، 2و  1 جلد ، تصحيح باسل عيون السود، بلمحبوا ملةالقلوب في معا  قوت) 1417( علي، محمدبن مكيّ

  .لعلميةبيروت، دار الكتب ا

  .الاشراق، قم، بيدار حكمةالتعليقات علي شرح ) تا بي( ابراهيمملاصدرا، محمدبن

ران، تهران، ديگالزمان فروزانفر و  كليات شمس تبريزي، تصحيح بديع) 1341( محمدمولوي، محمدبن
  .جاويدان

 ،پـنجم  اپچ ـ ،جلـد اول و دوم  ،الأبـرار  ةكشف الأسرار و عـد ) 1371(د الدين ميبدي، ابو الفضل رشي

  . اميركبير ،تهران
كشف المحجـوب، تصـحيح محمـود عابـدي، چـاپ هشـتم، تهـران،        ) 1392( عثمانبنهجويري، علي

  .سروش
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  73- 95: 1397 زمستان، مو يك هپنجاشماره   
  25/10/1397: تاريخ دريافت
 24/02/1398: تاريخ پذيرش

  »سندبادنامه«تحليل انتقادي انگارة زن در 

  *شيوا كمالي اصل
  **االله عباسيحبيب 

  ***عفت نقابي 
  ****عصمت خوئيني 

   چكيده
بسـتر   ،داسـتاني  دهد و متوناي است كه فرهنگ جامعه را بازتاب ميآيينه ،تادبيا 

هـاي گونـاگون از جملـه    هـاي فرهنگـي در زمينـه   مناسبي براي بررسي اين بازتاب
در اين پژوهش، براي واكاوي انگارة زن، دو حكايـت از  . مباحث مربوط به زنان است

سـتيز   در يك زمينـة تـاريخي زن   هر چندمتن سندبادنامه . سندبادنامه انتخاب شد
صـدد  اين جستار در. شوددر آن ديده ميهاي فراواني از قدرت زن نمونه ،توليد شده

تحليلي بر مبناي رويكرد تحليل گفتمان انتقادي با تكيـه   - با روش توصيفي تا است
، متن را در سه سطح توصيف، تفسـير و تبيـين بررسـي نمـوده،     »فركلاف«بر نظرية 

در ايـن جسـتار بـه ايـن نتيجـه      . نشـان دهـد  قدرت زن و چرايـي آن را  هاي نشانه
 حضـور فعـال و قدرتمنـد دارد و نقـش فـاعلي او در      ،رسيديم كـه زن در ايـن اثـر   

رغم ديد منفي نسبت به زن، در اين كتاب به. گيري روند داستان مشهود است شكل
بـه اهـداف خـود از     زنان براي رسـيدن . توان ديدمي هاي قدرت پنهان زنانه رانشانه

كننـد و اگـر   ابزار قدرت پنهان همچون زبان، تدبير، زيركي و سياست اسـتفاده مـي  
هاي رسيدن به اهداف سازنده و والا براي آنها بسته شود، گـاهي ايـن قـدرت در    راه

  .شودمسير نادرست به كار گرفته مي
   

 انتقـادي  فتمـان سـندبادنامه، زن، قـدرت، عامليـت، تحليـل گ    : هاي كليدي واژه
   .فركلاف

                                                 
  shkamaliasl@yahoo.com           خوارزمي دانشگاهزبان و ادبيات فارسي،  دانشجوي دكتري: نويسنده مسئول *
  habibabbasi45@yahoo.com                                   دانشگاه خوارزمي، زبان و ادبيات فارسيگروه استاد  **
  neghabi_2007@yahoo.com                               دانشگاه خوارزميگروه زبان و ادبيات فارسي،  دانشيار ***
  e.khoeini@yahoo.com                                    دانشگاه خوارزمي، زبان و ادبيات فارسيگروه  تادياراس ****
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  مسئله بيان

. ها و مطالعات زيـادي اسـت  محور بحث ،آنهال مربوط به زنان و تحول نقش ئامروزه مسا
. انـد هـاي گذشـته بنـا نهـاده شـده     ، آداب و رسوم تمدنهاي امروز بر پاية فرهنگتمدن

بـراي  . كنـد شناخت ما را نسبت به جامعه بيشتر مي ،جا مانده از پيشينيانتحليل آثار به
چـون   ؛ها از همديگر هسـتيم شناخت و تحليل بهتر ناگزير به بررسي تأثير و تأثر فرهنگ

هاي همسايه تعامل داشته، از آثار شـفاهي  فرهنگي متكثر است، با فرهنگ ،فرهنگ ايران
ها كه تأثير زيادي بـر فرهنـگ مـا    يكي از اين فرهنگ. و مكتوب آنها تأثير پذيرفته است

آثار مكتـوب زيـادي از آنجـا بـه      ،گ هندي است كه در قرون پيش از اسلامفرهن ،داشته
رفت و آمد . اندايران آمده، نخست به پهلوي، بعد به عربي و سپس به فارسي ترجمه شده

خاسـتگاه قصـه    ،بر فرضـية تئـودور بنفـي    بنا« .است بازرگانان هم در اين روند مؤثر بوده

بدين ترتيب بسياري از آثار هندي بـه ادب ايـران و    .)6: 1366دلاشو، ( »سرزمين هند است

  . شده است عرب راه يافته و موجب پويايي اين دو فرهنگ
اين عقيـده  . بسياري از محققان معتقدند كه زن در ادبيات قديم ناديده انگاشته شده است

- 23: 1393براهنـي،  ( زن در آن نيسـت  پـاي نگ و ادبيات ايران مذكر اسـت و رد كه تاريخ، فره

پاي عامليت زن هر چند اندك در متـون كهـن نثـر    ما را بر آن داشت تا درصدد يافتن رد ،)30
هاي اين جستار اين است كـه آيـا زنـان در طـول تـاريخ دچـار        پرسشيكي از . فارسي برآييم

در حاشـيه قـرار   انـد،   دسـترس نداشـته  بـه نهادهـاي قـدرت     چوناند يا قدرتي مطلق بوده بي
  .ايمت اهميت زن و تفسير و تبيين حكايات به اين مهم پرداختهدر قسم .اندگرفته

در متون نثر داسـتاني كـه روي    ،است رنگهر چند در متون تاريخي ما نقش زن كم
گونـة   ،در واقع نثر داسـتاني . توان ديدپاي زن را بيشتر ميمردم است، رد سخن با عموم

بـراي   بنـابراين . گير اسـت چشـم دهـد و حضـور زن در آن   شكيل ميمهمي از نثر ما را ت
را  »سـندبادنامه « ،بررسي نقش زن، به سراغ نثرهاي داستاني رفتيم و از ميان انبوه نثرهـا 

در سندبادنامه كه برگرفته از فرهنگ هندي است، زن حضور فعـالي دارد  . انتخاب كرديم
ده و ايـن  هاي منفي اخلاقي او اشاره ش ـ كند و اغلب به جنبههاي متفاوتي ايفا ميو نقش
علت انتخاب اين متن، حضور فعـال زن بـه   . ها به همة زنان تعميم داده شده استويژگي

  . هاي زنانه در آن استها و گفتمانعنوان كنشگر و تنوع كنش
چه اهميت دارد اين است كه اين اثر به دست مردان نگاشـته و  در تحليل نقش زن آن
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چهـرة   ،نآنـا مردان بودنـد و   آن زمان اغلبطبان اين اثر هم در است و مخا ترجمه شده
لاي اثـري  مهم اين است كه ما بتـوانيم از لابـه  . اندزنان را از منظر خود به تصوير كشيده

در آن دوره تبيـين  را كه با قلم مردانه و از منظر مردانه نوشـته شـده، چهـرة واقعـي زن     
بايـد   همچنـين . ا واشـكافيم كنيم و با استناد به اين متن بتوانيم چرايي اين برخوردهـا ر 

هاي متعدد ترجمه شده اسـت و  هاي متعدد بارها به زبانتوجه داشت كه اين اثر در دوره
هر ترجمه تحت تأثير شرايط محيطي، جغرافيايي و اجتماعي آن دوره و بيـنش متـرجم   

ي هـا آنجا كه مـا از داده  از. پس تأثير مترجم را هم نبايد ناديده انگاشت. واقع شده است
الشـعاع  كنيم، اين كار ممكن است رخدادهاي گفتمـاني را تحـت  شده استفاده ميترجمه

  .خود قرار داده باشد و كار تحليل را با مشكل مواجه سازد
  
  روش تحقيق و قلمرو آن 

 بـا  تحليلـي اسـت كـه    - روش توصـيفي  ،ايمروشي كه ما در اين جستار پيش گرفته
حضـور و نقـش زن و    ،»نورمن فـركلاف «اس نظرية تحليل گفتمان انتقادي بر اس رويكرد

ن رويكردهـاي مختلـف، نظريـة    ميـا از . رسيديمدرت زن را در كتاب سندبادنامه برابزار ق
هـاي منسـجم و   يكـي از نظريـه   ،تحليل گفتمان انتقادي فركلاف با اتكا به زبان و قدرت

 اي از سه عنصـرِ هجموعة به هم بافتگفتمان را م ،فركلاف. مدرن در تحليل گفتمان است
   .)96: 1387فركلاف، (داند عمل اجتماعي، عمل گفتماني و متن مي

اسـت و بـراي   محور است، صورت هم جزئـي از محتو در روش فركلاف كه روشي متن
ن نظريه، تحليل مـتن  طبق اي. پردازدزمان به تحليل صورت و محتوا ميهم ،تحليل متن

در سـطح توصـيف، مـتن را بـر     . حليـل كـرديم  توصيف، تفسير و تبيين ت را در سه سطحِ
اساس تحليل صوري، واژگاني، دسـتوري، وجهيـت افعـال و ضـماير و قيـدها، در سـطح       
تفسير، متن را بر اساس عوامل بينامتني و بافت موقعيتي و در سطح تبيـين، مـتن را بـر    

  . اساس گفتمان غالب و ايدئولوژي حاكم بر متن بررسي كرديم
 .ر شد كه توجه عمدة تحليل گفتمـان انتقـادي بـه قـدرت اسـت     همچنين بايد يادآو

و  آثـار گفتمان، ابزاري در خدمت قـدرت اسـت و تحليـل گفتمـان انتقـادي بـه تحليـل        
سـو و  گفتمـان عرصـة بازتوليـد قـدرت از يك     ،از نظر فركلاف. پردازدپيامدهاي قدرت مي

   .)58: مانه( مقاومت از سوي ديگر است
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توانـد  ستيز بودن مـي ين جستار اين بوده كه چگونه اين اثر در عين زنمسئلة ما در ا
از رهگذر تحليـل شخصـيت زنـان و     در نهايت. ت زنانه هم داشته باشدهايي از قدرنشانه

شيوة برخورد آنان درون خانواده و خارج از آن توانستيم به بينش نويسندة اثر و هـدفش  
   .هايي پي ببريماز خلق چنين حكايت

  

  يشينة تحقيقپ
هـا و  هاي موجـود انجـام شـد، مقالـه    شناسيها و كتابجويي كه در سامانهوبا جست

ولـي محـور هـيچ     ،هايي در حوزة زن در ادبيات كلاسيك و سـندبادنامه يـافتيم  نامه پايان
بررسـي وجـوه   « مقالـه  نظير. ا روش تحقيقشان متفاوت استكدام زن و قدرت نيست و ي

ايـن   ).1385( صـرفي محمدرضا  اثر نجمه حسيني و »سندبادنامه هايروايتي در داستان

هـاي  هـاي روايـت  شناسي نگاشته شده و ضمن برشـمردن ويژگـي  مقاله با رويكرد روايت
اي از جنبـة وجـوه روايتـي بررسـي     اي، سندبادنامه را به عنوان روايتـي اسـطوره   اسطوره

هاي متن تباط متقابل شخصيتكوشد با تكيه بر نظرية تودوروف به درك اركند و مي مي
شناسـي  تحليل سـندبادنامه از ديـدگاه روان  « در مقاله )1389( جعفري طيبه .دست يابد

 در مقالـه  )1386( حسـيني مـريم  . كنـد شناسانه متن را تحليل ميبا ديدي روان »يونگ

بررسي نمودهـا   به »ايراني در ادب كلاسيك فارسي -هاي هنديمقايسة تطبيقي حكايت«

  . پردازدميهاي زن در مجموعة حكايات قرن ششم تا دهم هجري وهو جل
مـريم  از  »ستيزي در ادبيـات كلاسـيك فارسـي   هاي زنريشه«و نيز كتاب  اخير مقاله

ولـي تفـاوت كـار مـا      ؛حـدودي نزديـك اسـت   موضوع پژوهش ما تا به) 1388(حسيني 
 اثـر نگـرش   ايـن  كـه در يندوم ا .نخست در روشي است كه براي پژوهش خود برگزيـديم 

سـتيزي بـه دنبـال يـافتن     لاي ايـن زن ستيزانة آن بررسي شده است، ولي مـا از لابـه   زن
  . ايمهاي قدرت زن بودهنشانه
  

  سرگذشت سندبادنامه

سندبادنامه كه به كتاب سندباد حكيم، مكر النسـا و قصـة شـاهزاده و هفـت وزيـر هـم       
هاي متعـدد مـورد توجـه    است كه در دورههاي نثر فني داستاني شهرت دارد، يكي از نمونه
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هـزار و يـك   «و  »كليلـه و دمنـه  «پردازي ماننـد  اين كتاب از حيث شيوة داستان. بوده است

. به شيوة حكايت در حكايت نوشته شده است كه شيوة خاص حكايات هنـدي اسـت   »شب

بـان  هاي قديمي هندي است كه نخست در دورة ساسانيان از هندي بـه ز اين كتاب از قصه
اهميتش خيلي زود در دو نسخة كبير و صـغير  سپس به دليل شهرت و  .پهلوي ترجمه شد

بـه  ) 339سـال  (اولين ترجمة منثور كتاب به فارسي در قـرن چهـارم   . به عربي ترجمه شد
بـه  ) فنـاروزي (فرمان امير نوح نصر ساماني، به دست خواجه عميد ابوالفـوارس قنـاوزي يـا    

 ،اين ترجمه اثـري نمانـده   از .)1001: 1363صفا، (ايه صورت گرفت پيربي فارسي دري ساده و
ولي تا قرن ششم و هفتم موجود بود و محمـد ظهيـري كاتـب سـمرقندي در اواخـر قـرن       

ابيـات فارسـي،    ،ششم آن را ديده، به نثر مسجع و فني آراسته و به شـيوة نصـراالله منشـي   
  . لي افزوده استلاي حكايات به متن اصعربي، آيات و احاديث در لابه

بلكه در جهان بـه طـور وسـيعي منتشـر شـده و شـهرت        ،اين كتاب نه تنها در ايران
هاي متعدد ترجمه شده است؛ از جملـه سـرياني، يونـاني، عبـري،     و به زبان يافتهجهاني 

عربي، لاتين، فرانسوي، آلماني، ايتاليايي، اسـپانيايي، اسـلاوي، ارمنـي، گرجـي، روسـي،      
ظهيـري  ( هـا موجـود هسـتند   و ايـن ترجمـه  .. .ي، ازبكي، بلغاري، هلندي وتالانمجاري، كا

ن ميـا انگر محبوبيت جهـاني آن در  بيهاي متعدد اين كتاب ترجمه .)17 :1381 سـمرقندي، 
بعيد نيست كه اين كتاب تحت تأثير سليقة مترجمـان  . هاي مختلف استمردم و قوميت

  .ه باشدو منطبق با فرهنگ هر ملت دستخوش تغييراتي شد
اي اصـل كتـاب را از   عـده . دربارة مأخذ اصلي سـندبادنامه اخـتلاف نظـر وجـود دارد    

دلايلـي اسـت كـه نظريـة     . داننـد اي مأخذ آن را هندوستان ميهاي ايرانيان و عدهكتاب
در  پيشـتر اي كـودن  علم آموختن به شاهزاده: كنداين اثر را تأييد مي أهندي بودن منش

ترفنـد گفـتن حكايـاتي بـراي بـه تـأخير       «. است بازگفته شده ترهتنو حكايات پنجههند 

بـه عـلاوه داسـتان    . ويژه مرگ نيز در هند قـديم سـابقه دارد  انداختن وقايع خطرناك به
 232يـا   238متـوفي  (اصلي سندبادنامه شبيه به داستاني است كه دربارة زندگي آشوكا 

خـود نـام سـندباد دالّ بـر     . انـد كرده، امپراتور بزرگ هند و مروج آيين بودايي نقل )م.ق
نام هندي سيدهاپري است كـه نـام مـردي     شدةزيرا شكل تحريف ،هندي آن استأ منش

اي داستان نامادري مكاري كه بـه شـاهزاده  « .)2-1: 4ج: 1391مارزولف،( »بسيار خردمند بود
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ايـروين،  ( »هاي كهن ولادت مجـدد بـودا يـا جاتاكـا سـابقه دارد     در داستان ،زندتهمت مي

1383 :84(.  

  
  هميت زن ا

اثري است كه در آن حضور پررنـگ و   ،نيز شهرت دارد »مكر النسا«سندبادنامه كه به 

يك حكايت اصلي وجود دارد و در ضمن آن سـي و   ،در اين كتاب .فعال زن مشهود است
. كننـد زنان ايفاي نقش مي ،ديگر آورده شده كه در بيست و دو حكايت آن چهار حكايت

شـود كـه سـرانجام، داسـتان بـا      در حكايت اصلي، تقابل دو نيروي خير و شر ديـده مـي  
نشـان   »مكـر النسـا  «مضمون كتاب و شـهرتش بـا عنـوان    . رسدپيروزي خير به پايان مي

كاري و هدف او نشان دادن فريب ستيزانه داشتهديدگاهي زن ،دهد كه پديدآورندة اثر مي
از . اسـت  صد ويژگي منفي بـه زنـان نسـبت داده شـده    در اين كتاب بيش از . زنان است

سوي ديگر، اختصاص اين كتاب به موضوع زن و شهرتش به مكر النسا دليل بـر اهميـت   
او در جامعه، چـه مثبـت و چـه منفـي      نقش زن در زمان نگارش اين اثر و حضور پررنگ

ه ايـن همـه از   حدي مورد ترس و نگراني مردان شده ك ـنفوذ و تأثير زنان تا كهاست و اين
  . اندداده و به نگاشتن چنين آثاري پرداختهسياست زن داد سخن 

هاي آغـازين  در دوره .كنون فراز و فرودهاي زيادي داشته استموقعيت زنان از آغاز تا
هـاي   توانسـته بـود در عرصـه    يطراز مرد بود و بـا توانمنـد  تاريخ، زن صاحب قدرتي هم

ترديـد زن و مـرد   بـي . قتصاد و سياست تأثيرگذار باشدمختلف انديشه، عواطف، مذهب، ا
اند كردهبراي يافتن غذا و زنده ماندن، يكسان تلاش مي دوشادوش هر دو از آغاز آفرينش

ــاه ــد يكســان يو از جايگ ــوردار بودن ــتان«. برخ ــافات باس ــه در اكتش ــق ب  شناســي متعل

زن و مـرد هـر دو   هاي خدايي از جنس سمبول ،هاي پيش از كشاورزي در جهان فرهنگ

هـا  مسـئوليت  ،سـنگي در پايان دوران كهـن  .)79: 1381لاهيجي و كار، ( »وجود داشته است

توانسـته  چون زن در دوران بارداري و بعد از زايمان نمـي . شودميان زن و مرد تقسيم مي
هـا و  شوند و زنان و كودكان به جمع آوري ميوهبه شكار برود، مردان به شكار مشغول مي

يابـد و بـه   زن با كار كردن روي زمين در امر كشـاورزي مهـارت مـي   . پردازندهان ميگيا
اي در ايجـاد  در اين دوره مادر نقـش عمـده   .)23-22: 1393راوندي، (زند نوآوري دست مي
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بـر ابتكـار و قـدرت     موجوديت خانواده .نظم در خانواده و تربيت كودكان بر عهده داشت
پس از پيشرفت كشاورزي، مردان . گرفتتر قرار ميرتبة پايينمادر استوار بود و پدر در م

را تحـت   رت توليد كشاورزي را خود به دست گيرنـد و درآمـد حاصـل   بر آن شدند تا قد
با تجمع ثروت در دسـت مـردان و پديـد آمـدن قـدرت اقتصـادي،       . كنترل خود درآورند

و منجـر بـه    يافـت يـادي  موضوع تعلق فرزندان به پدر اهميت ز ؛مسئلة ارث به ميان آمد
از آن زمــان، دوران ســركوب و محــدوديت زنــان در عرصــة فعاليــت . انحصــارطلبي شــد
بـه تـدريج    ،با آغاز دوران مردسالاري، زن كه زماني در مقام سوژه بود. اجتماعي آغاز شد

  .از سوژه به ابژه تبديل شد
نان بـه مـرور در   ز. رويم، بيشتر شاهد خوارداشت و تحقير زن هستيمهر چه پيشتر مي

. مانـدگي تـن داده، آن را پذيرفتنـد   نشيني به ناتواني و عقباثر محدوديت اجتماعي و پرده
ويـژه در   به. است زن به عنوان جنس دوم، زايده و ناهنجاري تلقي شده ،هادر اغلب فرهنگ

  . شودفرهنگ هندي كه محل توليد سندبادنامه است و در بخش تفسير، مفصل كاويده مي
نقش زن در جوامع گذشته اسـت  رسيدن به دركي درست از  ،ف از بررسي اين اثرهد

 حكايـت  22در . كه زن چگونه و تا چه اندازه در جامعه حضور داشت و تأثيرگذار بودو اين
حكايت را با توجه به كـنش   22اين  .داردد، زن حضور كه در بطن حكايت اصلي قرار دار

عامليـت زن در رونـد    ،حكايـت  14كنيم كه در ميبندي و حضور زن به سه دسته طبقه
زن  هايي خواهد بود كـه حضـور  تكية ما بر حكايت ،در اين تحقيق. داستان مشهود است

: اسـت  دو حكايت انتخاب شده ،هااز بين اين. قهرمان اصلي زن است است و در آن پررنگ
 علـت . )2(د بقـال و داستان زن دهقـان بـا مـر    )1(معشوقه و شاگردداستان مرد لشكري با 

وجود تنوع گفتمان و تقابل گفتمان و شيوة متفاوت اعمال قـدرت   ،هاانتخاب اين حكايت
  . از طرف زن است

پيغـامي بـراي    ،حكايت نخست، ماجراي مردي لشكري است كه به دسـت شـاگردش  
. كننـد ولي شاگرد و زن دلباختة هم شـده، خلـوت مـي    ،فرستدقرار ديدار به معشوقه مي

زن، پسر را در پستو پنهان كـرده، بـا لشـكري    . روددگمان شده، به خانة زن ميلشكري ب
رسد و زن با زيركي، هم خود و هم لشكري و شاگرد ناگاه شوهرش سرمي. كندخلوت مي

حكايت دوم، ماجراي زن دهقاني است كه براي خريد بـرنج  . دهدرا از مخمصه نجات مي
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بيند و بـه قصـد توطئـه، بـرنج از     شاگرد بقال مي. دكنرود و با بقال خلوت ميبه بازار مي
شـود و زن  شوهر بـا ديـدن خـاك جويـاي علـت مـي      . ريزدكيسة زن برداشته، خاك مي

  . رهاندكند و خود را از عقوبت ميزيركانه داستاني ساختگي تعريف مي
  

  هاتحليل حكايت

  مرحلة توصيف

گان و وجوه دستوري و تحليـل  هاي صوري متن با تمركز بر واژويژگي ،در اين مرحله
در لاية واژگاني و در بحث روابط معنـايي، هـدف ايـن    . شودشناسانة متن بررسي ميزبان

است كه نشان دهيم چگونه گزينش واژگان در متن به بازتاب مفهوم جنسـيت و قـدرت   
 ،در حكايت نخست. زن در هر دو حكايت حضور فعال دارد و كنشگر است. كندكمك مي

زن بـه   ،در حكايـت دوم . هاي معشوقه و همسر استنوان قهرمان اصلي در نقشزن به ع
 ،در هـر دو حكايـت  . هاي همسر، مشتري و معشـوقه اسـت  عنوان قهرمان اصلي در نقش

  . گويي استآوري و بديههزيبايي، ناز و عشوه، مكر و فريب، زنانگي، زبان ،ابزار قدرت زن
زيـرا بيـانگر ديـدگاه و قضـاوت      ،جهيـت اسـت  به كار رفته در مـتن داراي و  هايصفت

در توصيف زن از صفات متعددي استفاده شـده كـه بيـانگر     ،در حكايت اول. نويسنده است
صـورت و چـالاك، در   نـاك، لطيـف  موزون و كرشـمه «: هاي اوستهاي مختلف ويژگيجنبه

اتي در توصـيف شـاگرد از صـف   . »حسن چون گل نوبهار، در لطف و ظرافت اعجوبـة روزگـار  

بـه چهـره مـاحي    «: گرايي در دوران مترجم استاستفاده شده كه بيانگر تمايلات همجنس

خلقتـي، چـون مـاه و    صـورتي، متناسـب  سـيرتي، پـري  ملك. ماهتاب، به جمال ثاني آفتاب
در توصيف مرد عاشـق هـم   . »مشتري در قباي ششتري، چون حور و پري در صورت بشري

  .انگر موقعيت و قدرت اوستبيكه  »پيشهد لشكريمردي بو«: فقط به شغلش اكتفا شده

: بـار معنـايي مثبـت دارد    ،در حكايت دوم، صفاتي كـه راوي بـه دهقـان نسـبت داده    
گوي دهقان در اثنـاي حكايـت   وچون گفت. »دهقاني بوده صاين، متدين، متقي و متورع«

لـي بقـال   و ؛كنـد شخصيت او را به مخاطب معرفي مي ،هاكم است، راوي با كاربرد صفت
 تري بـا زن دارد، ايـن فضـا ايجـاد شـده كـه مخاطـب خـود از        گوي طولانيوچون گفت

صفات . گذران بقال پي ببردمدار و خوشزبان، سياستها به شخصيت چربگوي آنو گفت
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صـفاتي كـه   . »باكغايت ناجوانمرد و بيشاگردي به«: بار منفي دارد ،داده به شاگردنسبت

زنـي داشـت بـر    «: مام زنان عموميت داده، بار معنايي منفي داردبه زن نسبت داده و به ت

تر نهادي و استتباع لعب و لهـو از  روزگار در متابعت شهوت و نهمت گام فراخ يعادت ابنا
  .»لوازم روزگار خود شمردي

در حكايـت  . گزينش واژگان از لحاظ روابط معنـايي در ايـن مـتن قابـل تأمـل اسـت      
از باب شمول معنايي، بار معنايي قدرت در بطن اين كلمـه  پيشه نخست در كلمة لشكري

نهفته، ولي شخصي با اين قدرت در مقابل قدرت پنهان زن كـه زيبـايي و نـاز و كرشـمه     
شود كه مرد لشكري ضعف خـود  نيز استنباط مي. گويداست، با لحن خواهشي سخن مي

گوي لشكري وگفت در. را در پشت نقاب قدرت شمشير و شغل و پيشه پنهان كرده است
 سـازي و بـه وجـه دم  «: اسـت  زبـاني اسـتفاده شـده   با معشوقه، از الفـاظي دال بـر چـرب   

زن در تعريف ماجراي ساختگي، پسر جوان را با لفظ كـودك  . »نوازي قدم رنجه كني بنده

  .كند، به دليل بار عاطفي كه اين كلمه داردبه شوهرش معرفي مي
، »ام از ثقـات روات چنـين شـنيده  «ي بـا گفـتن   در حكايت دوم در آغـاز حكايـت، راو  

 ،در حكايـت دوم . خواهد نسبت به درستي سخن خود در مخاطب اعتماد ايجـاد كنـد   مي
در ايـن جملـة زن بـه    . گـويي، تظلـم اسـت   آوري و بديهـه ابزار قدرت زن علاوه بر زبـان 

ه بـه بركـت تـو از مـن مـدفوع شـد       اي جسيم اين ساعتبلايي عظيم و نازله«: شوهرش

خواهد به شوهرش حس قدرت معنوي بدهد مي »به بركت تو«زن با گفتن عبارت ، »است

  .و خود با زيركي در پشت اين قدرت به اهدافش برسد و گرفتار مجازات خيانت نشود
معنايي، در جايي واژة قراضه و در جايي ديگر براي مترادف آن، واژة زر بـه  از باب هم

پولي كه دهقـان  . ايي داراي تضاد عاطفي در مفهوم استكار رفته كه در عين ترادف معن
دهد، ولي زن كيمياگرانه آن قراضه را زر همان پولي است كه زن به بقال مي ،به زن داده

  . انگر توانمندي زن در استفاده از قدرت زبان استبياين گزينش واژه . دهدجلوه مي
. مستقيم و ايهامي است ي غيراستفاده از كنش گفتار ،هاي زبانييكي ديگر از ويژگي

كاري در بيان امـور نامتعـارف يـا انكـار در     مستقيم و ايهامي، محافظه دليل اين لحن غير
در . ايهامي گذشته از امكان انكار، قابليـت تأويـل هـم دارنـد     هايهجمل. صورت نياز است

م از ايـن  اي و ه ـتو را هم بر اين رباب ترانه«: گوي زن با شاگردوحكايت نخست در گفت
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بقـال بـه   «: گـوي بقـال بـا زن دهقـان    وو در حكايت دوم در گفـت  »اي آرمباب شاگردانه

 شـاهد كـنش گفتـاري   ، »حركات و سـكنات او بـه جـاي آورد كـه از كـدام پـاليز اسـت       

زند تا پـس از كسـب اطمينـان از    مستقيم زن را محك مي بقال غير. غيرمستقيم هستيم
   .نيتش به او پيشنهاد دوستي بدهد

او كه به طبقة بـازاري تعلـق   . در حكايت دوم، گونة زباني بقال با دهقان متفاوت است
راوي بـا اشـاره بـه شـغل     . قه اسـت هاي فرهنگي آن طبانگر ارزشبياش دارد، گونة زباني

لوح، زودباور و خشك است؛ بقال دهقان ساده. دهدها را نشان ميتقابل شخصيتي آن ،هاآن
  .بيندولي از شاگرد خود آسيب مي ،ياس استزبان، سوداگر و سچرب

 ،در حكايـت نخسـت  . اسـت هانگر موقعيت شخصيتبيوجه افعال به كار رفته در متن 
گوي زن با شوهرش اسـت كـه بـه منظـور نشـان      وگو متعلق به گفتوترين گفتطولاني

فعـل   36از . استفاده شده اسـت دادن مسلمّ بودن و قطعيت واقعه، از افعال وجه اخباري 
گوي لشكري بـا معشـوقه،   ودر گفت. سي فعل وجه اخباري دارد ،گووموجود در اين گفت

امـري   وجه افعال اغلـب  ،گوي زن با لشكريوخواهشي است و در گفت ،وجه غالب افعال
  .گوي شوهر با زن كوتاه است و وجه افعال اغلب پرسشي استوگفت. است

كوتاه با افعال وجه دستوري  هايهجمل زنش از گو باودهقان در گفت ،در حكايت دوم
كنـد كـه دال بـر    روح استفاده مييا از افعال با وجه پرسشي و كلمات خشك و سرد و بي

خواسـتن،  «. امري در بلاغت، كوتاهي سخن اسـت  هايهالبته لازمة جمل. توجهي است بي

از جايگاه  چه براي كنش از جانب ديگري و چه براي دريافت اطلاعات از ديگري، معمولاً
گو با زن، با اطناب ودر مقابل، بقال در گفت .)192: 1387فـركلاف،  ( »گيردقدرت صورت مي

پردازد و براي تأثير بيشتر بر زن از افعـال  زباني به تعريف از او ميگويد، با چربسخن مي
نشـان   »داشـت «فعـل  ، »...دهقـان زنـي داشـت   «در جملة . كندوجه خواهشي استفاده مي

دهقـان كنشـگر و زن    ،در ايـن عبـارت  . كه مرد نسبت به زن حس مالكيت دارد دهد مي
هاي وجـه دسـتوري از طـرف دهقـان بـا زن هـم حـس        استفاده از فعل. پذير استكنش

در . امـري اسـت   ،گووسه فعل از چهار فعل به كار رفته در گفت. دهدمالكيت را نشان مي
ولي زن هنگام تعريف ماجرا بـراي   ،است كوتاه و پرسشي هاهجمل ،گوي زن با بقالوگفت

تـر و  كند تا واقعـه را بـا وجهـي واقعـي    شوهرش از افعال وجه اخباري بيشتر استفاده مي
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از هفده فعـل بـه   . خواهد شوهرش را مجاب كندقطعيت توصيف كند و با اطالة كلام مي
  . پانزده فعل وجه اخباري دارد ،گووكار رفته در اين گفت

از با بقال براي جلب توجه بيشـتر يـا تأييـد گـرفتن غيـر مسـتقيم،        گووزن در گفت
با چندين شكر كـه تـو   «: كندكوتاه پرسشي با لحن تجاهل العارف استفاده مي هايهجمل

بلكه با زبان بدن هم سـعي در   ،زن نه تنها با زبان گفتار »داري، لب من چه خواهي كرد؟

و كرشمه نگريستن و بـا غـنج و نـاز سـخن      زن آغاز كرد به غمزه«: جلب توجه بقال دارد

هاي زبان زنانه اين است كه در ارتباط كلامي از عوامل غيـر زبـاني   يكي از ويژگي. »گفتن

رفتـار زن بـا    .)399: 1395فتـوحي،  (شـود  هم بهره گرفته مـي ) حركات بدن، لحن، آهنگ(
بيند، توجـه  ه نميزن نياز به توجه دارد و چون از همسر خود توجكه دهد  مي بقال نشان

شـاهد تضـاد رفتـاري     ،در رفتار دهقان بـا زن و رفتـار بقـال بـا زن    . جويدرا در بقال مي
شـاهد تضـاد و تفـاوت رفتـاري زن در      ،همچنين در رفتار زن با دهقـان و بقـال  . هستيم

انگر اين است كه ابـزار قـدرت   بياين تضاد رفتاري . داخل خانواده و خارج خانواده هستيم
آيـد  بقال برمياز رفتار و گفتار زن با . اخل خانواده با خارج خانواده متفاوت استزن در د

دهد كـه مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و      خود را در موقعيتي قرار مي كه زن با طيب خاطر
  .كندمشتاقانه در اين عمل شركت مي

شان به هايزنان براي فرار از مجازات خيانت و دنبال كردن خواسته ،در هر دو حكايت
ي شوند و بر بديهه ماجرايي ساختگي را با طـول و تفصـيل بـرا   متوسل مي دروغ و فريب

ايـن  . شـوند ها را مجاب كنند و در اين هدف موفق مـي كنند تا آنهمسرانشان تعريف مي
شـوهر مظهـر    ،در هـر دو حكايـت  . آوري زن در ايـن مـتن اسـت   انگر قدرت زبـان بيامر 

  . لوحي و زودباوري است ساده
 ،در حكايـت نخسـت  . يكي ديگر از موارد قابل توجه در توصيف، كاربرد ضماير اسـت 

قصد همسـو كـردن همسـرش را بـا      ،»ما«گو با شوهرش با استفاده از ضمير وزن در گفت

انگر ادعاي اقتـدار اسـت؛ زن داراي ايـن    بي »ما«استفاده از ضمير . خود در اين حادثه دارد

اي مرد، خداي را سـجدة  «: گوودر اين گفت. رف بزنداقتدار است كه از طرف شوهرش ح

حمد و شكر گزار و نذر كن كه صدقه و صله به درويشان و مسـتحقان دهـي كـه خـداي     
   .»تعالي چنين بلا از ما بگردانيد



84 
   1397 پنجاه و يكم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

نـه تنهـا در ايـن دو    . نحـوة تصويرسـازي اسـت    ،يكي از نكات قابل توجه در توصيف
تحت تأثير سـنت ادبـي يـا تجربـة فرهنگـي و      هاي كتاب بلكه در غالب حكايت ،حكايت

زيستي براي تصويرسازي و توصيف، بيشتر از تصوير گياهـان و اجـرام آسـماني اسـتفاده     
، »به چهره ماحي ماهتاب و به جمال ثاني آفتاب«، »در حسن چون گل نوبهار«: شده است

ديـده   همچنين شگرد تشبيه بيشـتر از اسـتعاره  . »چون ماه و مشتري در قباي ششتري«

  .شده در متن كمتر با ابهام مواجه شويمشود كه سبب مي
  

  مرحلة تفسير

متن از نظر بافت موقعيتي و بينامتنيت و ميان گفتمانيت يعني خرده  ،در اين مرحله
ايـن مـتن در دوران بـودايي    . شودهايي كه درون گفتمان اصلي آمده، بررسي ميگفتمان

بافـت   بنـابراين  .اسـت  قي به فارسي ترجمه شـده دوران سلجودر هند نگاشته شده و در 
لاي مـتن بـه   از لحاظ بينامتنيت در لابـه . موقعيتي هر دو دوره در اين متن مشهود است

گفتماني از اشعار فارسـي و عربـي درون گفتمـان اصـلي اسـتفاده شـده       عنوان متن ميان
انـوري و سـنايي   اشعار عربي اغلب از متنبي انتخاب شده و اشعار فارسـي اغلـب از   . است
همچنـين آيـات قرآنـي،    . هاي عاشقانه استتوصيف ،مضمون اغلب اشعار بينامتني. است

در حكايـت  . هاي عربي و فارسي نيز درون گفتمان آورده شده اسـت المثلاحاديث، ضرب
، »الدرهم مزيل الهم و الدينار مفتـاح الاوطـار  «: المثل در متندوم، راوي با بيان اين ضرب

   .دهدرت اقتصادي را نشان مياهميت قد
ترديـد از  شـود، بـي  در دورة سلجوقي به زبان فارسي گزارش مي رو كه اين متناز آن
 نثر فني پر از اطناب با توصيف. پذيردهاي فرهنگي و اجتماعي آن دوره تأثير ميگفتمان

همچنـين فضـاي    .هاي تأثيرپذيري اين اثر استاز نشانه ،و استفاده از تصويرهاي شعري
اجتماعي مردمحور كه غلامان جوان نفوذ زيادي در دربار داشتند و باعث به حاشيه رانده 

. حدودي مشهود استدر اين كتاب تا ،)541: 1382آزاد، (شدن زنان و خوارداشت آنان شد 
درون گفتمـان  . در حكايت نخست در توصيف شاگرد، شاهد تـأثير ايـن بيـنش هسـتيم    

هـاي  مؤلفـه  ،در حكايـت اول  ؛هاي ديگري هـم بـه كـار رفتـه اسـت     نگفتمااصلي، خرده
هـاي گفتمـان   ؛ مؤلفه»پيشه، مكابره و شبيخونشمشير كشيده، لشكري«: گفتمان نظامي

خـداي را سـجدة حمـد و    «: هاي گفتمان ديني؛ مؤلفه»مترس، دل از خود مبر«: تحذيري
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در  و »تعالي اين بلا بگردانيـد دميدم تا حق شكر گزار و نذر كن، صم بكم عمي بر وي مي

  . »بقال، قراضه، زر، بها«: هاي گفتمان بازاريمؤلفه ،حكايت دوم

از آنجا كه اصل متن مربوط به دوران بودايي است، بافت موقعيتي جامعة هنـد آن دوره  
كه بر اصل مردسالاري و حس مالكيت نسبت به زنان مبتنـي بـوده، در ايـن مـتن متبلـور      

ازدواج مصلحتي  .ها اغلب مصلحتي بوده نه با عشق و علاقهازدواج ،هنديدر فرهنگ . است
رنگ شدن تعهد اخلاقي زن و مرد نسبت به هم شـده و زمينـه را بـراي خيانـت     موجب كم

هايي از اين دست، بسيار شاهد خيانـت زن  در كتاب. آوردزن و شوهر به همديگر فراهم مي
  . اين موضوع متداول بوده است گويا در جامعة هند .و مرد به هم هستيم

. ستيزي شديد در فرهنگ هنـدي پـي بـرد   به وجود زنتوان مياز مطالعة آثار هندي 
مردان خود را مالـك زنـان و    ،در هند. استاساس خانوادة هندي بر پدرسالاري بنا شده 

ز خانـه  ها را بفروشند يا ال بودند كه آنئدانستند و اين حق را براي خود قافرزندانشان مي
 رواز ايـن  .آمدنـد بار و هزينة اضافي به حساب مـي  ،هادختران براي خانواده. بيرون كنند

 ،هـا خـانواده از ي رخ ـب. بردنـد براي فروش بـه بـازار مـي   دخترانشان را  ،هاي فقيرخانواده
اين . كردندخدمت به روحانيان به معبد هديه مي برايبردند و دخترانشان را به معبد مي

گرفتند و  هم توسط روحانيان و هم مراجعان معابد مورد استفادة جنسي قرار مي دختران
توانستند دختـران خـود را   كساني كه به علت فقر نمي«. كردندبراي معابد درآمدزايي مي

آمـد،  هر مردي كه جلو مـي  .بردندها را با صداي شيپور و طبل به بازار ميشوهر دهند، آن
 »كـرد بـا شـرايط خـاص بـا او ازدواج مـي      ،پسنديددند و اگر ميدادختر را به او نشان مي

  .آمدبه اين ترتيب ازدواج نوعي قرارداد اقتصادي به حساب مي .)287: 1ج ،1393راوندي، (
كـه ازدواجـي عاشـقانه    دادند كه كسي آنها را بخرد يا بربايد تـا اين دختران ترجيح مي

زنـان چنـين   . وقعيت بهتري پيدا كننـد توانستند مچون در اين صورت مي ؛داشته باشند
مردان، زنان را نه بـه عنـوان   . نگاه كالايي از طرف مردان را نسبت به خود پذيرفته بودند

ي از رخب. خواستندوردن فرزندان پسر ميبلكه براي ادامة نسل و به دنيا آ ،شريك زندگي
ولي فرزند پسر برايشان كشتند؛ مي نوزادان دختر خود را با گرسنه نگه داشتن ،هاخانواده

 »مرد وقتي كامل است كه سه تا باشـد؛ خـودش، همسـرش و پسـرش    «. باعث افتخار بود
  .)287: همان(

براي مثال از حق شـركت در محافـل و   . حدودي آزادي داشتدر دوران ودايي، زن تا
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در دوران بعـد يعنـي   . مجالس رقص، انتخاب همسر و گاه حـق تحصـيل برخـوردار بـود    
. از جمله حق تحصيل از دست دادنـد  را هاي خوداز حقوق و آزادي بسياريزنان بودايي، 

 .حق ازدواج مجدد براي زنان بيوه بود ،از ديگر حقوقي كه در اين دوره از زنان گرفته شد
نشيني پرده. سوزي زنان بيوه به همراه جسد شوهرانشان حاصل اين دوره استرسم زنده

ش را از دسـت داد كـه در طـول    ازن تـا جـايي آزادي  . شدو حجاب هم از اين دوره آغاز 
زن  ،در آيين بـودايي . زندگي مجبور بود تحت قيمومت يك مرد باشد؛ پدر، شوهر يا پسر

شود كـه از زنـان   به مردان توصيه مي بنابراين .آيدمظهر لذات دنيوي و شرّ به حساب مي
اسـت و بايـد از زن پرهيـز     آبرويي و نزاع و زندگي زمينـي زن سرچشمة بي .دوري كنند

در سـرزمين  «. شـوند كار و شـرور شـمرده مـي   در مهابهاراتا هم زنان موجوداتي گناه. كرد

پاكان يعني بهشت، زن نيست؛ زيرا زنان شايستة زيست در آن سرزمين از نو به سـيماي  
د توانن ـطبق اعتقادات آيـين بـودايي، زنـان نمـي     .)238: 1375ستاري، ( »شوندمرد زاده مي

ويژه زنان جوان و زيبا؛ زيرا به آساني از اميال خـود پيـروي   طريقت والا را دنبال كنند، به
  .كنند و وجودشان آگنده از حسد استمي

ارزش و آفريـده شـده   حدي است كه او را موجودي بيتحقير زن در فرهنگ هندي تا
وشـتري، صـنعتگر   بر يك افسانة هنـدو، در آغـاز كـه ت    بنا«. پندارند از ضايعات حيات مي

در سـاختن   ،آسماني، خواست به آفرينش زن بپردازد، دريافت كه هرچـه مصـالح داشـته   
زن  ،براي حل اين دشـواري . است مرد به كار برده و از عناصر جامد چيزي برايش نمانده

 »هـاي آفـرينش شـكل بخشـيد و او را بـه مـرد داد      و مانـده  اي از خرده و ريزهرا با آميزه
   .)563: 1372دورانت، (

  مرحلة تبيين

هـدف از  «. شـود متن بر اساس ايدئولوژي حاكم بر مـتن بررسـي مـي    ،در اين مرحله

: 1387فـركلاف،  ( »تبيين، توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فرآيند اجتمـاعي اسـت  

. گريـزي و خوارداشـت زن اسـت   سـتيزي، زن زن ،ايدئولوژي حـاكم بـر ايـن مـتن     .)245
ساز است و تكرار موتيـف مكـر و خيانـت    سبك يعنصر ،در اين متنستيزي مضمون زن

عقلنـد،  زنان اگرچه ناقص« :در حكايت اول جملة زير .زن بر فرآيند توليد متن غالب است

بر كمال عقول رجال خندند و عقلا را به حبايل گفتار چون كفتار در جـوال محـال خـود    



   87 / »سندبادنامه«در تحليل انتقادي انگارة زن 

عقلـي زنـان، در   باور خود دال بـر نـاقص   رغمده علينويسن كه انگر اين باور استبي »كنند

هاي زيـادي  نشانه در مجموع. كندكي زنان اعتراف مينهايت به برتري قدرت تدبير و زير
ولـي ايـن قـدرت در خـارج      ،خـورد از قدرت زن به اشكال مختلف در متن به چشم مـي 

  . خانواده بيشتر از داخل خانواده است
انگر ديـد  بي ـاده شـده بـه زن دهقـان كـه     هاي منفي نسبت دويژگي ،در حكايت دوم

انگر ايـن اسـت   بي ـها تعميم ويژگي. داده شده استستيزانه است، به همة زنان تعميم  زن
ايدئولوژي مردسالاري و حس  ،در متن. اين اخلاق براي زنان متداول بود ،كه در آن دوره

رغـم  مـردان بـه   ولي در پايان اغلب حكايات، ،شودمالكيت مرد نسبت به زن هم ديده مي
در . شوندفريفتة قدرت پنهان زنان مي وري در نهايتلوحي و زودبابا ساده ،اقتدار ظاهري

  . كندها زن با عامليت، ساختار را عوض مياين داستان
سـتيزي   ستيزانة ادبيات است و ديدگاه زنكتاب سندبادنامه يكي از متون زنهر چند 

تـوان  شهود است، حتـي در چنـين متنـي هـم مـي     گريزي نويسنده آشكارا در آن مو زن
مورد خـواهش واقـع شـدن زن از طـرف     . هاي قدرت زن يافتهاي فراواني از نشانهنمونه

 ،استفاده از افعالي با وجه امر و نهـي در خـارج از خـانواده   . هاي قدرت استمرد، از نشانه
از . ده قـدرت دارد خـانواده بيشـتر از داخـل خـانوا    از زن در خارج . نشانة قدرت زن است

زن در اينكه . استفاده از قدرت دانش و تدبير براي فريب است ،هاي ديگر قدرت زننشانه
انگر اين است كـه زن در  بي ، نيزاز افعال خواهشي استفاده نكرده گو به طور معمولوگفت

  .موضع قدرت تصور شده است
و سلب قـدرت از زنـان   استفاده از قدرت پنهان توسط زنان، به دليل واپس زده شدن 

زنـان در مقابـل رفتـار    . قدرتي كه از نوع نفوذ است نه از نوع سـلطه  ؛توسط مردان است
العملـي دسـت   اند، به چنـين عكـس  تحقيرآميزي كه مردان در طول تاريخ با آنان داشته

مقاومتي است در برابر اعمال قدرت مردان، هنگامي كه حقـوق   ،مكر و حيلة زنان. اندزده
با توجه به . يابندهايشان دست توانند به خواستهشود و آشكارا نميشان پايمال مييانسان

شـويم  هايي كه از فرهنگ و ادب هندي وارد فرهنگ و ادب ايران شده، متوجه مـي كتاب
هايي عميق دارد و به سـبب تـأثير و   ريشه ،كه برخورد تحقيرآميز با زنان در اين فرهنگ

  . هندي وارد فرهنگ ايران هم شده استها از فرهنگ تأثر فرهنگ
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  گيري نتيجه

تنهـا بـه   با مطالعة داستان سندبادنامه كه ريشـه در فرهنـگ و ادب هنـدي دارد، نـه    
توان پي برد، بلكـه اوضـاع فرهنگـي و    ديدگاه نويسندة آن نسبت به زن و جايگاه زن مي

فكري حـاكم بـر آن    زيرا ادبيات هر ملت بازتاب فضاي ؛توان شناختاجتماعي را هم مي
در اين جستار براي واكـاوي شخصـيت زن، بـا اسـتفاده از رويكـرد تحليـل       . جامعه است

گفتمان انتقادي و استناد به نظرية فركلاف، متن در سه سطح توصيف، تفسـير و تبيـين   
  .انگر عامليت زن در اين متن استبينتيجة دستاوردها  .بررسي شد
حالات و رفتارهاي زنانـه  تا به خوبي موفق شده  ،مترجم اين كتاب مرد بوده هر چند

تكـرار ايـن   . بيان مكر و خيانت زنان است ،مايه و موتيف اين كتاببن. را به تصوير بكشد
سلط بوده و به عنوان ستيزي بر فرآيند توليد متن مدهد كه مضمون زنموتيف نشان مي
كننـدة  ه زن نيـز بازگو نسبت داده شده ب صفات منفي. ساز درآمده استيك عنصر سبك

آثـار قـدرت زنانـه هـم      انة نويسنده است، ولي در عين حالگريزستيزانه و زنديدگاه زن
چنين ديدگاهي كه زن را در مقابل مرد به عنـوان ديگـري، جـنس    . فراوان مشهود است

در جـايي كـه   . هاي عميـق در آن فرهنـگ دارد  پندارد، ريشهتر ميدوم و موجودي پست
هراسند و از سوي آنان نسبت بـه خـود احسـاس خطـر     تري و اقتدار زنان ميمردان از بر

از  .ها، سـعي در سـلب قـدرت از زنـان دارنـد     با واپس زدن و به حاشيه راندن آنكنند، مي
كند و كمتر با همين رو است كه زن در امثال و حكايات و مجاز و كنايات حضور پيدا مي

چنين نگرشي به زن و واپـس زده شـدن زن از    .يمكناو به عنوان فاعل زباني برخورد مي
شـان و دسـت   طرف مرد موجب شده كه زنان براي احقاق حقوق خود، اثبات توانمنـدي 

. هايشان با سياستي پنهان دست به كار شوند تا به اهداف خـود برسـند  يافتن به خواسته
سـندگان ايـن   بايد توجه داشت كه اين قدرت سياست و زيركي پنهان زنان كه از ديد نوي

  .آثار به مكر تعبير شده، از نوع سلطه نيست، بلكه از نوع نفوذ است
تواننـد  شود و آشكارا نميسلب قدرت مثبت و حقيقي مي ،وقتي از زنان توسط مردان

از موضع قدرت در جامعه حضور مفيد و سازنده داشـته باشـند، بـه قـدرت درونـي پنـاه       
ير، ابزار قـدرت پنهـان نظيـر زيبـايي، زايـش، تـدب      برند و براي پيشبرد اهداف خود از  مي

العملـي اسـت در   عكس ،اين رفتار زنان. كننداستفاده مي... گري وآوري، حيله، عشوهزبان
چه بيشتر مـورد تحقيـر   آنان هر. اندردان با آنان داشتهم ،مقابل رفتاري كه در طول تاريخ
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ستفاده از ترفندهاي خاص و قـدرت  اند، بيشتر سعي در اواقع شده و به حاشيه رانده شده
هر جـا كـه قـدرت وجـود داشـته      . اندپنهان براي مقابله با اين خوارداشت تاريخي داشته

مقاومتي است در برابـر فشـار    ،استفادة زن از حيله و تزوير. مقاومت هم وجود دارد ،باشد
ه از بـالا  جهت قدرت هميش ـ رواز اين. شودقدرتي كه از طرف مرد نسبت به او اعمال مي

اين طرز برخورد با زنـان  . شودبه پايين نيست، گاهي هم قدرت از پايين به بالا اعمال مي
  .ها، از فرهنگ هندي وارد فرهنگ ايران شده استبه سبب تأثير و تأثر فرهنگ

  

  نوشتپي

  داستان مرد لشكري با معشوقه و شاگرد) 1
زگار در جهـانگيري و شاهنشـاهي هـزار    قران روزندگاني پادشاه كامكار و صاحب: وزير گفت«

 .پيشـه انـد كـه در روزگـار سـالف در حـدود كـالف، مـردي بـود لشـكري         چنين آورده. سال باد
صورت و چالاك، در حسن چون گـل نوبهـار و در   ناك، لطيفاي داشت موزون و كرشمه معشوقه

  .اعجوبة روزگار ،لطف و ظرافت
ــدة لــو رأتهــا الشــمس مــا طلعــت        خري

  

  ا قضـــيب البـــان لـــم يمـــشو لـــو رآهـــ  
  

سـيرتي،  ملـَك . اين لشكري را شاگردي بود به چهره ماحيِ ماهتاب و به جمال ثـانيِ آفتـاب  
چون ماه و مشتري در قباي ششتري، چون حور و پري در صـورت  . خلقتيصورتي، متناسبپري

  :در جمال چنان كه. بشري
ــفاتها    ــض صـ ــن بعـ ــل الحسـ ــي بكـ   اوفـ

  

ــدات      ــف عـ ــب خلـ ــل الصـ ــي بقتـ   هاو وفـ
  

ــا  ــم ار عينهـــ ــاظ لـــ ــحارة الالحـــ   ســـ
  

ــا    ــي لحظاتهــ ــوت فــ ــت المــ ــا رأيــ   الـّـ
  

  :اي نوشت و به وجه ارادت گفترقعه ،روزي مرد لشكري
ــرهم     ــي بهجـ ــووا قلبـ ــذين كـ ــي الـ   علـ

  

  ســـــلام خالقنـــــا مـــــا اورق الشـــــجر  
  

  تــو دانــي كــه مــن جــز تــو كــس را نــدانم 
  

  تــــويي يــــار پيــــدا و يــــار نهــــانم      
  

  :وقه فرستاد و بر زبان او پيغام دادو به دست شاگرد به خانة معش
  بيا اي راحت جانم كه تا جان بـر تـو افشـانم   

  

  ز دل اين جوش بنشـانم  ،زماني با تو بنشينم  
  

انگيز درج كرد مشتمل بر ذكر اشتياق و منهي كلمات دلاويز و سخنان عشق ،رقعه يدر اثنا
نوازي قدم رنجه كني و وثاق بنـده  سازي و بندهآن است كه به وجه دم توقّع: از الم فراق و گفت

را تشريف حضور ارزاني داري كه فرصت وصال چون زمان خيال گذرنـده اسـت و زمـان اتصـال     
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از نفـايس اعـلاق و ذخـاير     ،چون كبريت احمر ناپاينده و اگر در خارستان روزگـار گلـي شـكفد   
  .مواهب سعادات باشد

ــراح   ــرب الـــــــ ــالوا نشـــــــ   تعـــــــ
  

  بكأســــــــــــــات و اقــــــــــــــداح   
  

  راب هست و چـاكر تنهاسـت  شب هست و ش
  

  چنين شب، شـب ماسـت  بيا كه اينبرخيز و   
  

چون شاگرد برسيد و رقعه و پيام و درود رسانيد، در وي نظر كرد، حوري ديد سرو قـد، مـاه   
  .عذار، آفتاب رخسار، آب جمال بر چهرة او جاري و زهره در بناگوش او متواريخد، گل

ــالا    ــال تعـــ ــا، تعـــ ــا، مرحبـــ   مرحبـــ
  

ــذا وج   ــالا حبـــ ــارك فـــ ــك المبـــ   هـــ
  

ــي   ــو م ــه جــوي ت ــه ب   رودآب جمــال، جمل
  

  رودخورشـــيد در جنيبـــت روي تـــو مـــي  
  

سوز سـينه از شـوق ديرينـه     .»اكرمي مثواه عسي ان ينفعنا«: صفاي رويت با وفاي طويت گفت

ين جرعـه  نتوان خاست و از تجرعّ چن ـ از چنين لقمه بر. »اصبت فالزم و وجدت فاغنم«: آواز داد كه

  :هزار دل، فتنة غنج و دلال و بستة زلف و خال او شد و با خود گفتالقصه به صد. ان كاستنتو
ــدان   ــار بـ ــو را كـ ــف تـ ــيد زلـ ــا رسـ   جـ

  

  كـــز خـــم او غـــم بـــه ثريـــا رســــي       
  

ــت  ــه تعجيـــل تاخـ ــبر بـ ــو صـ ــر تـ   در بـ
  

ــيد       ــودا رسـ ــه سـ ــل بـ ــو عقـ ــر در تـ   بـ
  

از در درآيـد يـا از    اكنون معشـوقه آراست كه همكرد و كاشانه ميمي لشكري آشيانه ترتيب
. زاويه به نور جمالش روشن شود و حجره از بوي زلفش معطر و گلشن گـردد  .حضور او خبر آيد

  .تر آمدوثوقتر و معشوق از عاشق بيخود شاگرد از استاد مرزوق
ــذا   ــول و حبــ ــعدي و الرســ ــلا بســ   اهــ

  

ــل     ــه المرسـ ــب وجـ ــول لحـ ــه الرسـ   وجـ
  

ن گزاردي، شاگرد حـق حسـابي و رسـم عتـابي     كه عامل وصل، خراج اصل به ديواپيش از آن
كـودك  . اي آرماي و هم از ايـن بـاب شـاگردانه   تو را هم بر اين رباب ترانه: زن گفت. درخواست

  :خدمت كرد و گفت
ــرم   ــن الكــ ــوي مــ ــل الهــ ــرام اهــ   اكــ

  

ــرف الامـــــم      ــة العشـــــق اظـــ   و امـــ
  

نقـش  ت آن است كه هر سـرّي كـه در صـحيفة ضـمير دوسـتان      غايت محبت و نهايت مود
  .والقلوب مرآة القلوب. پذيرد، هر يك به ديدة بصيرت برخوانند

  اذا غيبـــــت اشـــــباحنا كـــــان بيننـــــا
  

ــل     ــمير تراسـ ــي الضـ ــدق فـ ــائل صـ   رسـ
  

ــرب   ــرق و مغـ ــل شـ ــي كـ ــا فـ   و ارواحنـ
  

  تلاقــــي بــــاخلاص الــــوداد تواصــــل     
  

 اما آنجا كه صفوت طبيعت انساني است، شراب .آن ستور بود كه رموز عشق بر او مستور بود
  .رنگ اواني است



   91 / »سندبادنامه«در تحليل انتقادي انگارة زن 

ــر  ــت الخمـــــ ــاج و رقـــــ   رق الزجـــــ
  

ــر    ــاكل الامــــــ ــابها فتشــــــ   فتشــــــ
  

ــدح   ــر و لا قــــــ ــا خمــــــ   فكانّهــــــ
  

ــر    ــدح و لا خمــــــ ــا قــــــ   و كانّهــــــ
  

  .هر چه بود، سرّاً بسرّ و اضماراً باضمار باشد. عاشقان را زبان مقال، غماز حال است
  لبيـــك لبيـــك مـــن قـــرب و مـــن بعـــد

  

ــمار      ــمارا باضـــ ــرّ و اضـــ ــرّا بســـ   ســـ
  

العشـق اولـه زيـن و    . روح در هم آميختند و چون صباح و صبوح بر هم آويختندچون راح و 
  .آخره شين

آمـد، خـاطرش پريشـاني    مرد لشكري را چون شاگرد از معهد طرب و مرتع طلـب ديـر مـي   
  : شمشيري حمايل كرد و روي به خانة معشوقه نهاد و با خود گفت. گرفت

ــغ   ــدر مي ــاه ان ــو م ــر شــوي چ ــه اگ   واالله ك
  

  نــداردم ز روي تــو بــه تيــغ    كــس بــاز    
  

آه، رب امنيـة  : شـاگرد گفـت  . چون به در خانه رسيد، حلقة در بجنبانيد و معشوقه خبر داد
تدبير كار . اي كدبانو قصد جان من و خود كردي و قضاي بد بر من و خود آوردي. ادت الي منية

بـر ايـن   . مترس و دل از خـود مبـر  : من چيست و دستگير من در اين محنت كيست؟ زن گفت
مـرد لشـكري درآمـد و    . غرفه رو و در تاريكي بنشين و خود به استقبال عاشق رفت و در بگشاد

چندين تأخير و توقف چرا نمودي و مرا چندين انتظار به چه سبب فرمودي؟ بامداد پگـاه  : گفت
گاني و اي سرماية زند: معشوقه گفت. ام و رقعه بدو داده و چشم اميد گشادهقاصد را در راه كرده

اگـر قاصـد تـو    . ولي خوش خبري است ،ماية شادماني، حديث قاصد و رقعه هر چند دروغ است
تكلف طلب و تجشم پيغـام  ها نمودمي و من خود در تمناي آن بودم كه بيرسيده بودي، بندگي

  .به خدمت شتابم و سعادت اجتماع دريابم، تو خود كرم فرمودي و بر عادت حميده رفتي
ــود    ــادت خـ ــر عـ ــردي بـ ــواري كـ   بزرگـ

  

ــردي       ــاري ك ــويش ي ــال خ ــه وص ــا را ب   م
  

درآي كه زاويه هر چند صفت تنگي دارد، از روي جنسيت و اتحاد، يكرنگي دارد و بر فور به 
هنوز كار از بوسه و كنار به بنـد ازار نرسـيده بـود و    . طارمي برآمدند و به جامة خواب فرو رفتند

. كدخـداي خانـه در رسـيد و حلقـة در بجنبانيـد     زمستان هجر به نوبهار وصـل نينجاميـده كـه    
هم اكنون شوي تو درآيد و با من عربـده درگيـرد و از ميـان مـا بانـگ و مشـغله       : لشكري گفت

با من خطاب و عتـاب   ،برخيزد و در گريبان و دامن من آويزد و اگر اين كلمه به سمع والي رسد
  . نيو تشديد و تعنيف فرمايد، مگر مرا در اين غرفه پنهان ك

متـرس و شمشـير از نيـام    : گفـت . زن چون كودك را در غرفه پنهان كرده بود، متحير شـد 
كـن و بـه هـيچ    بركش و با خشم و تهور در خانه بگشاي و بيرون رو و مرا و شوي مرا تهديد مي

مرد لشكري همچنان كرد و از در خانه، شمشـير كشـيده و   . كس التفات منماي و روي به راه آر
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اكنون تـدبير ايـن كـار كـرده شـود و جـزاي       هم: گفتبيرون رفت و به آواز بلند مي بغل گشاده،
اجب و دربان حاجـت  كردار هر يك بر سبيل وجوب داده آيد كه مرا در پيش تخت سلطان به ح

  . رفتگفت و ميگونه ترهات و كلمات مزخرف مينباشد و از اين
 ،مگر اين مرد: با خود گفت ،او بشنيد هاي تهديدآميزمرد چون تحير و تهور او بديد و سخن

و نعوذ باالله من شرّ هذا الشـيطان المريـد   . خانه غلط كرده است و بر ما مكابره و شبيخون آورده
اين چه قيل و قال است و اين چه احـوال  : و متحيروار به خانه درآمد و با زن گفت. الجبار العنيد

اي مـرد،  : چيست؟ زن پيشباز دويـد و گفـت   است؟ اين مرد كيست و اين بانگ و مشغله از بهر
خداي را سجدة حمد و شكر گزار و نذر كن كه صدقه و صله به درويشان و مستحقان دهي كـه  

بگوي سبب چيست؟ كـه ايـن بشـارت، عظـيم     : مرد گفت. خداي تعالي چنين بلا از ما بگردانيد
  . است و اين اشارت، وخيم

ته بودم، كودكي بر شكل هزيمتيـان از در خانـه   خبر نشسدر اين لحظه غافل و بي: زن گفت
يرقان هيبت، رويش زرد كرده و برسام سياسـت، عقـل و خـرد از وي    . درآمد، مضطر و مدهوش

سوگندان غلاظ و شداد بر من داد كه مرا در اين خانه پنهان كن و جان مرا به صدقة جان . برده
و از . آيد و قصد جان من داردمن مي خويش بخر كه ظالمي متهور و قتالي متجبر بر عقب و اثر

در ايـن بـودم كـه آن    . ها بر خود پوشيدخوف و هيبت و حيرت و دهشت، بر غرفه دويد و رخت
غريـد و چـون   يم ـچون پلنـگ و شـير   . باك چون زباني از در درآمد، شمشير در دستظالم بي

ست يا بهرام روي بـه  باك قصد جمشيد كرده اگمان بردم كه ضحاك بي. دميدنهنگ و اژدها مي
اين كودك كجـا رفـت و او را چـه كـردي؟ مـن انكـار       : بانگ بر من زد و گفت. كين ناهيد نهاده

لختـي الحـاح و   . كردم و بر آن اصرار آوردم كه اين چنين كس نديدم و نام و كنيـت او نشـنيدم  
ي بـه در  دشـنامي چنـد بـداد و رو   ، چون مفيـد نبـود  . ديد در ميان آوردلجاج كرد و وعيد و ته

دميـدم تـا حـق تعـالي ايـن بـلا       مـي  ترسيدم و صم بكم عمي بر ويبيرون نهاد و من از وي مي
بگردانيد و او را كور و كر كرد و اگر و العياذ باالله بر آن حرد و غضب بر ايـن كـودك مسـتولي و    

  . قادر گشتي، اين بيچاره در معرض تلف و تفرقه افتادي
مـرد  . كـودك فـرو آمـد   . بـر ايـن غرفـه؛ و آواز داد   : فتاكنون كودك كجاست؟ گ: مرد گفت

هـا كـرد و   ها نمـود و اسـتمالت  تلطف. اي ديد به غايت لطيف و كودكي امرد بس ظريفمشاهده
ها واجب دارم و تو مرا به محل پسـري و ايـن   ها كنم و كرامتتوقف كن تا از بهر تو تكلف: گفت

نمايي و به حسن لطف، كودك آيي و مرادات ميميبايد كه پيوسته . زن مر تو را به منزلت مادر
را دستوري داد و زن را بر آن مساعي كه نموده بـود و چنـين خيـري اكتسـاب كـرده و از بهـر       

ظهيـري سـمرقندي،   ( »اي نفيس و زادي سني و هني مدخر گردانيده، محمدت گفتآخرت ذخيره
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1381 :75-81(.  

  داستان زن دهقان با مرد بقاّل

كه در مواضي ايام، دهقاني بوده اسـت صـاين و    ام از ثقات رواتچنين شنيده: تگف دستور«

 در متابعـت شـهوت و نهمـت گـام     روزگـار  يزني داشت بر عـادت ابنـا  . متدين و متّقي و متورع
 روزي آن دهقـان، او را . تر نهـادي و اسـتتباع لعـب و لهـو از لـوازم روزگـار خـود شـمردي         فراخ

زن به بازار رفت و زر به بقـال داد و آغـاز كـرد بـه غمـزه و كرشـمه       . ج خرداي داد تا گُرنُ قراضه
  . نگريستن و با غنج و ناز سخن گفتن كه مرا بدين زر، گرنج فروش

بقال به حركات و سكنات او به جاي آورد كه از كـدام پـاليز اسـت و بـه شـكل و شـمايل او       
گـرنج بركشـيد و در   . مطبـوع اسـت  بدانست كه چه مزاج دارد و طينت او بر چه كار مجبـول و  

. اي خاتون، مرا بستة بند لطافت و خستة تير ملاحـت خـود كـردي   : گوشة چادر او كرد و گفت
: زن گفـت . چه گرنج بي شكر، طعام ناتمام بود و غذاي نامعتـدل باشـد  . درآي تا شكر دهم تو را

  .از چون تو شكر لبي، بها نتوان خواست: بقال گفت. بهاي شكر ندارم
اي لطيف  اي خفيف و لمحهلحظه. كه لب شكربار تو را بمزد به شكرانه هزار جان فدا كند هر

به دكان درآي تا عيش تلخ من به محاورت لب شيرين تـو شـيرين شـود و جـان مـن از نـوش       
  .لبهات، ذخيرة عمر جاودان برگيرد

ــرچنم  ــكر بــ ــا شــ ــن تــ ــديثي بكــ   حــ
  

ــرين      ــوم عنبـ ــا شـ ــذر تـ ــن برگـ ــه مـ   بـ
  

  : ن شكر كه تو داري، لب من چه خواهي كرد؟ بقال گفتبا چندي: زن گفت
  مرا لبـان تـو بايـد، شـكر چـه سـود كنـد؟       

  

  مرا وصال تـو بايـد، خبـر چـه سـود كنـد؟        
  

زن گرنج و شكر در گوشة چادر بست و بـا بقـال   . بقال قدري شكر بدو داد. زن قدم درگزارد
  .ار مفتاح الاوطارالدرهم مزيل الهم و الدين: اندبه خلوت بنشست و راست گفته

چون ديد كه بقال و زن هر دو بـه عشـرت   . باكغايت ناجوانمرد و بيبقال را شاگردي بود به
اي مشغول شدند و زن از چادر غافل ماند، گوشة چادر بگشـاد و گـرنج و شـكر برگرفـت و پـاره     

عجيـل از  چون كار به انجام رسيد و شغل خلوت به اتمام انجاميد، زن بـه ت . خاك در چادر بست
دهقـان گوشـة   . دكان بيرون آمد و راه خانه برگرفت و چادر همچنان بربسته پيش دهقـان نهـاد  

اي زن، حال اين خـاك چيسـت؟ زن چـون آن    : گفت. چادر بگشاد و نگاه كرد، قدري خاك ديد
ها را در وي نهـاد  خاك بديد، بي تحير و تفكر بر بديهه در خانه رفت و غربال بيرون آورد و خاك

هـا بـر   اي مرد، صـدقه : اين چه حال است؟ زن جواب داد: مرد گفت. آغاز كرد خاك بيختن را و
ز من مدفوع شده اي جسيم اين ساعت به بركت تو امن و تو واجب است كه بلايي عظيم و نازله
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رفتم تا گرنج خرم، اشتري جسته و مهار گسسته بر من گذشـت  كه به بازار ميدر اثناي آن. ستا
 حكم بر پشت من زد و من از پاي درافتادم و آن قراضـه از دسـت بيفكنـدم، در ميـان    و لگدي م

خـاك آن موضـع جمـع    . فتم كه مقرّ خلايق و ممرّ علايق بوداهر چند بجستم، بازني. خاك افتاد
مرد چـون ايـن   . باشد كه زر بازيابم و از بهر تو گرنج خرم ،كردم و با خود آوردم تا به غربال كنم

اي ديگـر بسـتان و   قراضـه . لعنت بر آن قدر زر بـاد : د، آب در ديده بگردانيد و گفتكلمات بشني
  .)97-95: 1381ظهيري سمرقندي، ( »گرنج خر و خاك بيرون انداز



   95 / »سندبادنامه«در تحليل انتقادي انگارة زن 

  منابع 
وزارت علوم،  تهران، دايرةالمعارف زن ايراني، تهران، بنياد دانشنامة بزرگ فارسي،) 1382(آزاد، حسن 

  .تحقيقات و فناوري
  .اي، تهران، فرزانتحليلي از هزار و يك شب، ترجمة فريدون بدره) 1383(ين، رابرت ايرو

  .تاريخ مذكر، تهران، نگاه) 1393(براهني، رضا 
  .ستيزي در ادبيات كلاسيك فارسي، تهران، چشمههاي زنريشه) 1388(حسيني، مريم 

هاي سـندبادنامه، نشـرية   بررسي وجوه روايتي در داستان) 1385(حسيني، نجمه و محمدرضا صرفي 
، )16پياپي (، 19دورة جديد، شمارة . دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  .113-87صص . 85بهار 
  .هاي پريوار، ترجمة جلال ستاري، تهران، توسزبان رمزي قصه) 1366(لوفلر  .دلاشو، م

 ،1جلـد   پـور، اميرحسـين آريـان   و ، ع پاشـايي ترجمة احمـد آرام تاريخ تمدن، ) 1372(دورانت، ويل 
  .تهران، علمي و فرهنگي

  .، تهران، نگاه1تاريخ اجتماعي ايرانيان، جلد ) 1393(راوندي، مرتضي 
  .سيماي زن در فرهنگ ايران، تهران، مركز) 1375(ستاري، جلال 

  .، تهران، فردوسي2تاريخ ادبيات در ايران، جلد ) 1363(االله صفا، ذبيح
الـديني، تهـران،   سيد محمدباقر كمال تصحيحسندبادنامه، ) 1381(علي بنسمرقندي، محمد ظهيري

  .ميراث مكتوب
  .المراء و اللغة، بيروت، المركز الثقافي العربي) 2006(الغذّامي، عبداالله محمد 

  .ها، تهران، سخنها، رويكردها و روششناسي، نظريهسبك) 1395(فتوحي رود، محمود 
  .هاتحليل انتقادي گفتمان، تهران، دفتر مطالعات و توسعة رسانه) 1387(ن فركلاف، نورم

  .شناخت هويت زن ايراني، تهران، روشنگران و مطالعات زنان) 1381(لاهيجي، شهلا و مهرانگيز كار 
، ترجمة مجدالدين كيواني، دانشنامة زبان و ادب فارسـي، بـه   »سندبادنامه«) 1391(مارزولف، اولريش 

  .، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي4اسماعيل سعادت، جلد سرپرستي 
 
 



 



 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«پژوهشي  - فصلنامه علمي 

  97- 122: 1397 زمستان، مو يك هپنجاشماره   
  30/03/1397: تاريخ دريافت
  24/02/1398: تاريخ پذيرش

  

   »قتل اديب صابر«تحليل و بررسي 

  هاي او هاي تاريخي و مستندات سروده با تكيه بر گزارش

* علي محمدي
   
  ** مريم حسيني

   *** پرستگاري انتصار
 

  چكيده 

ر و هاي روزگار سـنج  هايي كه از شاعران و حادثه ها و تاريخ ها، جنگ تذكره ترين كهن
تر انـد، بيش ـ  كرده صابر ترمذي  ورده و يادي از اديبآ اتسز خوارزمشاه سخن به ميان

شاعر بزرگ را به سبب اين نظرند كه اتسز، دومين پادشاه خوارزم،  سخن هماين در 
ان برخي از صـابرپژوه . است  كرده  غرق ه جيحوندر رودخان چيني و جاسوسي نسخ

گـزارش قتـل،    ، در  گفتـه   سـخن  معاصر، تنها به سبب اينكه او در شعرش از پيـري 
هـا و   ان شـاعر در قصـيده  ترديـد، بـه سـخن   ايـن  در  سبب تنها. اند  داشته روا ترديد
ايـن نكتـه   گفتـه و    سـخن  ريلـت و پي ـ گردد كه او از دوران كهو بازمي هايش قطعه

 ابر يا به دست خوارزمشـاه بـه قتـل نرسـيده، يـا اگـر      است كه ص بيانگر اين واقعيت
در  .اسـت  نبـوده  هـاي اداري و ديـواني   اني و فعاليـت كم در دوران جورسيده، دست

شـاعر  ايـن  هـاي   سـروده ه هم ـ سي به طور دقيق و يا به طور كامـل حالي كه اگر ك
 كه گويد دارد كه به ما مي  پيري وجوده وراي نشان هايي  نشانه باشد،  بزرگ را خوانده

بـه مـرگ طبيعـي و     نشده و به احتمال بسيار  كشته صابر به دست اتسز خوارزمشاه
بـه روزگـار اديـب     اين مقاله با نگاهي گـذرا . است مرده هاي كهولت و پيري در سال

هـاي   تندي كه در سـروده هاي مس صابر، سلجوقيان و ممدوحان او، با توجه به گزاره
شـدن    كشـته ه رساند كه مسـئل  مي اين فرض را به اثباتآمده،  اي شفاف او به گونه

                                                 
  a.mohammadi@basu.ac.ir   سينا همدان بوعلي دانشگاهگروه زبان و ادبيات فارسي،  استاد: نويسنده مسئول *

  drhoseini@alzahra.ac.ir                                      نشگاه الزهراداگروه زبان و ادبيات فارسي،  استاد ** 

  parastegarientesar@gmail.com                 دانشگاه الزهراي زبان و ادبيات فارسي، دانشجوي دكتر  ***
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كـه از زبـاني بـه     بـوده  تفاهم تاريخيشاه، يك سوءاديب صابر به دست اتسز خوارزم
 پنداشـته  ممسـل  مرگـي   ي برخي از صابرپژوهان، چنـان يافته و برا زبان ديگر شيوع

  .است شده 

شاه، مجدالدين سنجر، اتسز خوارزم  صابر ترمذي، سلطان  اديب: اي كليديه واژه

   .شدن صابر  كشته و موسوي
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  مقدمه 

ناشـناخته   شناسان ايـران و جهـان   عموم ادبياتدر ميان  صابر ترمذي در يك كلام  اديب
بـه   حقيقت كه چند تن از صابرپژوهان، ديوان او را به چاپ رسـانده و اين در . مانده است

هـاي   اي مختصر از او سخن گفته باشند، ترديـدي نيسـت؛ امـا نسـبت بـه ظرفيـت       گونه
دوره و   سلجوقي و سهم او در ادبيات آنه شاعري، اهميت و نقش او در ميان شاعران دور

كنون هيچ تحقيـق درسـت و   توان مدعي شد كه تا راستي ميبه در جهان ادبيات فارسي،
  .ه استصورت نگرفت بارهايندر  متقني

  

  پژوهش و ضرورت تحقيق  سابقه

  صابر  چاپ ديوان اديب  نخستين

چـاپ  خورشـيدي   1331در سـال   ، به كوشش علي قويمترين ديوان اديب صابر قديم
 آن هـيچ ربطـي   هاياي كه بسياري از گفتار صفحه 50اي  با مقدمه ديواناين . استشده 

 نسـخه انتشـار    ها، از روي يـك  سخهد و چون نصابر ندارد، بدون يادكردي از چن  به اديب
مقاله به  صابر، چندين كتاب و هفتاد  جز ديوان اديب الدوله علي قويم يا قويم. است يافته

چندان قابـل اعتمـاد،    هاي نه بافي و تكيه بر تذكره انشاپردازي، خيال. چاپ رسانيده است
  .ستا هاي او ها و مقاله كتابه همه برجست  ويژگي

هـا و   سـياق كتـاب  صابر ترمذي را نيـز بـه همـان سـبك و       وان اديبديه قويم، مقدم
سـخنان  ة سرچشم كه اش بگويد كند و بدون اينكه به خواننده مي  آغاز هاي يادشده مقاله

قـاطع، بـه     هايي چنان داشته و در فرض اش چه كيفيتي مورد استفادهه او كجاست، نسخ
 به عنـوان مثـال   .است رانده  ده، حكمبو مستظهر تاريخي و علمي و منطقيه كدام پشتوان

  : گويد مي صابر در دربار سنجر  وضع اديب بارهدر

رفـت بـا    نشست و بـه شـكار مـي    روزهايي كه سنجر بامداد پگاه برمي«

ن بازان و يوزان و حشم و در صيدافكني آيتي بود، برخي از سران و مقـدما 
بـه  . آمدنـد  اديب ترمـذي فـراهم مـي   ه گاه در باغچچاشت و اعيان حضرت،

خفيف و حركت ه دستور استاد سخن، بر كران آبشاري كه مدام آب با نغم
 ـ. گسـتردند  ريخت، خواني مي لطيف از جدول در آن مي گونـاگون و  ه اغذي
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  . )31: 1331صابر،   اديب( »آوردند ها از گوشت برّه و مرغ و ماهي مي خوراك

الافكـار    ةالاشـعار و زبـد    صـة هـايي چـون خـلا    اي از سخنان قويم و تذكره اين آميزه

 قاجاريه و پـس از دوران صـفوي  ه هاي ديگر در دور الدين اوحدي كاشاني و يا تذكره تقي
الالبـاب و يـا     ب لبـا  داري از جملـه  هاي استخوان در تذكره خنانساين كدام از  هيچ. ست ا

 هاوسـت، ديـد    هاي اديب صابر كه بهترين معرّف شخصـيت و تـاريخ زنـدگي    خود سروده
تـل او را بـه   كـه ق صابر، عـلاوه بـر اين    اديب  پايان زندگيه بارقويم همچنين در. دشو نمي 

  : گويد داند، مي حتمي و يقيني مي شاهدست اتسز خوارزم
گسـاري و نشـاط    ، تـرك مـي   هاي پايان زندگاني استاد سخن در سال«

  . )41 :همان( »...آخرت پرداخته داشتن توش  به قرع باب توبه و فراهم. گفت

ه هـاي شـاعران   ها و شـكايت  پردازان نباشد، برگرفته از گله سخنان، اگر توهم قصهاين 
 گفتـه  خـويش سـخن    كه از ناتواني و پيـري  هايش است ها و دوبيتي صابر در قطعه  اديب
هـاي شـاعرانه و اظهـار نـاتواني از      همگـي بـازي   ،كه از توبه و انابه سـخن رفتـه  اين. است
 »ةنام ـ توبـه «را آنهـا   نه و سردمزاجي در برابر شراب داغ است و نبايدهاي جوانا ورزي عشق

هاي شخصي، يك پيـام روشـن بـا     سخنان جز برداشتاين  حالاين با  .شاعر قلمداد كرد
زنده بوده و  و شكستگي صابر در دوران پيري  خود دارد و آن همان است كه بدانيم اديب

  .كشته نشده است جواني كم در دوران كارگزاري وستبه دست اتسز، د
بـراي   صابر را به خـوارزم   داستان فرستادن اديب دست سخنان كه بگذريم، قويماين از 

و مانند بسياري از صاحبان تـذكره، سرنوشـت و    )44: همان(آورد  تاب مي و جاسوسي، با آب
از مـادر  علاوه بـر آن  . داند مي  خورده رقم شاهجيحون و به دست اتسز خوارزممرگ او را در 

  : دهد  تر نشان حتمي ورده تا مرگ شاعر را در آب جيحونآ اديب نيز سخني
چنـان   اندوه مـرگ پسـر  . ..رسيد خبر مرگ استاد سخن به مادر پيرش«

، آهـي سـوزناك از دل   ...پرسـيدندش . هـوش گشـت   كرد كه بـي  در وي اثر
برآورد و گفت در شب زادن او خواب ديدم كه آتشـي از زهـدان مـن زبانـه     

  . )45: همان( »كند، مگر آب چيز خاموش نميكشيد و آتش را هيچ

  :كند مي  اشاره دست از شاعراين هايي از  به بيت صفحه  در همين هر چندقويم 
ــد    ــپيد ش ــه س ــن ز زمان ــياه م ــوي س   م

  

  وين نامـه سـپيد شـد از معصـيت سـياه       
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  چو گنه چشم روشنمآن تيره گشت هم ز
  

  گـاه تا تيره چشـم مـن نكنـد بـر گنـه ن       
  

  )45 :1331صابر،   اديب(    
كـرده   قدر عمـر شاعري، آن  گويد كه چنين مي اش سخنان به روشني به خوانندهاين و 

  مـوي سـياهش بـه سـپيدي     و هاي زيبايش تا حـد كـوري و نابينـايي رسـيده     كه چشم
  شده كه مادرش در عزايش بنشيند؟  چگونه در آب جيحون در جواني غرقپس گراييده، 

اي  صـفحه همـراه بـا مقدمـه     322در صابر به كوشش علـي قـويم،     ان اديبباري ديو
 264 در توضـيحات او در پـابرگ  بـا  همـراه   هـا  هو متن قصيد صفحه 50شاعر در ه دربار

 صفحه و در پايان  7 در »شاعر  سبك و شخصيت ادبي«و يك بخش كوتاه با عنوان  صفحه

  .است آمده ، گردهاي اوست بيت صفحه كه تك  1
  صابر  پ دوم ديوان اديبچا

شـاعر،   ناصح خود. يافت صابر به همت محمدعلي ناصح انتشار  دومين بار ديوان اديب
در  وي. شود مي  ديده اش، آثار قابل توجهي  پژوهشيه بود و در كارنام ذوق صاحباديب و 

نويس، با  صابر را به خط نستعليق استاد احمد خوش  خورشيدي، ديوان اديب 1343سال 
صل يـا بخـش   ديوان از چند فاين . به چاپ رسانيد افسته به گون نويس دست  پنجه قابلم

اسـت كـه    صـابر   بخـش نخسـت، شـرح حـال اديـب     . است آمده ناشده فراهم از هم جدا
ملـت او بـا   مصحح و معاه انگيزي كه حاصل تجرب دله هاست و هيچ نكت تقليدي از تذكره
اي از  بـه شـرح حـال برخـي از سـلطانان، پـاره       بخـش دوم . در برنـدارد   شعر صابر باشد،

يك بار  تنها و تنهاآنها  اي به نام شاعران پرداخته كه برخي از ممدوحان و بخش گسترده
  . است صابر آمده  نامشان در ديوان اديب
 بنـد  اسـاس اسـت كـه هـر يـك را در يـك      ه ها و نسخ بدل نسخه  بخش سوم، معرفي

! هـاي متفـاوتي دارنـد    هايش چه ويژگي د كه نسخهگوي به ما نمي مصحح. است شناسانده
آورده و   فراهم وزرات فرهنگه خانكتابقزويني براي   اساسش همان است كه علامهه نسخ

 150حـدود   -714سـال  - باشـد   بيت است كه اگر تاريخ ثبـت آن درسـت   5847داراي 
مـل  كاه تنهـا يـك نسـخ    تصحيح ديوان صـابر . است شده سال پس از مرگ شاعر نوشته

كـار  . بـه صـورت گزيـده و مختصـر و آميختـه بـوده اسـت        ديگـر ه داشته و چهار نسـخ 
 672شـد، در    آورده هـاي كتـاب   يح با تفصيلي كه از بخشتصحاين محمدعلي ناصح در 



102 
   1397 و يكم، زمستان پنجاهشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  . است يافته فرجام صفحه
. مرگ يا قتل صابر، اهميت راهبـردي دارد ه بارست كه نظرش در ا كسي  نخستين ،ناصح

با آوردن چنـد روايـت    صابر  اديب  ديگر صاحبان تذكره، به مرگ داستاني مانند وي نخست
هايي نزديك بـه هـم مـرگ     همگي با روايت هاي مشابهي كه قول كرده، به نقل   اشاره مشابه

الاشـعار كـه در     صـة خـلا ه پردازد و از گفتـار تـذكر   دانسته، مي اديب صابر را به دست اتسز

كده، نقـل  سـپس روايـت آذر در آتش ـ   .دارد ، پرده برميستا پنجم به آن اشاره كردهه نسخ
 را يـاد  السـير   وران و قول حبيـب سخن و سخنفر در  الفصحا، گفتار فروزان  هدايت در مجمع

در برخي از جزئيات اسـت و در كشـتن شـاعر بـه      نويسندگاناين كند كه تنها اختلاف  مي 
اساس كه گفتيم بـه روايـت ناصـح،    ه ميان، جامع نسخاين در  .دست اتسز، اختلافي ندارند

  : كند مي  ياد چنين صابر  آورده، از مرگ اديب  شاعر را فراهم هاي سروده 714سال 

سـت مشـهور از افاضـل     ا ي صابر، شاعر  اديب الدين الشعرا جلال  ملك«

سـنجر و    خوانـدم كـه چـون ميـان سـلطان      و در تاريخ غراني .ذترمشهر 
سـنجر،    سـلطان  ،به مصلحت انجاميد متاتسز، بعد خلاف و خصو  سلطان

و اتسز از رنـود  . چندي در خوارزم بود يك. صابر را به خوارزم فرستاد  اديب
 بـود و روح ايشـان    شـخص را فريفتـه   بر منوال طريق ملاحده، دو خوارزم

 هـلاك  سنجر را مغافصـة   خريده و بها داده و ايشان را فرستاده، تا سلطان
بنوشت و در ساق  شخص دواين نشان . شد  معلوم حالاين اديب را . كنند 

چـون مكتـوب بـه سـلطان رسـيد،      . كـرد   نهاد و به مرو روان پيرزنيه موز
در حـال بـه    .اي يافتند ن را در خرابهايشا. كردند فرمود تا بحث آن كسان

. انـداخت  صابر را بـه جيحـون    شد، اديب  اتسز چون واقف. فرستادند دوزخ
قصـيده و   چنـد ايـن  . هسـت  او را ديواني بزرگ! لحالهن تلك انعوذ باالله م

   .)2: 1343صابر،   اديب( »ثبت افتاد مقطّعات و رباعيات

 را شـكل ديگـري از غزنـوي و غـزنين     »غرانـي «ه صـفحه، واژ   ناصح در پابرگ همـين 

است كه چگونه ممكن است كسي در تاريخ غزنين،  جاي بسي شگفتي .(!) است پنداشته
واژه، ايـن  حالي كـه   در! باشد  سخن گفته كم ترمذبر در خوارزم يا دستصا  از قتل اديب

يادشـده،   ةاحتمال بسيار دارد كه نويسند. است »غازاني«ه شكل ديگري يا تصحيفي از واژ
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. باشد  افزوده اني خوانده و به آغاز متن خويشهاي غاز گزارش خويش را در يكي از تاريخ
االله، تاريخ بزرگ خـويش   ين فضلك همداني، رشيدالددانيم، نويسنده و پزش چنان كه مي

اما چـون غـازان درگذشـت،     .كرد به نوشتن يا گردآوري آغاز »خان غازان«به درخواست  را

نخست، كتـاب را  ه كنند بخشيد و او به پاس احترام درخواست »اولجايتو«كتاب را به  وزير

  . گشت دار هآواز »غازاني«ناميد كه به تاريخ  »مبارك غازاني«تاريخ 

، گـزارش گشـتيم  ايـن  ، به دنبال »سلاطين خوارزم«التواريخ، بخش   ما در كتاب جامع

نويسنده يا نويسندگان، چند صفحه به بخش اتسز و رفتار او با سـنجر  . چيزي نيافتيم اما

كه با مرگ از سـرش بـرون رفـت     »نخوت و تكبري« ،كتاب  ها و به تعبير آن و دشمنايگي

 صابر چيزي نوشـته   اما از رفتار او با اديب  ؛اند داده ، اختصاص)4: 1389االله،  رشيدالدين فضل(
 دورهايـن  هـايي كـه در    هاي متعدد و تاريخ  به سبب وجود نسخه حالاين با  .است نشده

 در يكـي از آن  نويس ما د، دور نيست كه نسخهش مي  گردآوري وزير دانشمند  زير نظر آن
باشد؛ چنان كه در تـاريخ جهانگشـاي جـويني كـه       ر را خواندهها، گزارش قتل صاب تاريخ 

 حادثه بـه روشـني و قطعيـت   اين است،   تاريخ ديگري از رخدادهاي پس از خوارزمشاهي
   .ده استشثبت 

  صابر  چاپ سوم ديوان اديب

و ديـوان او را  كـرده  مقابلـه   صابر را با چهار نسخه  هاي اديب سومين كسي كه سروده
 ترمذ در كشور ازبكسـتان   ه دولتيدانشگا وي از مدرسان. است عبداالله احمد  انتشار داده،

بسيار ه وي در مقدم. جز كتاب يادشده، تحقيقي به دست نياورديم عبداالله از احمد. است
كـرده كـه   هـايي  ههاي صابرشناسي در دوشـنبه اشـار   ه پژوهشصابر، ب  كوتاه ديوان اديب

عبـداالله و   احمـد ه پـيش از مقدم ـ . اسـت  نرسـيده  ها به دست ما پژوهشاين  شوربختانه
همين ديـوان، مـاجراي قتـل    ه در مقدم ي چهارگانه، آقاي ابراهيم خدايارها نسخه  معرفي
صـابر را غـرق جيحـون و      اديـب  كـرده و  شاه را يقيني تصورمت اتسز خوارزبه دس شاعر

 اديـب ( اسـت  دهكـر  قلمداد »شاعر  گور ابدي را براي هميشه اژدهاي سهمگيناين دهان «

و  »بهشـت سـخن  «حميـدي در كتـاب    با تكيه بر قول دكتر آقاي خدايار. )هس: 1380صابر،  

، »تـاريخ ادبيـات در ايـران   «االله صفا در كتاب  استاد ذبيحه با تكيه بر گفت سپس با احتمال

  .زند رقم مي دروايت زندگي و قتل صابر را چنان كه گفته ش
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ديوان، سال تولـد شـاعر را بـدون هرگونـه نگرانـي از       اينه احمد عبداالله اما در مقدم
 اسـت  نوشته قمري 470برابر با حدود سال  ميلادي 1078صحت و سقم و دادن نشاني، 

از  ،تـر  هاي درست كهن ها و نوشته ذكرهيك از ت؛ در حالي كه در هيچ)1: 1380صابر،   اديب(
جاي خـود از هنگـام زادن و   ما در . است سخني در ميان نبوده ينترسال زادن صابر، كم

اما بـا توجـه بـه اينكـه حضـور شـاعر در دسـتگاه         .گفت  خواهيم صابر سخن  مرگ اديب
عبـداالله،   بوده، سال مورد نظر احمد هاي جواني شاعر پرشكوه مجدالدين موسوي در سال

  . اختلاف دارد سال با حدود تقريبي تولد او  بيست كمدست
 هرگونـه گمـان و ترديـدي   صـابر را بـدون     ت اديبسال سفار عبداالله همچنين احمد

سـالگي شـاعر را اگـر     62عـدد   . اسـت  دانسته قمري 534ميلادي، برابر با حدود  1140
اند، بگذاريم و بـه   دانسته 547و  546ها كه مرگ او را در سال  هاي تذكره زني برابر گمانه

 542برابـر بـا حـدود    ميلادي  1148سال (آورده  عبداالله سال مرگي كه خود احمد عدد
سـالگي بـه    83تـا   70، بدين معناست كـه شـاعر را در سـني ميـان     توجه كنيم )قمري
حاصـل گشـت و گـذار در ميـان سـخنان       توهماتاين ه هم! اند انداخته جيحونه رودخان

. پرداز بوده و غفلت از شـعر خـود شـاعر    هاي قصه برخي از تذكرهه پراكنده و بدون پشتوان
ا از هرگونـه  جا كـه خـود ر  كرد، آن مي  به شعر خود صابر توجه اس گراميشن ايراناين اگر 

  :كرده كه  دانسته و شكرگزاري دست شغل ديواني تهي
ــاند  ــه بنشـ ــرا در خانـ ــري مـ ــر پيـ   اگـ

  

ــا كـــز   ــا رنجـ ــون بسـ ــودم اكنـ   آن آسـ
  

ــر ــنم هـ ــد نبيـ ــبعم نخواهـ ــه را طـ   كـ
  

  چــو نيكـــو بنگــري برســـودم اكنـــون    
  

  ) 452: 1343، همان(    
 ـ ه عبـداالله، ضـمن اشـار    آقاي احمد. زد هايي نمي چنين داوري دست به ه قتـل  صـريح ب

 مـدد  معين در فرهنگ معين، بخش اعلام قول استاداز نقل شاعر، براي تأييد سخن خويش
  ! گذارد مي ترديده در بوت هاي يادشده او را به همان تذكرهه استنادي كه مراجع. است گرفته

كنـد كـه شـامل     مـي  يـاد  در مقدمه، از چاپ كتـابي  سخنانشه در ادام عبداالله احمد
پژوهشـي   ؛)3 :1380، همـان ( اسـت  بوده شعر اوه صابر و طرز نقادان  اديبه بارهايي در مقاله

خورشيدي  1362، يعني حدود سال 1983در سال مقداري از آن در شهر دوشنبه و  كه
از  همچنـين  .اسـت  رسـيده  اي قويم و ناصح، با الفباي فارسـي بـه چـاپ   ه و پس از چاپ

 نوشـته  ميلادي 1314قمري يا  714كرده كه به سال  ياد صابر  كامل اشعار اديبه نسخ
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سـت كـه در   ا  جاي بسـي شـگفتي  . است شده شناخته 1آفيس  ايندياه شده و به نام نسخ 

ديگـر  ه نسخ  گويد از سي خواند و مي مي »منتخب«تر، همين نسخه را  يكي دو خط پايين

تـوان اسـتنباط كـرد كـه      از سخنان وي مـي . است بوده تر كامل، (!)اشته كه در اختيار د
  . است منظورش از منتخب و كامل، نسبي بوده

 آفـيس، همـان    اينـديا ه جا جالب توجه است كه تاريخ نسخ نكته، هميناين يادآوري 
تفصـيل، نظـر   اين با . دهد مي  نسبت اساسشه است كه محمدعلي ناصح به نسخ تاريخي 

بـه   نيز بـا ادعـاي اينكـه مـتن مصـححش     ) خواهيم پرداختبدان  در ادامه(ها  لمهآقاي ي
 واقـع  سـت، مـورد تأمـل    اينديا افيس، تصـحيح متفـاوتي ا  ه سبب در اختيار داشتن نسخ

كند كه ديـوان مصـحح ناصـح، احمـد عبـداالله و       داوري نزديك مياين شود و ما را به  مي 
هسـتند كـه     سـه مـدعي   ؛ در حالي كـه هـر  است بوده  نسخه  از روي يك سه ها، هر يلمه

  . اند داشته اي تازه در اختيار داده و نسخه  انجام كاري متفاوت

برخـي از شـعرهاي    ،علـي قـويم  ه در نسـخ «: گويـد  عبداالله كه مي با توجه به سخن احمد

 ، معلـوم )3 :1380اديب صابر، ( »شود نمي هاي ما ديده نويس يك از دست جديد هست كه در هيچ

صـابر بـا     و فضل تقـدم چـاپ ديـوان اديـب     ستها ترين نسخه قويم، كامله شود كه نسخ مي 
بـايي  داالله، ديـوان اديـب را بـه روش الف   عب ـ احمـد . گردد آفيس، نصيب ناصح مي  ايندياه نسخ

  .است برده اعلام دارد، به فرجام صفحه كه تنها فهرست 394تنظيم كرده و كتاب را با 
  صابر  چاپ چهارم ديوان اديب

 نتشـر م 1385صـابر را در سـال     اديـب ست كه ديوان  ا چهارمين كسي ،ها آقاي يلمه
 مصـحح خـويش را بـا ديگـر      كـرديم، تفـاوت اصـلي    تر يادچنان كه پيش وي. است دهكر

 دانسـته  آفـيس انگلسـتان   اينـديا ه دادن نسخ قرار  صابر، در اساس  هاي ديوان اديب چاپ
نـويس   دسـت  عبـداالله، از آن  هـم ناصـح و هـم احمـد     كه در حالي كه پيشتر گفتيم .بود 

هـا و   هـاي نگارشـي و ويرايشـي، افتـادگي     جز اين، وجـود نادرسـتي  . بودند  كرده استفاده
 بـود و ديگـر    داده  رخ  بب نوشـتن خـط نسـتعليق در چـاپ ناصـح     هايي كه به س كاستي

تـدين و   و 1384هـا،   يلمـه : ك.ر(كـرده    اشـاره  ها جداگانه بدانه مقال هايي كه وي در دو نكته

   .است ساخته تر چاپ چهارم را براي ايشان مسلمه انگيز ،)1383، ديگران

                                                 
1. India Office 
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 نگريسـته  صابر از همان منظري كه مصـححان پـيش    ها نيز به مرگ اديب آقاي يلمه

 نمايـد  مـي   بعيـد و مجعـول  «: گويـد  كرده، مي  ؛ اما ترديد ناصح را برجستهنگردميبودند،  

ون سنجر، به عنوان سـفير يـا   چ و پيري، باز هم در دربار پادشاهيفي ضعي  شخصي بدين

كـه ترديـد    -ترديـد  ايـن   .)بيست و دو: 1385صابر،   اديب( »...جاسوس مشغول خدمت باشد

قتل شـاعر  ه قتل شاعر نيست؛ ترديد در افسانه بودن افسان  تنها سبب دروغ - ست ا روايي
اين به  نويسان كهن فته و منتقدان و نسخهل گرهاي او شك به دست اتسز، در كنار قصيده

 قتـل بـاز   ةرا از ترديد در افسانآنها  هاي منقول، حال روايتاين با  .اند مسئله توجه داشته
  . است داشته مي

  

  صابر  قتل اديبه هاي افسان سرچشمه

  تاريخ جهانگشاي جويني

ي تازش مغـول را  ها خواهد زمينه جا كه مياملك جويني در جلد دوم جهانگشا، آنعط
  : گويد پردازد و مي مي شاهسنجر و اتسز خوارزم ي، سلطانكند، به حكومت سلجوق  تبيين

صـابر را    سلطان، اديب. داشت اتسز بر عادت مستمرّ سر خلافت مي ...«

و اتسـز از  . بمانـد  خـوارزم  چنـدي در  نزديك او فرستاد و او يك به رسالت
بـود و روح    شـخص را فريفتـه   ه، دوملاحـد ه رنود خوارزم بر منوال طريق ـ

ــا ايشــان ــده، به ــا ســلطان را مغافصــة  داده و ايشــان  خري  را فرســتاده، ت
. شـد   معلوم حالتاين صابر را از   اديب. و جيب حيات او، چاك كنند هلاك

. كـرد   زنـي، بـه مـرو روان   پيره بنوشت و در ساق موز شخص  دو  نشان آن
كسان كردند و ايشـان را    بحث آن تا چون مكتوب به سلطان رسيد، فرمود

 شـد، اديـب    اتسز، چـون واقـف  . فرستادند در خرابات بازيافتند و به دوزخ

  . )8: 2ج   ،1370جويني، ( »انداخت صابر را به جيحون 

. اسـت  داده قمـري رخ  623هفـتم و سـال   ه سـد نخسـت  ه در نيم نويسندهاين تولد 

حـدود مـرگ صـابر،     نوشـت، تـا   را مي گشاهاي تاريخ جهان ه جويني، يادداشتهنگامي ك

پردازاني كـه   راي داستانفاصله، فرصت خوبي بود باين داشت و   فاصله سال كم صددست

هـاي تـازش    پردازي و زمينه هاي پادشاهان خوارزم، قصه خواستند از ستم مي سبب به هر
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از جويني رخدادي، پيش   چنين اگر. كنند دادزني و موجه قلم سوز مغول را گمانه نخانما

بـود،    داده شدن دستگاه قـدرت خوارزمشـاهي رخ    به ايران و برچيده يا آمدن سپاه مغول

لنهر و بـه احتمـال   ءادر ماورا ششمه در سد براونه دور از ذهن است كه عوفي كه به گفت

 زاده) او  داهاي زنـدگي شهر بزرگ علمي به ترمذ صابر و رخ ـترين  نزديك(بسيار در بخارا 

تر سال پيش ـ  ، چندين)14: 1361عـوفي،  ( »هفتمه در ربع اول سد«نما يافته و  و شده و نشو 

واژگان بـزرگ سـتوده، بـه      صابر را با آن  الالباب را نوشته و اديب  از تاريخ عطاملك، لباب

  . باشد  نكرده كوچكيه اشار مرگ دلخراش او در آب جيحون

 جويني به تـاريخ غـازاني سـرايت   ، از همين تاريخ امبه گمان صابر،   مرگ اديبه واقع

التـواريخ خـويش را از     االله، بسياري از گفتارهاي جـامع  رشيدالدين فضل زيرا؛ است كرده

آفيس انگلستان، روايـتش را برگرفتـه از    ايندياه گر نسخگزينش. است برداشته كتاباين 

ميـان  چنان كه بـر همگـان پيداسـت، مـا چنـين تـاريخي در       . بود  دانسته »غراني«تاريخ 

ايـن  باشد و  »غازاني«بايد همان  واژهاين  روي بدين .نداريم شده شده و يافت هاي گم كتاب

هاي ديگـر، هرچـه    تذكره. است زده ست كه به تكرار سخنان جويني دست ا سومين اثري

هـا هسـت،    كه اختلاف گفتـار در تـذكره  اين. است آمده سرچشمه پديد  ناند از همي گفته

 ،خبـر  ةگردد؛ وگرنه سرچشم مي باز نويسان هاي تذكره پردازي  خيال نبخشي از آن به جها

  . است قابل تأملشده،   خبر از كجا ناشياين كه اما اين. يكي بيش نبوده است

الصـفا و    ضةهاي بنـاكتي، رو  صابر را در تاريخ  شدن اديب  گشا، خبر كشتهپس از جهان

 كرده، بـه اقتضـاي تـاريخش     ا بازسازيبناكتي، همان روايت ر .بينيم مي هاي پسين تاريخ

  : است آورده مختصر

 يعنـي [بـود    فريفتـه  كس را بر طريق ملاحـده  در اثناي سلطنت، دو«

. كننـد   سنجر را هـلاك   و روح ايشان را خريده و فرستاده تا سلطان ]اتسز

بنوشـت و بـه مـرو فرسـتاد تـا       شخص نشان او دو. صابر را خبر شد  اديب

 »اتسز چون خبر يافـت، اديـب را بـه جيحـون انـداخت      .ايشان را بكشتند

  .)234: 1348بناكتي، (

 در كتـاب  نيـز ) 903 -  837(هجـري قمـري   نهم ه سده نگار و نويسند ميرخواند، تاريخ
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 صـابر   شدن اديب  ، به داستان كشته»الصفا في سيره الانبياء و الملوك و الخلفا  ضةتاريخ رو«

  .)3284: 1380ميرخواند، (كند  مي  اشاره و خشم اتسز قتل سنجره روايت توطئ  با همان

  الفصحاي هدايت  مجمع

خوانـد كـه در    نـام مـي    الفصحا، او را به همان  مجمع در) 1381( هدايتخان  قليرضا

از  هـر چنـد  گويد صـابر،   نويس است كه مي تذكره  همين. است الالباب آمده  لباب ةتذكر

بـه خـدمت    سـنجر   يافته و در ظهور دولت سلطان در خراسان نشو و نما ،ترمذ بخاراست

  مـداحي  ،او ةرسـيده، بـه واسـط    »سيد اجل ابوالقاسم علي بن جعفر بن حسين موسوي«

 ةصابر، به واقع ـ  هاي اديب هدايت، پس از يادكرد توانمندي. است سنجر را گزيده  سلطان

. اسـت  وان صابر كميابديكه گويد  ديم و ميكر ياد كند كه پيشتر از آن مي  اشاره قتل او

سـت؛ امـا    ا ورده كه در ستايش مجدالدين موسـوي آ قصيده گزينش، چنداين هدايت در 

و در جـايي ديگـر    »علي بن جعفـر «و جاهاي ديگر  »علي بن حسين«جا نام او را  در چند

پاي سخنان عـوفي  در سخنان هدايت، رد. است كرده ياد »موسويه علي بن حسين قدام«

  ).1151: همان( است كرده شاعر ياد »گويي التزام«جا كه از صنعت ويژه آنبه. شود مي  ديده

  ورانسخن و سخن

مبتني بـر   سخني ؛است دانسته 546صابر را سال هنگام مرگ اديب  ،فر استاد فروزان

  شـدن و خبرچينـي    چنين داستان كشـته هم. دولتشاهچندم هدايت و   هاي دست گزارش

 اسـت  كـرده   درسـتي نگريسـته، آن را نقـل   ه پيشنيان، به ديدصابر را نيز مانند برخي از 

  .)240: 1380فر،  فروزان(

  تاريخ ادبيات در ايران

صابر، شاعري را در ترمذ   گرفته كه اديب قرار قول اينبر ) 1367( صفااالله  استاد ذبيح

 ر شاعري به خدمات ديگر نيـز مشـغول  به بلخ و خوارزم رفته و علاوه ب  كرده، سپس آغاز

گـاه شـاعر    بـه زادگـاه و مـرگ    او نيز همچون ديگران، از روي قراين طبيعي. است گشته

  فـر، بـه داسـتان سـاختگي     شاه و فروزانتأثير جويني، هدايت، دولت تحتكند و  مي  اشاره

تـا   538هاي  ، به سال546از عدد كرده، زمان مرگ او را   مرگ صابر به فرمان اتسز اشاره

  .است داده تقليل 542
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  شاهصابر به دست اتسز خوارزم  اديبكشته نشدن 

رگ طبيعي مـرده و  صابر به م  گويد اديب كم چهار دليل وجود دارد كه به ما ميدست

   .است نشده به دست كسي كشته

  دليل نخست

هـايي   بيـت  ،كرده، گفته كه در ديـوان شـاعر    بدان اشاره نخست همان است كه ناصح

ها كم نيسـتند و   بيتاين  زيرااست؛  حق با ناصح. اوست  شود كه مبني بر پيري يم  يافت

هـاي   تـرين بخـش   مهـم  هـا، يكـي از   انـد و قطعـه   هـا آمـده   در بخش قطعه و چون بيشتر

كـرده، از خصوصـيات    سشاعران را در خود منعك  است كه سخنان راست هاي كهن ديوان

  :ظيرهايي ن بيت .دارنداي  رو اهميت ويژهايناز  ،برداشته  پرده آنها

  فـــرّ جـــوانيم بـــه هزيمـــت نهـــاد روي
  

  تا روز پيري آمد و بـر مـن سـپه كشـيد      
  

  پيري كه سوي توبه و طاعـت كشـد مـرا   
  

  اي كه مرا در گنـه كشـيد   آن جواني به ز  
  

  ) 449: 1343صابر،   اديب(    

ــاني    ــودم گمـ ــان بـ ــايي چنـ ــه برنـ   بـ
  

ــر دل    ــه گـ ــد كـ ــر نيايـ ــرد ،بـ   دل بميـ
  

  كنـــون چـــون روز پيـــري روي بنمـــود
  

  بـــــر دل بگيـــــردهمـــــي از روي دل  
  

  )450: همان(    

ــد    ــپيد ش ــه س ــن ز زمان ــياه م ــوي س   م
  

  وين نامـه سـپيد شـد از معصـيت سـياه       
  

  چون گنه چشم روشنمگشت هم  آن تيره ز
  

  تــا نيــز چشــم مــن نكنــد در گنــه نگــاه  
  

  )448: همان(    

  .نيستآنها  هاي ديگر كه مجالي براي استناد به و سروده

  دليل دوم 

ه سرچشـم آنهـا   كه سخن است ول صاحبان تذكره و تاريخ مربوطقيل دوم، به نقلدل

اگر سخن جـويني را  . كرديم  اشاره لاي سخنان بالا بدان درستي ندارد و ما پيشتر در لابه

كه چـرا  اين. سخن بدون سند است  گزارش بدانيم، آناين مكتوب ه گشا، سرچشمهاندر ج

اين ديگر، جز   است كه ما در جايي افته، پرسش ديگريي  راه گزارشي در جهانگشا  چنين

  .داد  خواهيم پاسخ نمقاله، بدا
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  دليل سوم

گردد كه بـه مـا    ميزشاه بااتسز خوارزمه بارشاعر دره هاي جانان دليل سوم، به ستايش
و اگر مـا جـاي پـاي     است داشته شاه  اي با آن عميق و صميميه شاعر رابطاين گويد  مي

ه از طبق ـ يـابيم، بـدان سـبب اسـت كـه اتسـز       نمـي ري را در ديـوان او  تهاي بيش قصيده
جـا ديگـر مجـالي    اينكند و  مي  دشمنان او صعود يا نزوله سرسپردگان سنجري، به طبق

او  بـاره ايـن در . كند  ستايش سلطان و پادشاه پادشاهان عالم راماند كه شاعر، دشمن  نمي
   .نسازد اني تازهجري ،خويش ةكند تا عليه گذشت مي  سكوت تنها

. كنـد  نمـي   تجـاوز  عـدد    صابر در ستايش اتسز گفتـه، از دوازده   هايي كه اديب قصيده
 بـه كمتـر از ايـن    ،دست نيست و در برخي يك ،هاي چاپي  نسخهه در هم عدد هم  همين

ه بـار هـايي از سـخنان شـاعر در     به گوشه مجال سخن،  با توجه به كوتاهي. يابد مي  تقليل 
  .پردازيم مي اتسز

سـر قصـيده از    هر چندشده،   اي كه در چاپ قويم به نام اتسز نوشته قصيده  نخستين
نـدارد،   مدح ممدوح و معشوق، مرزي مشـخص   ينيست، چون آميختگ  تغزلي خاليه روي
از سيل و آشوب رود  ها اگر در تاريخ. هاي بدون تغزل آورد را در شمار قصيده توان آن مي

هـاي خـوارزم    سالي كه طغيان آب، خسارت سنگيني به دشت- باشد  جيحون سخن رفته
ايـن  صـابر از    اديـب . سـاخت   قصـيده را معلـوم  اين شايد بتوان تاريخ سرودن  -آورد وارد

  :است گفته قصيده سخناين در  حادثه
  دار مراســت هــاي آب طراوتــي كــه غــزل

  

  سـت  ا ز عشق توست كه از عالم اختيار من  
  

ــوارزم   ــت خ ــر ولاي ــت آب اگ   را ز زحم
  

  سـت،  ا زيان رسيد ز جيحون كه در كنار من  
  

  كـه آب جيحـون را  سبب منم كه ز بـس آن 
  

  سـت ا  دار مـن  هـاي آب  همه مـدد ز غـزل    
  

  )76: 1343صابر،   اديب(    
شده كه مورد وثـوق    جويي از اميري سرودهشاعرانه، براي دله حسن تعليل و بهاناين 

اتسز  ،گيرد كه امير او مي  رو صورت از آن تايش سنجرس. است سنجر و محبت شاعر بوده
جـا كـه   ديگر او، آنه نكته در قصيداين . است كرده جوييسال از شاعر دل خوارزمشاه، هر

 اديـب . گـردد  مـي   ستايد، معلوم خواند و دست بخشش او را مي مي امير را شاه بزرگاين 
. اسـت  نبوده در نيشابور و مرو هم بلكه، نبوده حال و هوا، نه تنها در خوارزماين صابر در  
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 ـ  در كنار جيحون، درست از شهر ترمذ به خوارزم فرستاد؛ اما در آناو قصيده را  ه بـه مثاب
 .گفت  سخن حكومتي و دلسوز، براي آبرو و كيان كشور يك مشفق
 شـده  ه و باز براي شاه خوارزم فرسـتاده شد  دوم به مناسبت آمدن بهار سرودهه قصيد

اي  به گونـه  ،است لحن سخن، مهرانگيز. است نخست، آميختهه مانند قصيد لشتغز. است
  :آورد مي كه اتسز را فراياد

  سـت  ا از بس كه در دلم ز تو توفان حسرت
  

ــده مــن كــار مــي    ــر آب دي   كنــد كشــتي ب
  

ــبر   ــق ص ــم را طري ــود دل ــي نم ــان هم   آس
  

ــي    ــوار م ــو دش ــق عشــق ت ــد آن را طري   كن
  

  و دســت اواتســز كــه روز معركــه رمــح از د
  

ــي      ــراّر مـ ــكر جـ ــزار لشـ ــار هـ ــد كـ   كنـ
  

  هــرچ آن بــه تيــغ قهــر ســتاند ز دشــمنان
  

  ...كنـــد  آثــار جـــود او همــه ايثـــار مــي     
  

ــزرو   ــام تي ــردش اي   مــي خــور شــها كــه گ
  

ــي بر   ــار مـ ــو رفتـ ــب آرزوي تـ ــد حسـ   كنـ
  

  چـرخ را از آنـك  اين از بوي باده مست كن 
  

ــي      ــيار م ــردم هش ــد م ــته قص ــد پيوس   كن
  

  )92: 1343 صابر،  اديب(    

 آمـده  هار سالي، با موكب و سپاه به مـرو اتسز در ب. اهميت تاريخي دارد ،سومه قصيد
در . گـردد  ماليات با ديوان سـنجر، بـه خـوارزم بـازمي    ه گزاري و تصفي پس از خراج. است

. اسـت  داشـته  شود كه زحمت گراني بـراي سـپاه او   هاي بهاري مي بازگشت، گرفتار باران
اتسـز در    راسم استقبال و جشن مهمـاني گزار، بايد در م نوان شاعري حقبه ع صابر  اديب
  مصلحت اديببه خوارزم،  اما پس از بازگشت اتسز .است داشت كه نداشته مي حضور مرو

  : بخواهد ديده كه عذر تقصير
  اند آمـده مهمـان مـن    خسروا پيري و ضعف

  

  صد بلا بر جان من زين هر دو مهمان آمدنـد   
  

  ل من بپذير كـز پيـري و ضـعف   عذر استقبا
  

  در تن و در جان من صد گونه حرمان آمدنـد   
  

  هيچ بدعهدي مخوان زيرا زبان و لفـظ مـن  
  

  جان و جاهت را ثناگوي و دعـاخوان آمدنـد    
  

  )103: همان(    

گـري   ي و ستايشدوران جوانه پير نيست كه بازنشست  گر عذر شاعرياين سخنان تنها بيان
  .هست قتل صابر نيزه ساختار افسانه زنند همكه بهاشد؛ بلو كارگزاري حكومتي ب

از ! آن هـم از دور  ،بـود  برابر اتسز داشت، رسالتي فرهنگـي  اگر رسالتي در صابر  اديب
. اي سـركش اسـت   دانست كه اتسز، شعله او مي. مركز حكومت و گاهي از زادگاهش ترمذ
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ه قزويني در معنـاي واژ . بود و ننراي لوس   وارزمي و عزيزكردهخاندان خه شاهي كه دردان
كنـد   مـي   اشاره ، از زبان ابن خلكان به صفتي)nameless نام يا به معناي بي adsiz(اتسز 
  : نويسد مي. است داشته هاي او اهميت ها، مرادها و نامرادي ازشدر تاريخ ت فتص  كه آن

»مي بذالك لأنّ الملك الكامل ماكان يعيش له ولدا ولد ف  يقال انّه سلم

له المسعود المذكور، قال بعض الحاضرين في مجلسـه مـن الاتـراك، فـي     
بلادنا اذ كان الرجل لايعـيش لـه ولـد سـماه اطسـيس و النـاس يقولـون        

  . )21: 1، ج 1328نقل از قزويني، به ( »اقسيس بالقاف و صوابه بالطاء

اي كه رشـيد   دنامهخوارزم، با وجود سوگنه وجوش و نازپرود جنب شاه جوان و پراين 
 هرگـاه فرصـت را مناسـب    ،)1(رساندآورد و به توقيع او   وطواط براي آرامش سنجر فراهم

، دور وضـعيتي   در چنـين  .)2(خاسـت  برمـي  كرد كه از ذات و صـفاتش  ، همان مييافت مي 
باشـد كـه بـا زبـان       خواسته صابر  چون اديبشاعر فرزانه و بزرگي همنيست كه سنجر از 

هاي سـركش خوارزمشـاهي، آب    اش، بر شعله انهبخش و مهرجوي و بيان آرامشسحرانگيز 
ي اتسز به حكومت مركـزي  ها نه تنها لطف قصيدهاين او در . بپاشد آرامش و دورانديشي

 برجسـته  شـاه خـوارزم را    قدرشناسي تا با زبان و بياني گيرا خواسته ،آورد مي را پيش رو
 »نقـار «سوز  هاي خانمان از فروزش شعله زباني نرمجو، با  ون حكيمي مصلحتچسازد و هم 

  . باشد  جلوگيري كرده ميان دو پادشاه
تسز و سلطاني نرم، متين و باوقـار  چون اوند شاهي تند و سركش و مهارنشدني همپي

بـه روايـت از    چنان كه دولتشـاه در تـذكره  . است شده مي تصور همچون سنجر، ناشدني
بان سلطان را آورده و ينهادن گنجشكي بر سا  ختن و بيضهسا  تاريخ سلجوق، داستان لانه

 »طاعت سيرت و فرشته دوست، عادل پي، درويش دولت، مبارك پادشاهي بود صاحب«: گفته

ش در برابر تندي و تيزي اتسـز كـه وجـود    پادشاهي  چنين .)65: 1382شاه سمرقندي، دولت(
اگـر مـا   كـرد؟   مـي  ، چـه بايـد  بـوده   ضروري و بايسـته  هاي شرق ايران براي مهار طغيان

 كـردن فضـاي آرامـش     بسازيم، رسالت او همين فراهم صابر  بخواهيم رسالتي براي اديب
  :گويد كه مياين. ميان اتسز و سنجر بوده است

  تا دل مير خراسان شـاد شـد از ديـدنت   
  

  بر دلش دشوارهاي گيتـي آسـان آمدنـد     
  

  تا به ما بازآمدي گويي پس از عهـد دراز 
  

  زيب و حسن يوسف باز كنعان آمدنـد  فرّ و  
  

  )102: 1343صابر،   اديب(    
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سفارتي كه  ؛دهد مي  نشان تر صابر را برجستهه كاران سخنان، نقش سفارت خويشاين 
اديب صابر نـزد اتسـز كـار و     اگر. نداشته است ه حضور صابر به درگاه خوارزمشاهنيازي ب

اند، كمتـر سـببي    كرده ياد توهم از قتل او  بنا بر همين ها زندگي داشت، چنان كه تذكره
بـه سـر    با توجه به اينكه عمرش را در خدمت اتسـز   نداشت كه شاعري همچون وطواط،

  . تنگي كندبراي او نامه بنويسد و اظهار دل برد،
وطواط جز اديب صابر، از معدود شاعران روزگار خويش ياد كرده است؛ امـا از صـابر،   

شاهدي استوار و سببي محكم  نده، كه همين سخنان به تنهاييني بر زبان راچنان سخنا
 ؛شتي نصيب اديب نشده اسـت نتيجه برسيم كه چنان سرنواين است تا ما به دو دليل به 

عمـر در خـدمت    ةاينكه يك شاعر وابست گويد و ديگر كه از دوري صابر سخن مييكي اين
. تل او فرمـان داده ه شاه به قكاري را نداشته ك اتسز فرسوده، هرگز جرئت ستايش خيانت

، در عـدد ايـن  از . ياد شـده اسـت   هاي وطواط، نُه بار تنها از صابر در قطعه به عنوان مثال
بـه   اسـت،  صابر به بزرگي، هنرمنـدي، فضـل و دانـش سـتايش شـده       ،بلنده هشت قطع

صـابر و تفـاخر بـه فضـلش       هـاي او بـه اديـب    سوم قطعـه توان گفت يك اي كه مي اندازه
  :گويد جايي مي. داد كمي نيستاين رخ. صاص دارداخت

ــر  ــال هنــ ــه در كمــ ــي كــ   اي بزرگــ
  

ــود      ــو ننمـ ــر تـ ــردون نظيـ ــرخ گـ   چـ
  

  چشـــم عقـــل تــــو راز دهـــر بديــــد   
  

  پــــاي قــــدر تــــو اوج چــــرخ بســــود  
  

ــ ــار دانشـــ ــرد انكـــ ــدو نكـــ   ت را عـــ
  

  كــــس بــــه گــــل آفتــــاب را ننــــدود  
  

  دانـــد ايـــزد كـــه شـــخص مـــن بنـــده 
  

ــود      ــو فرســ ــراق تــ ــاي فــ ــر پــ   زيــ
  

ــن ز  ــي مــ ــه دو معنــ ــو دورم و بــ   تــ
  

ــنود     ــويش ناخشـ ــت خـ ــتم از بخـ   هسـ
  

ــي ــا همـــ ــيكن  اي دريغـــ ــم لـــ   زنـــ
  

  اي دريغـــــا همـــــي نـــــدارد ســـــود  
  

  بـــــازخر در فـــــراق خـــــويش مـــــرا
  

ــالود      ــو پــ ــراق تــ ــم در فــ ــه دلــ   كــ
  

ــد   ــويي لابـــ ــاعران تـــ ــك شـــ   ملـــ
  

ــود     ــدت بخشـــ ــا ببايـــ ــر رعايـــ   بـــ
  

ــرا   ــه مـ ــع كـ ــق طمـ ــل حـ   دارم از فضـ
  

ــو زود      ــاه تـــ ــه بارگـــ ــاند بـــ   برســـ
  

  )584: 1339طواط، و(    
 اسـت، سـند درسـتي    كه مبتني بر فراق وطواط از صـابر  هاي ديگر اين قطعه و قطعه

  .زند براي ما رقم مي اديب صابر را از درگاه اتسز  وريست كه د ا



114 
   1397 و يكم، زمستان پنجاهشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

. هايي فـاخر  است با زباني فصيح و لفظ صابر  هاي غرّاي اديب چهارم، از قصيدهه قصيد

 هديـه  ،ه شده و از ترمذ براي خوارزمشاهام پيري سروداز فحواي قصيده پيداست كه هنگ

هاي دشـمنان   ها و شرارت رو كه دافع تازش تيغ اتسز ستايش شده، از آن. است شده  داده

دارد در دسـتگاه   قلم او ستايش شده كه معلـوم مـي  . ايران بوده است  شرقي به امپراتوري

  :اند حضور داشته نههاي خردمندا ايراني با انديشه قدرت او، دبيران بزرگ

ــم او    ــام و قل ــه حس ــازي ك ــه غ ــز ش   اتس
  

ــن راحــت ســايل    ــدو آمــد و اي ــج ع   آن رن
  

  شاهي كه قـوي گشـته بـدو قاعـده ملـك     
  

ــل      ــوت باط ــدو ق ــرد ب ــرو م ــه ف ــي ك   حقّ
  

  كـه بـه توفيـق و بـه تأييـد     اي شاه تويي آن
  

  دولت به تو عالي شد و ملت بـه تـو مقبـل     
  

  شـــد راي تـــو پيرايـــه اجـــرام ســـماوي
  

ــايل     ــوان رس ــرمايه دي ــو س ــظ ت ــد لف   ...ش
  

  )158: 1343صابر،   اديب(    

ايـن  شـاعران  . است يا نه  نيست از اصل كوتاه بوده و معلوم است كوتاه ،پنجمه قصيد

و   آزمـايي  طبـع  .گفتنـد  نمـي  هـاي كوتـاه   منصـبان، قصـيده   و صاحب براي شاهان روزگار

قصـيده،  ايـن  در . گشت مي  ها نمودار واره ها و غزل و سخنان قصارشان در قطعه  گويي نكته

ست كـه از يـك واقعيـت تـاريخي      ا مهميه نكت شده و اين  اتسز به زيبايي توصيفه چهر

 آيد، نياي اتسز، نوشتگين غرچـه  مينگاران بر هاي تاريخ چنان كه از نوشته. شود مي  ناشي

  . است بوده

 ، چنـين )3(انـد  كرده  پافشاري بودن خاندان خوارزمشاهي  كه صاحبان تاريخ بر تركاين

كـه مـا را از پـذيرش     وجـود دارد  نكتـه  امـا دو  .وگو نـدارد  رسد كه جاي گفت به نظر مي

از  نوشـتگين ايـن  كـه  يكـي اين . دارد بودن خانـدان خوارزمشـاهي بـازمي     تركه دلان ساده

 دانيم كه بسياري از غلامان زيبا از غرجسـتان بـه جاهـاي ديگـر     غرجستان بوده و ما مي

تـرين پيونـدي بـا    نيم كه غرجستان، جايي بـوده كـه كم  در ضمن بايد بدا. شدند مي  برده

هـاي    كوهستاني به سبب كوهه منطقاين . است نداشته رزمين تركان يا حضور نژاد آنهاس

هـا از دسـت    العبـور، مـدت   هـاي صـعب   هاي پرشكوه، آب و هـواي ويـژه و راه   استوار، دره

بـرد، در   ان مـي جاي ايران بزرگ و خراس ـ كه اسلام را به جايگرايان و نفوذ سپاهي  اسلام

از زمـره  د، آم ـ ه براي همگان غريب به نظر مـي براي مدت بسياري ك مردم آنجا. امان بود

ايـن  بـاري كـه رخنـه در     و شـايد نخسـتين   بودند مسلمان نشده ايرانياني بودند كه هنوز
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  پارچـه بـر آن  يك هـر چنـد  د كه اوج قدرت محمود غزنوي بوه آمد، در دور سرزمين پديد

هـا،   هـا و غـوري   غرچـه  حال به هر. شد مهيا اي براي گشودنش زمينه نشد، مسلط ناحيه

اي كـه   نـژادي و چهـره    ترك نبودند؛ اما به سبب رنگ سفيد پوسـت مـردمش و زيبـايي   

  . كردند تعبير ا با تركان زيباروي سنت ادبي به غلطرآنها  نگاران تاريخ داشتند،

بـودن نـژاد     نوشتكين، دومين سـبب اسـت كـه مـا در تـرك     / نوشتگين  م ايرانيخود نا
يـاد  نوشتگين، نياي اتسز، ما را به . ترديد روا بداريم ها ان خوارزم و نه البته خوارزميپادشاه

: 1371بيهقـي،  ( »غلامي چون صـد هـزار نگـار   «اندازد كه  مي نوشتگين زيباروي دربار محمود

  : بيند مي اتسزه در چهر صابر ها را اديب صفتاين . ربارعنا و دلزيبا، چست،  ؛بود )403
  بغداد حسن و مصـر جمـالي و چشـم مـن    

  

  بغداد را چـو مصـر بـود مصـر را چـو نيـل        
  

  

  )162: 1331صابر،   اديب(  
بيت  هزار  خودش ششه ست و به گفت ا خوارزمشاهه ويژه رشيد وطواط هم كه ستايند

  : در ستايش اتسز دارد
  ش هزار بيت كه گفتم بـه مـدح تـو   اين ش

  

  از شــش هــزار عقــد جــواهر ببــرد آب      
  

  

  )58: 1339وطواط، (  
 جـوان زيبـا    آنه هـاي چهـر   مستقيم به وصـف زيبـايي   تا نداشته  خوش چندان هر چند

افتد و براي پرهيز  به سادگي به روي كار مي هاي او  داري خويشتن اينگونه ه بپردازد و بخي
هـا   هـاي صـدر قصـيده    جمـال او را در تغـزل  ه گران ادي، سخنان ستايشواين از ورود در 

مخبر تو گزيـده چـون   «، »خورشيد خسروان«از گفتن مكرر نتوانسته تا باز ، كند مي  پنهان

خيره مانده ز خـط او  «، )208: همان( »توفيق طلعت تو بقا را بود دليل«، )202: همان( »منظر

نـواحي خـوارزم را    بـار يرمعزّي نيز كه نوش قلمش يـك ام. بازايستد ...و )192: همان( »ديبا

شـاه    اي كـه اتسـز را سـتوده و در آن معلـوم داشـته كـه آن       تفضيل بخشيده، در قصيده
زّي راه كوفتـه، در  مع به ديدار شاعر پير شتافته و يك فرسنگ تنها به خاطر امير سركش

  : گفته است وصف شمايل او
  راثبدو رسيد سه چيـز از سـه پادشـه مي ـ   

  

  سمو ز سام و جمال از جم و هش از هوشـنگ   
  

  

  )435: 1389امير معزي، (  
صـابر    راسـتي از اديـب  ششم كه در مصحح قويم و احمد عبداالله آمده، اگر بـه ه قصيد
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  : گويد جا كه ميمت تاريخي و قتل شاعر بيابيم؛ آنتوانستيم جاي پايي از ته بود، شايد مي مي
  كچيست جـز آن ـ ر گشتم به جواني گنهم پي

  

  سخني چون سـخنم  گلشن مدح تو را خوش  
  

  ني مكن شاها درياب كه گـر كشـته شـوم   
  

  برنيايــد همــه عــالم بــه بهــاي كفــنم       
  

  

  )182: 1331صابر،   اديب(  
 ايـن در ماجراي قتل صابر، تا چه اندازه تحـت تـأثير    دانيم كه صاحبان تذكره ما نمي
 زوينـي، از آنِ ق  به استناد سخن علامه قصيدهاين اما  .اند بوده ها بيتاين ويژه قصيده و به

ز كـه بـه   اتس ـه قصيده، نـه كني ـ   الدوله در آن است، نه صابر و نام علا  اثيرالدين اخسيكتي
نفوذش نـه در  ه گردد كه دامن بازمي فخرالدين عربشاه، ممدوح خاص اخسيكتي  علاالدوله

بيـت نخسـت   گنگ در ه پار  و آن )66: 1323قزويني، (شرق كه در غرب جاري و ساري بود 

اثيـر  ( »نفسي چـون سـمنم   گلشن مدح تو را خوش«: اين است هم درستش در ديوان اثير

در   شـتن ك  از جـنس آن  كشـتن در شـعر اثيـر هـم    اين و سرانجام  )226: 1337اخسيكتي، 
  .نبوده است دست جيحون و از آن

. ام آشكاري از اتسـز نيسـت  ست كوتاه كه در متن قصيده، ن ا اي هفتم، قصيدهه قصيد
  : گرداند مي دور پادشاه مقتدراين هاي شاعر با  بيتي دارد كه ما را از جهان پيوند

ــه ــي بيگان ــار  وار م ــي كن ــن هم ــي از م   كن
  

ــي      ــم ب ــان غ ــده در بي ــن مان ــو  م ــران ت   ك
  

  

  )201: 1331صابر،   اديب(  
  : كند يم  تر مترددكه ما را در رد ستايش اتسز، بيشاما بيتي نيز هست 

  هستي بـه چهـره حـور بهشـتي و روزگـار     
  

ــو    ــان تـ ــرو دوران مكـ ــزم خسـ ــه بـ   آرد بـ
  

  

  )همان(  
كه گفتيم در اتسز بوده و حال و هواي ارتباط او با سنجر، بسيار  ايزيبايي  اين بيت با آن

ست و از ارتباط بسـيار نزديـك شـاعر     ا در كل، قصيده داراي زباني صميمي. مطابق است
  :دهد مي  بربا ممدوحش خ

ــو   ــاردان ت ــون ن ــر رخ چ ــه ب ــل فتن   اي لع
  

ــو    ــو چــو در در دهــان ت   اشــكم ز حســرت ت
  

  صــبر و رنــج مــن    از فربهــي و لاغــري 
  

ــي    ــبت هم ــو  نس ــان ت ــرين و مي ــد س   كنن
  

  شاها منم كـه چـرخ بـه تأييـد تـو مـرا       ...
  

  خـوان تـو   كرد از بـراي كسـب شـرف، مـدح      
  

  

  )201: همان(  
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ه و از نزديكـي  سروده شـد  »صيام«ش اتسز است كه در ماه هشتم، باز در ستايه قصيد

گـاه در   هـيچ  صـابر   بـاور هسـتيم كـه اديـب    اين بر ما . دهد مي شاعر با دربار شاه آگاهي
  : بيتاين قصيده، اين در اما  .است نكرده خوارزم سفره خدمت اتسز نبوده و به ناحي

  گفتم ز مدحتش بـه بلنـدي رسـد سـخن    
  

  كـن تـو هـم پگـاه     گفتا كه قصد خـدمت او   
  

  

  )207: 1331صابر،   اديب(  
 ،قصيده نيسـت اين چاپي، به غير از هاي  نسخهه در هم هر چند .فرضيه نيست  گر آنبيان

  .ست ا جاي شگفتي هاي انتشاريافته  بودنش در نسخه
عبـداالله آمـده، بـا زبـاني بسـيار       امـا در احمـد   ،قويم نيسته نهم كه در نسخه قصيد

  : همراه است هاي جانانه ن و روان و توصيفهرباصميمي و وزني م
ــاني    ــر زبـ ــو در هـ ــن تـ ــديث حسـ   حـ

  

  چـــو مـــدح پادشـــاه خـــاوران اســـت      
  

ــد  ءعلا ــر آل محم ــدين س ــز[ال ــدر اتس   ]پ
  

  قـران اسـت   كه چـون اجـداد خـود صـاحب      
  

ــدرش  ــه قــ ــدان كــ ــد خداونــ   خداونــ
  

ــت     ــمان اســـ ــتين آســـ ــراز آســـ   طـــ
  

  

  )55: 1380، همان(  
  رسـايش، شـعله  ه اش، فرمـانِ روايـش، خام ـ    ، تيغ آفريدونياز ياد شاه قصيدهاين در 

  : خشمش
  جهــــان را شــــعله خشــــمت بســــوزد

  

ــان اســت       ــمت را جهــنم در ده ــه خش   ك
  

  

  )همان(  

  .دانسته است »گنج شايگان«سخن به ميان آورده و هر لفظ قصيده را 

ر، در صـاب   هاي موجود اديب ديگر نيز در ديوانه هاي يادشده، دو سه قصيد جز قصيده
اي كه به موضوع سخن مـا مربـوط باشـد،     ويژه  برجستگيآنها  ستايش اتسز هست كه در

اتسز، جز ه هاي منسوب به اديب دربار دليل، از روي قصيدهاين بندي  در جمع. ديده نشد
  .شود نمي دانسته ز آغاز تا هنگام پيري، چيز ديگريا ارادت صميمي

  دليل چهارم

ابر بـه دسـت   ص ـ  فرضيه كه گفتيم قتـل اديـب  اين ا در دليل چهارم و آخرين دليل م
و  اسـت  هـا موجـود   گردد كه در ديـوان  ست، به شواهدي بازمي ا اتسز، يك دروغ تاريخي

انـد كـه چگونـه     چشمي بدان نينداخته و متوجه نبوده يك از مصححان كتاب، گوشههيچ
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پادشـاه    نباشد كه خود پس از مـرگ آ   شده كن است كسي به دست پادشاهي كشتهمم
ه اسـت، بـه گفت ـ   كه يك سوي ماجراي قتـل صـابر   سنجر  مرگ سلطان. است بوده  زنده

  :كوتاهي گفتهه در قطع انوري. است بوده قمري 552سال  ،نگاران تاريخ
  ور فخـر زمـان  نام  گه در شهر مرو آنچاشت

  

  خسرو روي زمين، سنجر ز عـالم درگذشـت    
  

  ورفته از تاريخ هجرت پانصـد و پنجـاه و د  
  

  الاول از بعــد ســه هشــت روز شــنبه از ربيــع  
  

  

  )574: 2ج، 1372انوري، (  
 بـوده  )551سـال  (حـدود  نگاران در همـين   تاريخه شاه نيز به گفتمرگ اتسز خوارزم

مائـه، خوارزمشـاه اتسـز    احدي و خمسين و خمسه در سن«: در تاريخ بناكتي آمده. است

. )235: 1348بنـاكتي،  ( »گريست رفت و مي ياو مه در پيش جناز وفات يافت و رشيد وطواط

رورها بـراي او شـعر   هـا و س ـ  وطواط كه عمرش را به پاي اتسز نهاد، چنان كه در جشـن 
  :دوبيتياين الا در  ،غرّايي نگفته نامسرود، در مرگش سوگ

ــاه  ــرگ شــ ــرةز مــ ــدين زاده نصــ   الــ
  

  نــــه دل را مانــــد قــــوت نــــه زبــــان را  
  

  جهـــــاني بـــــود در انـــــواع مـــــردي
  

ــه د   ــتكـ ــد مرثيـ ــان را  انـ ــتن جهـ   ؟»گفـ
  

  

  )571: 1339 وطواط،(  
الاخرة سنة احدي و خمسين   شب نهم جمادي«: گشا نيز همين استخبر تاريخ جهان

: 2، ج 1370جـويني،  ( »گذشته شد و نخوت تحير و تكبر از سر او بيرون رفـت  ةئماو خمس

صابر، به   ح معروف اديبممدو ام مرگ مجدالدينپادشاه و سلطان، هنگ دواين جز . )234
يعني حـدود چهـار سـال پـس از      555زيد بيهقي، در سال بنند عليدرست و مسته گفت

 خمـس و  سـنة و قضـي نحبـه ذلـك السـيد الاجـل، فـي شـوال        «: مرگ اتسز بوده است

  . )574: 1385بيهقي، ( »مائه خمس

ز، سـلطان  س ـصـابر پـس از مـرگ ات    كه سندي نياز داريم كه به ما بگويد اينك ما به
سـتندتر از سـخن خـود او در    و چه سندي م است زنده بوده سنجر و مجدالدين موسوي

  : كه با مطلع اي قصيده
  سـتي  گر صد يك از جمال تـو در مشـتري  

  

  ســتي او را ز يــك جمــال تــو صــد مشــتري  
  

  

  )290: 1343صابر،   اديب(  
ن كـه در  خلاف تصـور برخـي از مصـححان، نـه در توصـيف مجدالـدي      بـر  اين قصيده
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 546، 542، 538اي ه تاريخه سندي كه نه تنها هم. ستا  ستايش فرزند او جعفر موسوي
كنـد كـه شـاعر     مي ثابتبلكه  ،كند باطل مي اند صابر گفته  قتل اديبه باررا كه در 547و 

زنده بـوده   ممدوح يادشده  سه  ها پس از مرگ آن داشت ياد مجدالدين، سالضمن گرامي
  :است ا ستايش كردهو خاندان او ر

  جعفر كه شمس دين شد و گويي كه شـمس چـرخ  
  

  ســتي بــا طــبعش از صــفات ســخاوت بــري  
  

ــرا   ــاف او مـ ــه در اوصـ ــرف كـ ــر شـ   آن عنصـ
  

  ســتي گــويي ضــمير عســجدي و عنصــري   
  

  نه خاتم پيغمبران شـده  ]بر اسلامپيام[گر جد او 
  

ــري      ــاتم پيغمب ــزاي خ ــتش س ــتي دس   س
  

  مـــال از عـــرق حيدرســـت و گـــر مـــال بيـــت
  

ــدري    ــخاوت او حيـ ــتي سـ ــتي او راسـ   سـ
  

  

  )290: 1343صابر،   اديب(  
  :جعفر پسر مجدالدين موسوي گويد تاه باروار سخنان بلند در و سلسله

ــاكر آن  ســي ــه چ ــال شــد ك ــتآ س   ام انهس
  

  سـتي  اي كاش خلـق را همـه ايـن چـاكري      
  

  در نگفتمــي  ســتانه و آن  گــر مــدح آن 
  

ــر     ــن ه ــدايح م ــه م ــون هم ــت دري اكن   يس
  

  

  )همان(  
  :هاي تاريخي بيتاين و 

  ام كه زبانم جري نماند بمانده ]مجدالدين[بي او 
  

  ســـتي اي حبـــذا زبـــان مـــرا گـــر جـــري  
  

ــدمي ز فـــراق لقـــاي او     ــر زنـــده مانـ   گـ
  

ــوم     ــت ش ــرا ز غاي ــه م ــر ن ــري گ ــتي اخت   س
  

ــتي  ــا نشدسـ ــن دوتـ ــالاي مـ ــه  بـ   وار بنفشـ
  

ــوفري     ــد نيلـ ــاي گنبـ ــه جفـ ــتي گرنـ   سـ
  

  

  )192: همان(  
او بـر مـرگ     واريو هـم از سـوگ   دهـد  مـي  ها هم از كوژي و پيري صابر خبر اين بيت

بـا توجـه بـه مـرگ      روي بـدين . نقيب بـزرگ   اش به خاندان آن  مجدالدين و هم وفاداري
از پسـر او،  داد و سـتايش اديـب     رخ رگ اديب كه گفتيم پـس از مـرگ اتسـز   ممدوح بز

  .معناست باطل و بي سرهصابر به دست اتسز يك  ماجراي قتل اديب
  

  گيري نتيجه

شـهور  كه از خبرهـاي م  »قتل اديب صابر به دست اتسز«براي رد فرضيه  مقالهاين در 

اي نقـد و   عرفي و تـا انـدازه  م منظر  هاي انتشاريافته از اديب صابر را از همين است، ديوان
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. داديـم  يابي قـرار صابر را مورد ارز  مرگ اديبه كرديم و با تمهيد مقدماتي، مسئل بررسي
 صابر بـه فرمـان اتسـز خوارزمشـاه      شدن اديب  بسياري از صاحبان تذكره، كشتهه به گفت
اصح، نسبت بـه تـواتر خبـر    از جمله محمدعلي ن اما برخي از صابرپژوهان ،بود  شده  اثبات

مبتني بر تضـاد و تناقضـي بـود كـه خبرهـاي       ترديد آنها. بودند  ترديد كرده مرگ شاعر
بايـد هنگـام    اي طبيعـي  گذاشت؛ قتلي كه به گونه برابر مي شاعر را در كنار قتل او  پيري
  . باشد  داده  هاي جواني رخ ري و عامليت او در سالكاردا

بـودن   يكـي بـدون سـند   . رفت  پيش ناد ديگراست با سه مقالهاين گزارش  حالاين با 
كـه صـاحبان تـذكره و    شـاعر از كسـي   ه هاي جانان سخنان صاحبان تذكره، ديگر ستايش

شعرهايي كه خـود   ،تر بودند و از همه مهم  داد كردهححان ديوان، او را قاتل شاعر قلممص
  . است سروده شاعر پس از مرگ قاتل موهومش

بـه مـرگ طبيعـي و بـه احتمـال بسـيار در        صابر  نمايد كه اديب روي چنين ميبدين
داشـت   گرايي حالي كه مشرب علويدر  باشد؛ آن هم  مرده دستي غربت و پريشاني و تهي

د و چـون،  چـون از چن ـ  اما .كرد مي  داداهل بيت، خود را مطرود روزگار قلم  يو در دوست
شـاهيان بـراي   كـاري اتسـز و خوارزم   مكان و جاي مرگ او خبري در دست نبـوده، سـتم  

هـاي   بـه سـبب   سازان خواسته، قصه هاي تاريخي مي ادن تازش مغول، نشانهد  نشان  موجه
اند كه از مرگ او بـه دسـت اتسـز،     تر ديده ديگري كه جاي كاوش و پژوهش دارد، خوش

شـد، ديـوان شـاعر      دليل تاريخي كـه آورده   اي بزرگ بسازند؛ در حالي كه جز سه حادثه
صـابر بـه دسـت اتسـز      است كه شايعه و گـزارش دروغ قتـل اديـب    هايي سرشار از دليل

  .سازد مي  نمودار يشبيش از پ خوارزمشاه را
  

  نوشتپي

  75 :1317اقبال، : ك.ر. 1
  55: 1385رضائيان، : ك.همچنين ر. 2
  .134: 1363اي،  كاره شبان :بهبنگريد  به عنوان مثال. 3
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  .الالباب في معرفة التواريخ و الانساب، به كوشش جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملي اولي 
  .سوم، تهران، دنياي كتاب اپتاريخ بيهقي، به تصحيح علي اكبر فياض، چ )1371( بيهقي، ابوالفضل

القاب و الاعقاب، به كوشش سـيد مهـدي رجـايي و سـيد      الانساب و  لباب )1385(زيد بنيهقي، عليب
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، مجلـه دانشـكده   »صابر ترمـذي   ضرورت تصحيح مجدد ديوان اديب« )1383( و ديگران تدين، مهدي

 .48-31، صص 38دانشگاه اصفهان، شماره   ادبيات و علوم انساني
گشا، به سعي و اهتمام عبدالوهاب تاريخ جهان )1370(جويني، عطاملك بن بهاالدين محمد بن محمد 

 .ارغوان تهران، چهارم، اپقزويني، چاپ به صورت افست، چ
  .الشعرا، به اهتمام ادوارد برون، تهران، اساطير  تذكرة )1382(ندي قشاه سمردولت

، 2، مجلـه مسـكويه، شـماره    »گـراد منشĤت لنين  ر مجموعهسوگندنامه اتسز د« )1385(رضائيان، علي 

   .66-53صص 
التواريخ، به كوشش محمد روشن، تهران، ميـراث    برگزيده جامع )1389(االله همداني  رشيدالدين فضل

 .مكتوب
الانساب، به كوشش ميرهاشم محدث، تهـران،    مجمع )1363(اي، محمد بن علي بن محمد  كاره شبان
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  )ره(و شرح آن از سوي امام خميني عربي ابنبر مبناي فص يونسيه 
* محمدرضا موحدي
   

 

   چكيده
اي بي ارزش است و اعتقاد  چونان پوسته، ضور و نقش انسان در عرفان اسلاميآيا ح

تـوان   مـي  ؟ آيـا گذارد تصور حضور انسان باقي نميديگر جايي براي ،  به وجود مطلق
،  مقام انسانيت را چنان رفيع دانست كه گـويي همـة وجـود   ، همچون برخي عارفان

در آينـة قلـب و ذهـنِ انسـان نقـش      انسان است و باقي تصوير و تصوراتي است كه 
هـايي از  نشـانه  ،هـاي عارفـان  تواند در گفتار و نوشته ؟ پژوهشگر كنجكاو مي بندد مي

را ) اومانيسـم ( گرايـي  و نيـز انسـان  ) هيومنيسـم آنتـي ( انگـاري انسـان  انديشة هـيچ 
بينـي  هستي چه جايگاهي دارد و درجهان بيان اين نكته كه انسان در نظام . جويدباز
رو از ايـن .  مقصود اصلي اين مقاله بوده است،  فاني از چه موقعيتي برخوردار استعر

سعي  و امام خميني عربي ابنيعني ، بارهنظر در اينبا عنايت به آثارِ دو عارف صاحب
مبحـث پرهيـز از هـدم بنـاي     ،  مبناي ايـن تبيـين  .  در تبيين اين جايگاه شده است

بـاره  در ايـن  كم و شرحي است كه امام خمينيانسانيت در فص يونسية فصوص الح
و شـارحانش   عربـي  ابـن هـاي   از جمـع گفتـه  .  در آثار عرفاني خود ارائـه داده اسـت  

همه موجودات از آن جهت كه مظهر و تجلي معشوق و محبـوب ازلـي   : كه آيد برمي
نگـاه   هـا  يعنـي انسـان  ، پس زماني كـه بـه همنوعـان خـود    . داراي تقدسند، هستند

آن جهت كه  همه آنها را از، نگريم يا حتي به جهان گياهان و حيوانات مي ،كنيم مي
. بينيم و نه به عنوان وجـودي مسـتقل از مقـام الوهيـت     مي با آفريننده در ارتباطند

شود كه عشـق و محبتـي را    كند و موجب مي وجدان انسان را بيدار مي، اين ديدگاه
  .نسبت به همة هستي در خود بپروراند

   

امـام   و  عربـي  ابـن ،  فصـوص الحكـم  ،  انسـانيت ،  عرفان اسلامي: هاي كليدي واژه
   . )ره(خميني

                                                 
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، زبان و ادبيات فارسي پژوهشكده دانشيار *

 Movahedi1345@yahoo.com 
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  مقدمه 

ثر از أگرايانـة مت ـ ويژه آنـان كـه در فضـاي مباحـث انسـان     هپژوهان معاصر بميان عرفان در
همـه  ، شود كه در عرفـان اسـلامي   مي گاه اين سخن تكرار، اندورزي كردهانديشه، اومانيسم
يد كـه انسـان   آمي آنگاه اين انگاره پديد .)1375، تيليش: ك.ر( هستي مطلق خداست وجود و

 ؛هـايي از حضـور خداينـد   ظهور و جلـوه ، هيچ جايگاه اصيل و مستقلي از خود ندارد و همه
 رود كـه  مـي  پـيش  آنجا اين پندار تا .شود مي بلكه معدوم انگاشته ن انسان مغفول وأپس ش

انسـان زيـر پـاي او    ، آنجا كه خدا حضور داشته باشـد « ها، ياليستبه تعبير برخي اگزيستانس
تـوان   مـي  اما با كاوش در عرفان اصيل اسلامي و آشنايي با متون كهن آن .»نابود شده است

آفـرينش   أهاي نادرست دوري جست و ميان مباحث تئوريك در باب مبـد از چنين دريافت
  . ني تفاوت و تمايز قائل شدمقام انسانيت در عرصة حيات و جهان عي ن وأو ش

نظـران ايـن   دهد كه صاحب مي نگاهي مختصر به پيشينة تحقيق در اين زمينه نشان
در بـاب مقـام و   . انـد حوزه كم و بيش به دو سوية اثبات يا انكار مقام انسان توجه داشـته 

 ـ  .توان رصد كرد مي آثار پژوهشي بسياري را ،منزلت انسان در عرفان اسلامي ژه وي ـهامـا ب
چهـرة   ،عربـي  ابنالدين يمح«توان از كتاب ارزشمند  مي، و فصوص او عربي ابنآثار دربارة 

از  »انسـان كامـل  «كتـاب   همچنـين ، از دكتر محسن جهانگيري »برجستة عرفان اسلامي
و امـام   عربـي  ابـن انسـان كامـل از ديـدگاه    « نيـز  ،بابا سـعيدي ترجمة دكتر گل عربي ابن

  . اد كرداز نرگس موحدي ي »خميني
و ديگـر عارفـان    عربـي  ابـن منظـر   ي دربارة كليـت مقـام انسـان از   هايههمچنين مقال

فـص   از منظر هيچ كدام مستقيماً هر چندتوان سراغ گرفت،  مسلمان يا غير مسلمان مي
خطـوط برجسـته   «: انـد؛ مقـالاتي چـون    اين ديدگاه خاص به موضوع ننگريسته يونسيه و

انسـان كامـل از نگـاه فيلـون و     «نصـراالله حكمـت؛   از ) 1385( »عربـي  ابـن  شناسي انسان
از ) 1386( »عربـي  ابنانسان كامل به روايت «طاهره حاج ابراهيمي؛ از ) 1386( »عربي ابن

داوود از ) 1391( »عربـي  ابـن ماه و انسان كامل در انديشة « ،اعواني و اصغر دادبهغلامرضا 
همچنـان كـه گفتـه     .مازنمحمد از ) 1294( »عربي ابنشناسي از ديدگاه انسان« ،اسپرهم

نوشـته شـده    در اين باب عربي ابنمقاله حاضر با تكيه بر فص يونسيه و گفتار صريح  ،شد
  . شود نمي اين رويكرد ديده ،كه در منابع پيشين
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هستي چـه جايگـاهي دارد و در    بنابراين براي پاسخ به اين پرسش كه انسان در نظام
از رويكـرد عرفـاني    به شـكلي مـوردي  ، موقعيتي برخوردار استبيني عرفاني از چه جهان

بهتر است قـدر و ارزش  . جوييم مي بهره )نساء سورة 93 آيه( به يك مضمون قرآني عربي ابن
 عرفـان نظـري   پـرداز  نظريـه تـرين  از زبـان بـزرگ   ان و انسانيت را در عرفان اسـلامي انس

  .نظران مجال مقايسه بيابدر صاحبعد اين آموزه با گفتار ديگتا در مرحلة ب ،بشنويم
  

  فص يونسيه و ماجراي حضرت داوود
المقدس و سـعي حضـرت داوود در تكميـل و    خذي كه دربارة بناي بيتأترين مقديم

 ،بر اساس آنچه در عهد عتيق نقل شـده . تورات است، انجام اين بنا سخني به ميان آورده
 ،دواين بوده كـه داو ، ت حضرت داوودالمقدس به دسبيت نشدن دليل اصلي براي تكميل

تـواريخ  كتاب يكم ( بر زمين ريخته بود را) دشمنان خدا هر چند( بسيار هايخون انسان
اي و  چـون كـه بسـيار خـون ريختـه     : گفـت ، ليكن كلام خداوند بر من نازل شده: 22: 8

 ضورچون كه به ح، اي براي اسم من بنا نخواهي كرد پس خانه، اي هاي عظيم كردهجنگ
  .)اي من بسيار خون بر زمين ريخته

برخـي مفسـران همچـون جـاراالله      تفاسير اسلامي نيز راه يافت و بعدها اين اقاويل به
فجزائـه  ، منـا متعمـدا  ؤو من يقتل م« ذيل اين آيه از قرآن كه .)ق.ه 467متوفاي ( زمخشري

زديـك اسـت؛ از   بسـيار ن  »نحن فيه ما«به نقل احاديثي پرداختند كه به مضمون » ...جهنم
لـو انّ رجـلا قتـل بالمشـرق     « يـا  »لزوال الدنيا اهون علي االله من قتل امرئ مسلم« :قبيل

انّ هـذا الانسـان   « :همسـو كـه   اين حديث كاملاً و »لاشرك في دمه، ي بالمغربضوآخر ر
  .)477 :1ج ،1998، زمخشري( »ملعون من هدم بنيانه، بنيان االله

ان هـذا الإنسـان   «: انـد چنين آورده سوره نساء 93 مفسران عارف نيز ذيل همان آيه 
 بيـت  بنيـان  أراد عليـه السـلام   دوملعـون مـن هـدم بنيانـه و قـد روى ان داو     . بنيان اللّه
فاوحى اللّه اليه ان بيتـي  . فشكا الى اللّه تعالى. تهدم، منه فرغ فكلما. مرارا فبناه .المقدس

داود يا رب ألم يك ذلك القتل فـى سـبيلك   فقال  .هذا لايقوم على يدى من سفك الدماء
؟ فقال يا رب فاجعل بنيانه على يدى مـن هـو منـي؟    ال بلى و لكنهم أليسوا من عبادىق
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 ةهذه النشأ ةمراعا يةو الغرض من هذه الحكا .اليه ان اومر ابنك سليمان يبنيه فاوحى اللّه
الدين انه قد فرض اللّه فى حقهم ألا ترى الى اعداء . و انّ إقامتها اولى من هدمها نيةالانسا

»و الصلح ابقاء عليهم يةالجز
)1(. 

مفهوم نشأت انساني و بيان اينكـه   تشريح براي )ق.ه638-560( عربي ابنالدين ييمح
 از، حال بـر انكسـار شـأن انسـانيت و هـدم آن تقـدم دارد       در هر مراعات جانب انسانيت
 گيـرد و  مـي  بهـره  المقـدس اخت بيـت ت داوود با خداوند براي س ـحكايت محاكات حضر

  : نگارد مي چنين
فشَـكا ذلـك الـي    ،  تهدم،  فكَُلمّا فَرَغ منه،  د بنيانَ البيت المقدس فبناه مراراّوو اراد داو

ود يـا رب  وفقـالَ دا ،  فاوحي االله اليه انَّ بيتي هذا لا يقوم علي يدي من سفكَ الـدماء ،  االله
؟ قال يا رب فاجعل بنيانَه علـي   ولكنَّهم الَيَسوا عبادي!  ؟ قال بلي يلكالَمَ يك ذلك في سب

 ةُمراعـا  يـة فالغَرضَ من هذه الحكـا .  فاوحي االله انَّ ابنكَ سليمانَ يبنيه،  يدي من هو منيّ
ن قـد فـرض االله فـي    الاَ تري عدو الدي.  و اَنّ اقامتها اَولي من هدمها،  الانسانيه ةِهذه النشا

 »ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكّـل علـي االله   و «و قال ،  الصلح ابقاء عليهم و يةحقّهم الجز
  .)167: 1366،  عربي ابن(

ولي هر بـار كـه از   ،  آن را بارها ساخت،  المقدس را بنا نهدچون داوود خواست تا بيت
اوند برد و خداي تعالي بـه او وحـي   شكايت به خد.  خراب شد، يافت ساخت آن فراغت مي

 :داوود گفت.  شود بنا نمي،  كرد كه خانه من به دست كسي كه خون بر زمين ريخته باشد
ولي آيـا مقتـولين نيـز بنـدگان مـن      ،  بلي:  آيا آن قتل در رضاي تو نبوده؟ خداوند فرمود

ي كـه از اولاد مـن   پس بناي اين خانه را به دست كس،  پروردگاراي  : ؟ داوود گفت نبودند
   .بنا خواهد كرد،  اين خانه را سليمان فرزند تو:  خداوند نيز فرمود.  مقررّ گردان،  است

پا داشتن وجود ه ة انسانيت است و اينكه بنپاسداشت نشا ،مقصود از بيان اين حكايت
بيني كـه خداونـد در حـق كفّـار كـه دشـمنان        نمي . اولي است،  انسان از ويران كردن آن

رو در و از همـين .  ا ايشان بـاقي بماننـد  پرداخت جزيه و صلح را مفروض داشته ت،  ندادين
 با انقيـاد و صـلح بـه ايشـان روي كـن و آنچـه      ،  اگر به سوي تو ميل كنند:  قرآن فرموده

  . به ايشان بده،  خواهند مي
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فـان اَبـي   ،  او العفْـو  يـة الفدالاَ تَري من وجب عليه القصاص كيف شُرِّع لوليِّ الدمِ اَخذُّ 

و ، ه او عفـا  يـة فَرضَي واحـد بالـد   عةً؟ الاَ تَراه سبحانه اذا كانَ اولياء الدمِ جما حينئذ يقتل
كيف يراعي من عفا و يرجح علي من لم يعـف فلايقتـل   ،  باقي الاولياء لا يريدون الا القتل

،  عربـي  ابـن ( ؟ »إن قتََلَه كـان مثلـه  «ل في صاحب النسعه يقو -عليه السلام- ؟ الا تراه قصاصاً
1366 : 167(.  

تواند فديه گيرد و يـا عفـو    ولي دم مي،  بيني كه چون بر كسي قصاص واجب آيدنمي
   . حقّ قصاص و كشتن براي او باقي است ،پس از آن،  كند و اگر نبخشد

كـي از آنهـا بـه گـرفتن ديـه      گروهي باشند و ي،  بيني كه اگر اولياي دم نمي همچنين
چگونـه   -تبـارك و تعـالي  -خداونـد  ،  رضايت دهد يا عفو كند و ديگران جز قتل نخواهند

دهـد تـا قاتـل از روي قصـاص      مـي  ترجيح  كند و او را بر غير عافي مراعات جانب عفو مي
  . كشته نشود

و   بيني كه پيامبر اكرم در حـق كسـي كـه مـورث او را در صـحرا كشـته بودنـد       نمي
ريسمان پهن او را در دست يكي بشناخت و خواست كه بـه مجـرد ديـدن آلـت قتـل در      

) ثبـوت شـرعي  بـي ( اگر صاحب نسـعه را بـه مجـرد ظـنّ    :  فرمود،  وي را بكشد،  دست او
  . ظالم باشد،  همچون كشندة مورثش،  بكشند

شـيوايي   فقرة پاياني اين بحث را چنين بـه ،  ).ق.ه 822متوفاي ( خواجه محمد پارسا
  :  به فارسي بيان كرده است

  شخصي را كشته يافتنـد   - صلي االله عليه و سلم- چنان بود كه در زمان رسول ال آنو ح ...«
ولـي دم آن ريسـمان در دسـت شخصـي     .  و قاتل ندانستند و آن مقتول را ريسمانِ پهن بـود 

رسـول  .  تـا وي را بكشـند  آورد و خواسـت   - صلي االله و سلمّ- وي را بگرفت و نزد رسول .  بديد
ايـن شـخص لازم    امـا قصـاص بـر   ،  فرمود كه مجرد اين امارات اگر چه وهم را مجـال هسـت  

  .)385 :1366 ،پارسا( » او نيز ظالمي باشد همچون كشُنده،  آيد و اگر او را بكشند نمي

 ـ ، )آيد مي و عباراتي كه از اين پس(  عربي ابنالدين يياين عبارت از سوي مح ه همـه ب
دوست ندارد تمثالي را كـه بـر اسـاس صـورت       عنوان استشهاداتي است بر اينكه خداوند

  :  بنگريد.  راحتي خراب كننده ب،  خود آفريده
يسوء ذلـك الفعـل   اي  ، فجعل القصاص سيئه. » مثلها سيئةٍ سيئةٍوجزاء « : الا تراه يقول«
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 فمن عفا عنـه و لـم  .  ه علي صورتهلان »فمن عفا و اصلح فاجره علي االله« . مع كونه مشروعاً
  . )168: 1366، عربي ابن( »لانه احقّ به اذ انشأه له،  يقتله فاجره علي من هو علي صورته 

پيداست كـه  .  مثل بدي است،  جزاي بدي:  فرمايد مي بيني كه حضرت باري تعالينمي
اگر چـه   ،داند ييعني آن را فعلي مضّر م،  سيئه دانسته است،  قصاص را همچون قتل عمد

چـرا كـه   ،  اجـر او بـر خـدا باشـد    ،  بنابراين هر كه عفو كند و به صلح گرايد.  مشروع است
عنه بر صـورت   كننده بر آن باشد كه معفوپس اجر عفو.  شده بر صورت حق استبخشيده

چـون  .  سزاوارتر اسـت بـه عفـو كـردن از عبيـد خـود      ،  زيرا حق.  اوست كه آن حق است
.  آن ظـاهر گـردد  و صـفات او در   را براي خويش آفريده اسـت تـا اسـما   ها  نانسا ،خداوند
بينـيم كـه    مـي  .»يابن ادم خلقت الاشياء لاَجلك و خلقتكُ لاجلـي «:  گونه كه فرمودهمان

گيرد تا نشان دهد  مي و اين تشابه صوري بهره »خلق آدم علي صورته« از تئوري عربي ابن
  .تخريب كند يا شاهد خرابي آن باشد، ا در صورتخداوند مايل نيست همسان خود ر

  
  با تجلي ذات و عين الهي در اسما رتباط نظرية هدم بناي آدميا

ظهـور   «ورود به مبحث  با » خلق آدم علي صورته « گيري از حديثپس از بهره عربي ابن
ق در عـين ذات ح ـ  ،مستهلك است پرورد كه همة اشيا مي اين باور را، » حق بر اسم ظاهر

مذموم و برخي ممدوح تلقـي  ، ؛ هر چند برخي از افعال حقيقي اوست جرم فاعلتعالي ولا
  :  متن فص يونسيه چنين است.  شود مي
ومـا يـذم الانسـان    . و ما ظهر بالاسم الظاهر الا بوجوده فمن راعاه انمّا يراعـي الحـق  «

ولا فعـل الا الله؛ و مـع   . عينـه و كَلامنا فـي  ،  لعينه و انمّا يذمّ الفعل منه و فعله ليس عينه
  .)169: مانه( »م و حمد منها ما حمدهذا ذمُ منها ما ذُ

پس كسي كه وجـود او را  . شود مگر با وجودش ظاهر نمي، خداوند با اسم ظاهر: يعني
، مـذموم نيسـت  ، روي كه انسان اسـت انسان از آن. را رعايت كرده است حق ،رعايت كند

پس نبايد وجود را بـه  . ال ذميمه است و فعل او عين او نيستبلكه مذمت او از جهت افع
زيرا در حقيقت هيچ فعلي جز از جانب خـداي صـادر   ، تخريب كرد ابطال و، سبب فعلش

  . شود و صفات اوست كه مبدأ فعل است و مبدأ صفات نيز ذات اوست نمي
ات و عين ذ:  هاي خود رسيده و ثابت كرده كهيداست كه شيخ اكبر به مطلوب گفتهپ
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از ، هـا  كائنـات و از جملـه مـا انسـان     شود و همـة  وجود خداوند در اسم ظاهر متجلي مي
  . ظاهرة او هستيم يجمله اسما

فـان ذم  ، فلا مذموم الا ما ذمـه الشـرع  ، الغرض مذموم عنداالله جهةو لسان الذم علي «

ابقاء لهـذا النـوع و    لحةللمصكما شُرّع القصاص ، الشرع لحكمه يعلمها االله او من اعلمه االله
و هـم اهـل لُـب     » ولكم في القصاص حياه يا اولي الالبـاب  «. ارداعاً للمتعدي حدود االله فيه

  .)168: 1366، عربي ابن( »لحكميةا و لهيةالشيء الذين عثروا علي سرّ النواميس الا
نـين  چ )838متوفـاي حـدود   ( الدين حسين خـوارزمي ترجمه اين بخش از زبان تاج

چون كسي مـذّمت كنـد   :  گويد مي، نفي فعل از عبد كرد -قدس سره -چون شيخ «: است
كننده نكه مذمتآاين مذمت عنداالله مذموم است؛ از  ، چيزي را كه موافق غرض او نيست

بـه خـلاف آنچـه شـرع مـذمت آن       ،موافقت غرض و حظّ نفسِ خويش است، را قبلة نظر
شـارع را در ايـن    .آنچه در نفس چيزي بـر آن اسـت   چه مذمت شرع اخبار است از ؛كند

  . معنا غرضي نيست
پس هيچ مذموم نيست مگر آنچه به مـذمت او نـاطق اسـت؛ چـه ذم شـرع از بـراي       

 »داند و آنكه حـق بـه عنايـت خـويش او را اعـلام كـرده اسـت        حكمتي است كه حق مي
  .)834: 1368 ،وارزميخ(

به حسن ، همچون همة اشاعره عربي ابنين الد يياين عبارت تصريح دارد كه شيخ مح
ولكـم فـي    «:  فرمايـد  نه حسن و قبح عقلي و اينكه خداوند مـي  ،و قبح شرعي معتقد است

خطاب به گروهي دارد كه به مغز هر چيزي رسيده باشند ، »القصاص حياه يا اولي الالباب
  .و بر اسرار شريعت الهي اطلاع يافته باشند

وانـت اولـي بمراعاتهـا اذ لـك     ، عي هذه النشأه و اقامتهـا و ادامتهـا  و اذا علمت ان االله را
  .)همان( الكمال الذي خلُق له صفةه تحصيل يرجي ل، فانه مادام الانسان حياً، ةبذلك السعاد

 كنـد و قيـام و دوام او را   انساني را مراعات مي أتحال كه دانستي كه خداوند اين نش
چرا كه مراعات او موجـب سـعادت   ، شأت اولي هستيپس تو به مراعات اين ن، خواهد مي

اميد به تحصيل صـفت كمـالي دارد كـه از بـراي     ، زيرا مادام كه انسان زنده است، توست
تـو   ،شك با حسن جزا بي، بنابراين اگر اين را مراعات كني تا به كمال رسد. مخلوق است

  .)385: مانه( را مجازات خواهد كرد
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كس در نـابودي ايـن    هر .ه فقد سعي في منع وصوله لما خلق لهو من سعي في هدم
شك در منع وصول به  بي، خداوند است شدةدر واقع ساخته كه   نشأت سعي و تلاش كند

بنابراين جزايش از سوي خداوند نيز همان است كـه  . هدف آفرينش آن سعي كرده باشد
  .منع گردد، او نيز از وصول به كمال نفس خويش

  

  )ره(مام خمينيتلقيّ ا

، پيش از آنكه به فص يونسـيه برسـد  ، در تعليقات خود بر فصوص الحكم )ره(امام خميني
  : نويسد مي، )در فص آدمي( ن انسانيت مربوط استأدر نخستين مدخلي كه به بحث ش

لجميـع شـئون الاسـمائي و    مـةٌ  أنّ الانسان لمـا كـان نشـأته عـا     و حاصل كلام الشيخ«

لشهود الحقائق كلهّا و يكـون منزلتُـه    ةًيكون مرآ، نيةللحقائق الالهيه و الكوحاصره ، الاعياني

فالانسـان  ، الانسان العين من العـين و لهـذا سـمي انسـاناً     لةمنز، الاشياء يةمن الحق في رو

  .شهوده الشياء كلها ةَمرآ - كما افاد الشيخ سابقاً-  شهود الحق ذاته ةالكامل كما انهّ مرآ
ليس مقصود الشيخ ما ذكره الشارح فانّه علي ذلك تمثيل : كما ان انسان العين قوله و

شياء فـالحق بـه ينظـر الـي الخلـق كمـا ان       الأ ةمشاهد ةان الانسان مرآ هبعيد؛ بل منظور

قـرب الفـرائض    نتيجةاره الي العين بانسانها ينظر الي الموجودات و اما ما ذكر من كونه اش
   .)60-59: 1410، يخمين موسوي( »...فحقٌ

ن اسـمايي و  وئكه چون نشأت انسانيت شامل همه شاين است  عربي ابنحاصل گفتار 
اي بـراي   همچون آينـه ، شود و نيز در بردارندة همه حقايق الهيه و كونيه است اعياني مي

جايگـاه مردمـك   ، در رؤيت اشـيا ، شهود همه حقايق است و جايگاهش نسبت به خداوند
بنـابراين  . ناميده شده اسـت  »انسان« رو نيزنسبت به انسان و از همين، چشم انسان است
گونـه كـه شـيخ اكبـر     آن- اي براي مشهود ذات حق اسـت  گونه كه آينه انسان كامل همان

  .از سوي خداوند است اي نيز براي شهود همه اشيا آينه -پيش از اين بيان داشت
چـه  آن، وجـه مقصـود وي  هيچبه »...ن العينو كما انّ الانسا«: گويد مي عربي ابنكه و اين

چنـين تمثيلـي نـه تنهـا     ، بر شرح اين شارح بنا زيرا ؛نيست بيان داشته) قيصري( شارح
 منظور شيخ اكبر اين اسـت كـه  . بلكه خود از ذهن بسي دور است، مقربّ به ذهن نيست
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بـه خلـق نظـر    بنابراين خداوند به وسيله اين آينـه  . استاشي ةاي براي مشاهد انسان آينه
اما آنچـه  . نگرد هايش به موجودات ديگر ميهمچنان كه چشم به كمك مردمك، كند مي

  . مطلبي درست است، گفته است »قرب الفرائض«دربارة نتيجة 
جالب توجه اين است كه تمثيل آدمي به آينه كه در تعليقات امام خميني هـم بـدان   

الدين رازي در شيخ نجم ج داشته و مثلاًنيز روا عربي ابنبيرون از مكتب  در، تصريح شده
  : گويد مي خطاب به انسان، العباد چند اثر خود از جمله مرصاد

  اي نســـخة نامـــة الهـــي كـــه تـــويي
  

ــويي      ــه ت ــاهي ك ــال ش ــة جم   وي آين
  

  تو نيست هرچه در عالم هست بيرون ز
  

  از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي  
  

  ) 3: 1352رازي، (    

  :گويد بيتي كه ميهمچنين اين دو
  مقصود وجود انس و جـان، آينـه اسـت   

  

  ينــه اســتآمنظــور نظــر در دو جهــان   
  

ــت    ــاهي اس ــال شاهنش ــة جم   دل آين
  

  وين هر دو جهان غلاف آن آينـه اسـت    
  

  ) 3: همان(    

  :گويد كه مي هانيز اين بيت و
ــان روي خوبـــــــــت    نظارگيـــــــ

  

ــران     ــد از كــ ــون درنگرنــ ــا چــ   هــ
  

  در آينــــه نقــــش خــــويش بيننــــد
  

  هـــا زيـــن اســـت تفـــاوت نشـــان     
  

  ) 57 :همان(    

 .بارها از تشبيه سرشت الهي به آينه بهره جسته اسـت  در فتوحات مكيه نيز عربي ابن
 ،همـواره يكـي اسـت    ذات هر چنـد  .ستها و كثرتها  دهندة همة چهرهاين آينه انعكاس

بـه  « .شـوند  مي ههايي متفاوت و متكاثر در اين ذات واحد ديدچونان چهرهها  اعيان پديده
اگـر بنگـري   . شود بنگر و خود را در آن كاوش كن مي كه از پديده در آينه ديدهاي  هچهر

فاصـله  ، خواهي ديد كه اين چهره ميان تو و خـود آن آينـه كـه محـل ديـدن آن اسـت      
   .)116 :3ج، 1405 ،عربي ابن( »گاه نتواني ديدكه خود آن آينه را هيچاي  هبه گون ،انداخته

شـانه حـق تعـالي    تـرين آيـه و ن  انسان بـزرگ «: نويسد مي ميني در اثر ديگرشامام خ
خليفه خـدا بـر   ). خلق آدم علي صورته( كسي است كه به صورت حق آفريده شده .است

خـداي را نيـز   ، هر كـس او را بشناسـد  . حق است و كليد باب معروف خداي متعال است
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اي از  نشــانه، ي از تجليــاتشاو در هــر صــفتي از صــفاتش و از هــر تجلــ. شــناخته اســت
   .)38: 1371موسوي خميني، ( »هاي خداست نشانه

خلاف نظر برخي از متشرعان كه منكر رابطة عاشقانة انسـان  حضرت امام همچنين بر
پـذيرد و تغـاير را    نمي مباينت حق و خلق را، بر مبناي اصل وحدت وجود، اند و خدا شده

همـه مظهـر اسـما و    ، لم امكـان و جهـان كثـرات   گويد كه عا داند و مي امري اعتباري مي
جلـوه و پرتـوي كـه از ذات واحـد     . مظهري كه حاكي از مظهر اسـت ، اندصفات آن يگانه

 ـ، عـالم صـورت  ، از نگاه عارف وحدت وجودي. نشان دارد نمـود   ،ت حـق و مخلوقـات  هوي
 ية شريفةاز آ ،اهل معرفت كه به ارتباط عشق ميان خالق و مخلوق قائلند. خالقيت اوست

كنـد و بـر     استفاده مي »خلق آدم علي صورته«و حديث معروف  »و نفخت فيه من روحي«
  .)85: 1380، طباطبايي( ورزد اين ارتباط محبانه تأكيد مي

  : همين معنا در ديوان امام خميني تكرار شده است
  طاق ابروي تو محــراب دل و جان من اسـت

  

  كجـا  من كجا و تو كجا؟ زاهـد و محـراب   
  

  دوستاي  ما همه موج و تو درياي جمالي،
  

  كـه نباشـد دريـا   ســت عجـب آنموج، دريا  
  

  )43: 1372خميني، موسوي (    

  :نيز در جايي ديگر سروده است
  م دسـت بـدار از دل مـن   اعاشـق روي تـو  

  

  به خدا جز رخ تو حل نكنـد مشـكل مـن     
  

  آميختــه در خلقــت مــامهــر كــوي تــو در
  

  است به آب و گل مـن عشق روي تو سرشته   
  

  موج درياست جهان، ساحل و دريايي نيسـت 
  

  ي تو شد سـاحل مـن  اي از غم دريا قطره  
  

  )147: همان(    

  
 ت انسانيأتوجه به ذكر از منظر نش

به بحث دربارة حقيقت ذكـر و ارزش  ، پس از مبحث هدم آدمي عربي ابنالدين ييمح
نگـرد   ز از همان منظرِ نشأت انساني به ذكر ميپردازد و با آن با ديگر عبارات مي و مقايسة

 جهاد و جنگ از هر دو سـو  زيرا، راه خداوند نيز برتر است در ذكر از جهاد كه گويد و مي
االله و   كلمـة جهاد موجب اعتلاي  هر چندشود و  موجب هدم بنيان رب مي)  مسلم و كافر (

، را كـه آفريـدة پروردگارنـد   توانـد هـدم نفـس     باز نمي، گردد گاه شامل ثواب شهادت مي
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  :  گويد رو مياز اين. تدارك كند
الاَ انبئكم بما هـو خيـر لكـم و     « - صليّ االله عليه و سلم -و ما احسن ما قال رسول االله 

  .»افضل من اَن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم و يضربون رقابكم؟ ذكر االله
باشد از جنـگ و شـهادت در   هتر آيا شما را به آنچه ب:  كه  چه نيك فرموده رسول خدا

  . خبر دهم؟ آن ذكر باري است، راه خدا
چه غزا به امـر حـق اسـت و    يعني اگر«:  نويسد خواجه پارسا در ترجمه خود چنين مي

اما ذكر ، االله  كلمةدرجة شهادت بدان حاصل و شهدا را حكم حيات دارين و سبب اعتلاي 

ن رب است از طرفين و هـيچ عملـي تـدارك    كه غزو موجب هدم بنيا، تراالله از آن فاضل
  .)386: 1366، پارسا( »كند اين نوع فساد نمي

فانـه  ، الذكر المطلوب منـه ، الانسانيه الا من ذكر االله ةو ذلك انه لايعلم قدر هذه النشا

و الجليس مشهود للذاكر و متي لم يشاهد الذكر الحقّ الـذي هـو   ، تعالي جليس من ذكره
  . )168 :1366، عربي ابن( جليسه فليس بذاكر

 ،از آن جهـت اسـت كـه ثـواب ايـن هـر دو      )  ذكر بر شهادت در راه حـق  ( اين برتري
رسيدن به بهشت است و ذاكر همنشين با خداست و همنشـين بايـد كـه مشـهود ذاكـر      

افضل اسـت   ،شود و شهود حق مشهود ذاكر مي، توان نتيجه گرفت كه حق مي پس .باشد
  . دهد فراتر از رسيدن به بهشت دست مياي  هر مرحلو ديدار د، از حصول جنت

لطيف و دقيق است به غايـت آمـال عاشـقان كـه همـان      اي  هاشار، در اين كلام شيخ
شـيخ اكبـر    ،آنچنان كه مشهود است. چيز بهانهرؤيت جمال معشوق است و جز آن همه

گونـه  كه حـق را آن داند مگر كسي  را نميت انساني أقدر اين نش«:  در آغاز اين فقره فرمود
است به حقيقت و مراتب ذكر كه نهايـت آن  اي  هاين كلام اشار .كه سزاوار است ذكر كند

. مقدمة ديدار و محـرم راز شـدن اسـت    ،گوويعني گفت ؛همنشيني با ذاكر و رؤيت اوست
بـه جـان   ، همچنين پيداست كه مقصود از ذكر مطلوب آن است كه بنده هنگام ذكر زبان

و دل نيز ذكر گويد و جميع حواس و قواي وي نيز بدين كار اشتغال ورزد و خلاصه تمام 
هـاي انسـاني از ذهـن    سـوي االله و مشـغله  متوجه پروردگار خود شود و همـة ما وجود او 

  . )836: خوارزمي، همان( »زدوده شود
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   )بيانگر منزلت انسان( مراتب ذكر
داد سـخن   ،تفصيل در باب معاني و مراتـب ذكـر  شارحان فصوص الحكم در اينجا به 

الدين حسين خوارزمي در بـاب مراتـب    از آنچه را تاجاي  هاند كه در اينجا تنها خلاص داده
  :  كنيم نقل مي، ذكر گفته و به نوعي به بحث منزلت انسان مربوط است

د از و بدان كه حقيقت ذكر عبارت است از تجلي حق مر ذات خود را بـه ذات خـو  ... «
هم در مقام جمع ، حيثيت اسم متكلمّ از براي اظهار صفات كماليه و كشف نعوت جماليه

شـهد  :  كه گواهي داد از براي ذات خود هم به ذات خـود كـه  چنان. و هم در مقام تفصيل
  .)837: 1368، خوارزمي( »االله انه لا اله الاّ هو

در بـاب  اي  هاين بخـش نكت ـ  بر فصوص الحكم در )ره(االله خمينيالبته در حواشي روح
  : توان اين ترتيب را دريافت مي اما از زبان ساير شارحان، شود نمي ذكر ديده

اش آن است كه متحقّـق شـود از حـق در    اعلي و اولي، و اين حقيقت را مراتب است«
  . مقام جمع از ذكر او سبحانه نفس خود به اسم متكلم به حمد و ثناء بر نفس خويش

  . ئكه مقربّين كه آن تحميد ارواح و تسبيح ايشان است پروردگار خود راو دوم ذكر ملا
  .كه سماويه و نفوس ناطقة مجرَّده استئو سيوم ذكر ملا

  .كه ارضيه و نفوس منطبعه به حسب طبقاتشئچهارم ذكر ملا و
هر يكي ذاكر پروردگار خويش  و. ان است و آنچه در وي است از اعضاو پنجم ذكر ابد

  : كند كه كه شيخ بدين معنا اشاره ميچنان، اني كه بدو اختصاص دارداست به لس
فـان الحـق لايكـون فـي      .صةفانّ ذكر االله سارٍ في جميع العبد؛ لامن ذكره بلسانه خا

. بمـا هـو راء  ، فيزاه اللسان من حيث لايراه الانسـان ، صةذلك الوقت الا جليس اللسان خا
  .)مانه( »فافهم هذا السرّ في ذكر الغافلين

در روح و قلـب و نفـس و قـواي روحـاني و      ؛ذكر خداوند در جميع عبد ساري اسـت  
خداوند نيـز در  ، هر كس تنها با زبان به ذكر خدا بپردازد. بلكه همة اجزايش، جسماني او

حـق  ، زبان با چشمي كه خاصة اوست، جرم در اين حاللا، آن وقت جليس زبان او نباشد
  .)838: همان( بيند و انسان از حيث روح او را نميبيند  را مي

والغافل من حيث . فهو يشاهده، فالذاكرين من الغافل حاضر بلاشك و المذكور جليسه
والحق احدي ، فالانسان كثير ما هو احدي العين. فما هو جليس الغافل. غفلته ليس بذاكر
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جزاء و ما يلزم من ذكر جزء ما ذكـر  كما انّ الانسان كثير بالا، العين كثير بالاسماء الالهيه
   ).169: 1366 ،عربي ابن( جزء آخر

 بنـابراين ذاكـر   .حاضر است و مذكور جليس اوست، شك زبان غافل كه ذاكر استبي
كند و غافل از جهِت غفلت ذاكر نيست  مي مشاهدة حق)  مقصود همان زبان مجرد است (

خلاف خداوند كه احدي العين ست و برالاجزاء ا چرا كه كثير، و حق نيز جليس او نيست
انسان احدي العين نيست و از تركيب حقايق مختلف روحاني و جسماني به وجـود  ، است

همـة  ، ذاكـر باشـد   پس اجزايش كثير است و لازم نيست كه اگر جزئـي از او . آمده است
  .اجزاي ديگر نيز ذاكر باشند

و لابد ان يكـون فـي   . عن الذكر لغفلةفالحق جليس الجزء الذاكر منه و الآخر متصف با
  . الانسان جزء يذكر به يكون الحق جليس ذلك الجزء فيحفظ باقي الاجزاء بالعنايه

رو خداوند جليس آن جزئي است كه ذاكر اوست و جزء ديگر از انسان به غفلت از اين
 آن و چاره نيست از جزئي در انسان كه ذاكر حق باشد و خداونـد بـا  . از ذكر متّصف است
  . جزء همنشين باشد

فياخـذه  ، بالمسمي موتاً و ليس باعدام و انمّا هو تفريـق  ةو ما تولي الحق هدم هذه النشا
فاذا اخذه اليه سـوي لـه    » و اليه يرجع الامر كلهّ «، و ليس المراد الا انَ ياخذه الحق اليه، اليه

  . البقاء لوجود الاعتدال وهي دار، مركباً غير هذا المركب من جنس الدار التي ينتقل اليها
  : نويسد مي الدين خوارزمي در شرح خويش تاج
 ،بيان اين معني به تقديم رسانيد كـه عبـد محفـوظ اسـت     - قدس سرّه-چون شيخ «

جـرم هميشـه   لا، مادام جزوي از او ذاكر حق است و از ذاكر بـودن جـزوي چـاره نيسـت    
ند بـود كـه مـوت بـر او طـاري      چگونه محفوظ توا:  ل گويد كهئپس اگر سا. محفوظ باشد

هدم  -سبحانه و تعالي - افتد كه حق گويد آنچه مشاهده مي گردد؟ در جواب سؤال مي مي
و  بلكـه تفريـق اسـت    ،بعينه مطلقاً نيسـت ، كند به موت اعدام كلي و افناء ت ميأاين نش

 » لـيهم و انني لاشد شوقاً منهم ا «به حكم  ،روح انسان را كه مشتاق و سوخته اشواق است
-  و غايت مراد و نهايت مطلـوب غيـر از ايـن نيسـت كـه حـق       به سوي خويش كشيدن

اخـذ   ،روح او را كه محبوس قفسِ خاكي و بستة طـوارق افلاكـي اسـت    -سبحانه و تعالي
از حضيض نقصان به ، ش دادهاكرده در مقعد صدق بنشاند و از عالم كون و فساد خلاصي
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  : بيت: به زبان حال گويد تا جان مستمند ،اوج كمالش رساند
  در حرم يـار خـويش   شكر كه ره يافتيم

  

  شكر كه بگشاد يار پرده ز ديدار خـويش   
  

  كاله بسيار عيب كز همـه وامانـده بـود   
  

  چون مدد از بخت ديد، يافت خريدار خويش  
  

پـس بعـد   ، چون روح از عالم امر است نه از عالم خلق، » الرّوح من أمر ربي «و به حكم 
كشيدن شدايد در غربت آباد عالم به وطن اصلي خـويش رجـوع    تلاء به محنت غربت واز اب

و چون حق اخذ انسان كند بـه سـوي خـويش بـه طريـق      . » وإليه يرجع الأمر كله «كند كه 
جاي اين مركب ناري از هواي خاكي مركبي مهيا سازد از جنس سرايي كه انتقـال  ه ب ،موت

و ، را اعتـدال حقيقـي اسـت    ةو اين ابدان مسـوا  ي استبه سوي اوست كه بدن مثالي برزخ
با مـلأ   اين مركب مثالي برزخي هر يك را از اهل كمال به حسب درجات و مناسبات اوست

يـك را از اهـل نـاز نيـز ايـن مركـب        جرم در نعيم و ناز باشند و هرلا. اعلي و ارواح سماويه
  . از باشندجرم در سوز و گدبه حسب دركات و نقايصش باشد؛ لا مسوي

 ةالنـار بعـد انتهـاء مـد     ةولكن في النار اذ لابد لصور، و اما اهل النار فمĤلهم الي النعيم
  .و هذا نعيمهم. العقاب ان تكون برداً و سلاماً علي من فيها

يا بـه خلاصـي   ، بازگشت اهل نار نيز به سوي نعيم است كه مناسب اهل جحيم است
چنـان  آنيا اينكه به تجلي حـق  . به سبب نفوذ به آن، شاز عذاب يا به واسطة التذاذ به آت

البتـه ايـن   . آتش را بر ايشان بـرد گردانـد  ، برد و سلام گردانيد ،كه نار را در حق ابراهيم
   .)841: 1368، خوارزمي(» مرحلة بعد از انتهاي مدت عقاب باشد

النـار فانّـه عليـه    فنعيم اهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليل االله حين الُقي فـي  «
تـولم مـن جاورهـا مـن      ةالسلام تعذّب برؤيتها و بما تعود في علمه و تقرر من انهـا صـور  

  . و ما علم مراد االله فيها و منها في حقه. الحيوان
بنابراين نعيم اهل دوزخ پس از سپري كردن دوران مجازات و بـاز پـس دادن حقـوق    

در آن هنگـام كـه او را در آتـش    ، اشـد همچـون نعـيم خليـل االله ب   ، الهي و حقوق مـردم 
ابراهيم از مشاهدة آتش و اينكه در ذهن او نشست كه اين صورتي است كـه بـه   . افكندند

رنجيد و ندانست كه مراد حق اين اسـت كـه راحـت را در    ، رساند آسيب مي هر جانداري
  .و نعيم مقيم را در عين جحيم بدو جلوه دهد عين عذاب اليم

في حقّه؛ وهـي نـار    نيةاللو ةوجد برداً و سلاماً مع شهود الصور، لامفبعد وجود هذه الآ
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  .هكذا هو التجليّ الالهي. لناظرينفالشيء الواحد يتنوع في عيون ا. في عيون الناس
با اينكـه در چشـم    .آتش را برد و سلام يافت، حضرت ابراهيم پس از درك اين دردها

پس يك چيز در عيـون نـاظرين    .نور و راحت بود  يمابراه اما براي، نار و عذاب بود، مردم
، حسب اسـتعدادها مختلـف اسـت    اما به، كه تجلي الهي واحد استچنان، شود متنوع مي

  .گردد جرم در ظاهر نيز متنوع ميلا
و ان شئت قلت ان العالم في النظر اليه و ، فان شئت قلت ان االله تجلي مثل هذا الامر

فيتنوع في عين الناظر بحسـب مـزاج النـاظر او يتنـوع مـزاج       .فيه مثل الحق في التجلي
  .)170: 1366، عربي ابن( »الناظر لتنوع التجلي و كلّ هذا سائغ في الحقايق

  : دهد كه باره چنين شرح ميخواجه محمد پارسا در اين
نمايـد و آن   و انـواع مختلفـه مـي    گـردد  واحد متنوع مي ءچون معلوم كردي كه شي«

يا خود اعيـان عـالم اسـت    ، ت اعيان به صور مختلفهآحق متجلي بود در مر چنان بود كه
عـالم را  ، و چون نـاظر در آن نگـرد  . كه متجلي است در مرآت وجود حق به صور مختلفه

پس به حسب مـزاج عيـون نـاظران و    . در ظهورات مثل حق يابد در تجليّ كردن به صور
پس اگر حكم تجليّ غالب آيد بر متجلّـي  . آن تجلي متنوع نمايد، قوت و ضعف روحانيت

وحـدت حقيقـي بـر كثـرت     ، و احكام تجليّ او را استعدادي بخشد مناسب حكم تجليّ له
تجلـي  ، و اگر حكم متجليّ لـه غالـب باشـد   . آن را تجليّ عيني خوانند، تعينات غالب آيد

، پارسـا (» نـد تجليّ شـهادي خوان  اين تجليّ را و، متنوع نماند و كثرت بر وحدت راجح آيد

1366 :389(.  
هـاي  خاسـته از انديشـه  و در فضايي برها  نيز بر اساس همين دريافت )ره(امام خميني 

  : نويسد مي عربي ابنعرفاني 
االله علـي   يةاالله في الارضيين و آ خليفةثم اعلم ان الانسان الكامل لكونه كوناً جامعاً و «

ا عن مولينا و سيدنا اميرالمـؤمنين او عـن   كم، العالمين كان اكرم آيات االله و اكبر حججه
  : السلام و ةالصلوا الصادق عليهما سيدنا

الانسانيه اكبر حجج االله علي خلفه و هي الكتاب الذي كتبه و هي مجمـوع   ةان الصور

فهـو بوحدتـه واجـد لجميـع     . و السـلام  ةالعالمين الي آخر الكلام علي قائله الصـلوا  ةصور
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 يـة كما فـي آلاثـار العلـو   ، ببساطه ذاته جامع لكل الكتب الالهيه و ةمراتب الغيب والشهاد
  : صلوات االله عليه

  اتــــزعم انّــــك جِــــــرم صــــغير   
  

  و فــــيك انطـــوي العـــالم الاكبـــر     
  

  : الدين العربي الاندلسيو قال الشيخ الكبير محي
  الســــبع المـــــثالي انــــا القــــرآن و

  

ـــي   ـــروح لا روح الاوانــــ   و روح الــــ
  

عن نوم الغفله و افتح عـين قبلـك و بصـر فـوادك و اقـرا كتـاب        لحقيقةخ او انتبه يا ا
  .نفسك كفي بها شهيداً

  .»سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي تتبين لهم انه الحق «: قال تعالي
  : و قيل

ــتنكرِ   ــن االله بمســــ ــيس مــــ   لــــ
  

   ــد ـــي واحـ ـــم فـ ـــمع العالـ   ...اَن يجـ
  

 .مةالنور و الكرا و دار ةانك من عالم القدس و الطهارف، لطبيعةو اخرق حجاب الطليع و ا
  :)قدس سره( قال العارف الشيرازي

  چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كـنم 
  

  روح را صحبت ناجنس عذابي است الـيم   
  

فاذا خرقت الحجب الظلمانيه راءيت ظهور الحق في كل الاشياء و احاطته عليها و انهـا  
  .)147-146: 1379، خمينيموسوي (» مالاتها علي كمال منشاء و بارئهابك لةآياته و بنيانه الدا

 اي ميت كـان او - المقتول ولو ان الميت و«: دهد مي الدين بن عربي سپس ادامهمحي
. لم يقض االله بموت احد و لا شـرّع قتلـه  ، اذا مات او قتُل لايرجع الي االله -مقتول كاناي 

  .)170: همان، عربي ابن( »حقّهفلا فِقدان في ، فالكل في قبضته
خواه سعيد و خواه شـقي و هـر مقتـولي كـه      ،هر ميتي كه باشد- اگر ميت و مقتول«
سبحانه  حق، بميرد و كشته شود و به حق راجع نگردد -خواه به ظلم و خواه به حق ،بود

گيـرد و قتـل هـيچ احـدي را مشـروع       هرگز قضاي موت بر هـيچ احـدي نمـي    -و تعالي
همـه   چرا كـه بـر  ، در حقّ حق هيچ فقدان نيست. پس همه در قبضه اوست. ساخت نمي

  .چيز از حيطة او خارج نيستبنابراين هيچ .احاطه دارد
و « فهو راجع اليه؛ علـي ان قولـه  ، فشرع القتل و حكم بالموت لعمله بانّ عبده لايفوته

  .فيه يقع التصرف و هو المتصرّفاي  »اليه يرجع الامرُ كلّه
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سـبب  ، دانـد ايـن تفريـق    چرا كه مي ،ل و حكم به موت را مشروع گردانيدخداوند قت
: بنابراين گفته كه .گردد ميپس عبد به سوي او باز. وصال اتصال است و اين فراق موجب

  .و اليه يرجع الامرُ كلِّه
بل هويته هو عين ذلك الشـي و هـو الـذي يعطيـه     ، فما خرج عنه شي لم يكن عينه

  .»ليه يرجع الامرُ كلّهو ا«الكشف في قوله 
امانـات الهـي   ، جـزء آن جهان هستي چه در مجموع و چه جزء كه همهبا توجه به اين

نزد انسانند و وظيفة انسان اداي امانت است و اين امانات بسـيار زيـاد اسـت و اداي آنهـا     
الدين با طرح اين سخن كه از گفتـه ابوطالـب مكّـي برداشـت     محي، طلبد زمان كافي مي

بل بنفس كل متنفس يعنـي گردوننـده    ،انّ الفلك يجري بانفاس الانسان: گويد مي ،كرده
؛ ولي اگـر در ايـن ميـان از    اي است هر آدمي يا نفس هر نفس زننده هستي مديون نفس

. از اين بابت است كه او در عالم خلق مؤثرتر اسـت و ديگـران تـابع او    ،بريم انسان نام مي
و حـافظ امانـات   او نيز بايد همـواره مصـاحب    ،چرخد ن ميبنابراين اگر جهان به دم انسا

  .)226-225: 1380، طباطبايي( »الهي در عالم باشد
انسـان كامـل و رسـيدن بـه قلـة       هاي حضرت امام در مصباح الهدايه نيزمحور بحث

موضع و منزلت انسان كامـل  ، بيني خويشاو پس از طرح جهان. انسانيت است سعادت و
  : كند يت و خلافت چنين مطرح ميچهرة ولا را در دو
االله الاعظم في الظهور بمرتبته الجامعيـه و اظهـار    خليفةالانسان الكامل ، عين الثالث«

موسـوي  ( »...ستعماعه الجبال الجمالالعلميه فان الاسم الاعظم لا ةشاالصور الاسمانه في الن

  .)69: 1359، خميني
انسـان  . روح ايـن بـدن اسـت   ، سمجان اين ج، جان است كه انسانجسمي بي، جهان

و بذر ميوة درخت هستي است كه از جهت وجود نخستين موجـود و   »علت غايي خلقت«
 .)49: 1366، فص آدمـي ( بر همه مقدم و در رتبة ظهور آخرين مخلوق و از همه مؤخر است

  .فهو الاول بالقصد و الآخر بالايجاد
مرار هستي است و بـه نگـين و   عامل بقاي عالم و سبب است، اين غايت قصواي خلقت

الا : اند تا گنجينه هستي محفوظ بمانـد  وجودش زده ماند كه بر خزانة اي مي نشان شاهانه
  : جامي گويد. )50: همان( ...لانسان فيهاا مادام هذا قيةتري ان الدنيا با
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   آدمـــي چيســـت برزخـــي جـــامع   
  

ــع     ــق در او واقـ ــق و حـ ــورت خلـ   صـ
  

ــخه ــمونش  نس ــت و مض ــل اس   اي مهم
  

ــي     ــفات بـ ــق و صـ   چـــونشذات حـ
  

  متصــــل بــــا رقــــايق جبــــروت   
  

ــوت    ــايق ملكــ ــر حقــ ــتمل بــ   مشــ
  

  )55: 1385جامي، (    

الجامعه فما صـحت   صلةالفا لكمةالدائمه البديه و ا ةفهو الانسان الحادث الازلي و النشأ
  .)50 :1366، فص آدمي( لانسان الكاملاالخلافه الا 

او . باشـد  نماي همه اسما و صفات الهيه ميكون جامع است و آيينه تمام، انسان كامل
هـاي  همان حقيقتي است كه در بردارنده حقايق است و همان كتابي است كه همه كتاب

 .)87: 1379، خمينيموسوي ( الهي در آن است
، هـاي غيـب شـهادت    همه موجودات ظاهر و باطن و همـه عرصـه  : فرمايد امام خميني مي

نتـايجي بـراي   ، الله قرار دارند و اين آفرينش دائم و مستمرتحت مراحل گوناگون تجلي اسماء ا
 .دهد هاي مختلف حيات ياري مي انسان امروزي در نظر دارد كه او را در نبرد خود در عرصه

يعنـي  ، همه موجـودات از آن جهـت كـه مظهـر و تجلـي معشـوق و محبـوب ازلـي        
كنيم يا  نگاه مي  هاسانيعني ان پس زماني كه به همنوعان خود .داراي تقدسند، خداوندند

جهت كـه بـا آفريننـده در    آن همه آنها را از ، نگريم حتي به جهان گياهان و حيوانات مي
وجـدان  ، اين ديدگاه. بينيم و نه به عنوان يك وجود مستقل از مقام الوهيت مي، ارتباطند

ر شود كه عشق و محبتي را نسبت به همـه هسـتي د   كند و موجب مي انسان را بيدار مي
 .داند چرا كه هستي را حاصل صفت قيوميت خداوند مي، خود بپروراند

، درك اين مطلب كه خداوند داراي وجود حقيقي است و انسان به عنوان يك مخلوق
و اگر تجلـي دائمـي اراده خداونـد     ش فقر و احتياج استااز عدم برخاسته و صفت اصلي

خودخواهي را فرامـوش  ، شود كه انسان موجب مي ،گردد ميانسان به عدم و فنا باز، نباشد
اي از كمال  ست كه جلوها اي آينه، انسان وقتي دريابد وجودش. كند و بت نفس را بشكند

كنـد و   ديگر هرگـز از جانـب خـويش ادعـايي نمـي      ،ذات حق در آن منعكس شده است
 .نگـران اسـت  ، كه تصوير و جلوه آن كمال مطلق از آينه وجودش محو شـود همواره از اين

داري نكند و آن را از آن امانت است و واي بر كسي كه امانتيك  ،در عالم انساني هر نوع
 .كفر ورزد -كه در او تجلي يافته- رد و به ذات حقخود بپندا
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هنگامي درباره تجليات و حق تعالي و ديدن جلوه حـق در ميـان خلـق    ، امام خميني
بـا   واقـع در آن واحـد   بينـد و در  خلق را در حـق مـي  ، عربي ابنگويد و همانند  سخن مي

در بيـان صـفات   ، گـذارد  يعني عارفي پا به شرح حقايق مي ،شود مشبه و منزه مواجه مي
ناگزير است از تشـبيهاتي  ، اما براي بيان آن صفات .داند او را از هر تشبيهي منزه مي، داخ

 )68: 1381، حكيم( به صورت رمز و كنايه استفاده كند
به معرفـت الهـي   ، كند ند را در عرصه تنزيه يا تشبيه محدود نمياين ديدگاه كه خداو

ها و مذاهب است كه با توجه به اسـماي   هاي پيوند ميان فرقهتر است و يكي از راهنزديك
  .داند همه جهان را قائم به اسم اعظم مي، الهي

 هاي ذات واحد و اسرار پيچيـده خـارج از حـوزه ظـاهري     با اشاره به تحول جلوه امام
  : گويد مي عقل و دين

  تاريخچــــــة جمــــــال او شــــــو  
  

  نبشــــنو خبــــر هــــزار دســــتا     
  

ــردار پيالــــــه و فروخــــــوان     بــــ
  

  زدگـــان و تنـــگ دســـتان بـــر مـــي  
  

ــتي  ــف راز هســـ ــه عطـــ   اي نقطـــ
  

  برگيـــر ز دوســـت جـــام مســـتي     
  

  مـــــن شـــــاهد شـــــهر آشـــــنايم
  

ــدايم    ــق گــ ــاهم و عاشــ ــن شــ   مــ
  

ــقانم   ــل عاشــــ ــده خيــــ   فرمانــــ
  

ــار و بـــــي   ــانبر يـــ ــايم فرمـــ   وفـــ
  

  هر، گذشـــت ننـــگ و نـــامم  از شـــ
  

ــنايم    ــه دور و آشـــــــ   بازيچـــــــ
  

  رازي اســــــــت درون آســــــــتينم
  

ــنم    ــل و دي ــرون ز عق ــت ب ــزي اس   رم
  

  )65: 1359موسوي خميني، (    
  

  گيري نتيجه

هاي اسلامي همچون عصـارة  در آموزه مقام آدمي و شأن انسان، گونه كه در بالا آمدآن
او چشـمي  ، و به تعبير شـيخ اكبـر   شود مي مظهر اراده الهي تلقي هستي است و مظهر و

در واقع يافتن جايگاه اصـلي و نشسـتن بـر    . نگرد باشد كه خداوند از طريق او به عالم مي
كتاب وجود انسان در اين صـورت اسـت كـه معنـاي      .اللهي شايستة اوستخليفه مصطبة

آن را بـا   انسان همانند كتابي است كه خداي تعـالي « زيرا، يابد مي واقعي و عميق خود را
دو دست خود ساخته و رقم زده و همان حقيقتـي اسـت كـه خـداي تعـالي بـا حكمـت        
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   .»خويش او را استوار ساخته است
 بيشـتر خـود را   ،اينجاست كه سـرّ كتـاب تكـويني و نسـبت آن بـا كتـاب تشـريعي       

شناسـي و  انسـان  ،سازد كه ريسماني محكـم  مي را بدين حقيقت رهنمون ما و نماياند مي
بـوده اسـت كـه بسـياري از      روشـايد از همـين   .دهد مي ناسي را به يكديگر پيوندشقرآن

انـد و ايـن گـرايش خـود موجـب       نيز بودهاي  هشناسان برجستقرآن، دوار پيشيناعارفان 
در فص يونسية خـود كـه    عربي ابن .اي جليل از تفاسير عرفاني شده است پيدايش سلسله

مـاجراي سـاختن   ، عرفاني از آيات الهـي اسـت   مملو از تفسيرهاي، همچون ساير فصوص
  .دهد مي براي بيان ارزش مقام انسان قراراي  هالمقدس را چونان مقدمبناي بيت

 ـ    أتحكايت پاسداشت نش ،مقصود از اين بيان پـا داشـتن   ه انسـانيت اسـت و اينكـه ب
ه بينـي كـه خداونـد در حـق كفّـار ك ـ      نمـي  . اولي اسـت ،  وجود انسان از ويران كردن آن

و از .  تـا ايشـان بـاقي بماننـد     ،پرداخت جزيه و صلح را مفروض داشـته ،  ندادشمنان دين
با انقياد و صلح به ايشان روي كن و ،  اگر به سوي تو ميل كنند:  رو در قرآن فرمودههمين
و من سـعي فـي هدمـه    «: گيرد كه مي آنگاه چنين نتيجه.  به ايشان بده،  خواهند مي آنچه

كس در نـابودي مقـام انسـانيت كـه در واقـع       هر .»نع وصوله لما خلق لهفقد سعي في م
شك در منع وصول به هـدف آفـرينش    بي، تلاش كند سعي و، يافتة خداوند استپرورش

بنابراين جزايش از سوي خداوند نيز همان است كه او نيز از وصـول  . ن سعي كرده باشدآ
  . منع گردد، به كمال نفس خويش
هـاي پايـاني سـخنان    از بخـش ، همچـون برخـي شـارحان فصـوص    امام خميني نيز 

اي بـراي   انسـان آينـه  منظور شيخ اكبر ايـن اسـت كـه    : گيرد مي گونه نتيجهاين عربي ابن
همچنـان كـه   ، كند بنابراين خداوند به وسيله اين آينه به خلق نظر مي .استمشاهده اشي

  . نگرد هايش به موجودات ديگر ميچشم به كمك مردمك
بينانـه  توان به اين برداشت كليدي و واقـع  مي و شارحانش عربي ابنهاي ع گفتهاز جم

يعنـي  ، همه موجودات از آن جهت كه مظهر و تجلي معشوق و محبـوب ازلـي  : كه رسيد
نگـاه   هـا  يعنـي انسـان   پس زماني كه به همنوعـان خـود   .داراي تقدسند ،خداوند هستند

آن جهـت كـه بـا     همه آنهـا را از ، نگريم مي كنيم يا حتي به جهان گياهان و حيوانات مي
ايـن  . بينيم و نه به عنـوان وجـودي مسـتقل از مقـام الوهيـت      مي، آفريننده در ارتباطند
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شود كه عشق و محبتي را نسـبت بـه    كند و موجب مي وجدان انسان را بيدار مي، ديدگاه
 .داند هستي را حاصل صفت قيوميت خداوند مي زيرا، همه هستي در خود بپروراند

   
  نوشتپي

  .262: 2 ، ج1366، حقي البرسوي: براي نمونه بنگريد به. 1
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